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طرح روی جلد: از داریوش رادیور 


سس سر صل] 
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هفته‌نامه سیاست و هنر 

سرد بمر : احمدشاملو 


با همکاری شو رای نو یسند گان 


ین و تم صنعات: راهم حقيتی 











مکاتبات با صندوق بستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 


مر کز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 





مطالب رسیده به‌هیچ عنوانی قابل 
استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 


اصلاح مطالب ازاد ات( 


بهای اشتراك 

برای ۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 

برای ۲۵ شماره ۴۲۲۵۰ ربال 

برای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ریال 
که قبلاً دریافت می‌ شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزدیك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمارة ۴۲۰ بانك سبه (شعبة اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشانی خود وبا 
قبد این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌ نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند. 





بها ۱۰۰ ریال 








قابل توجه خوانندگان و همکاران 


دست به‌کار تنظییم شماره‌هانشی از 
کتاب‌جمعه هستیم. به‌ترتیب: 
ویدهٌ فلسطین 
ویژه کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودل) 
* ویر آفریقا 
ویة آمریکای لاتین. 

جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر جالبی در این زمینه‌هها در اختیار 
دارید. ما را به‌هرچه پربارتر کردن این 
ویژه‌نامه‌ها یاری کنید! زمان دقیق انتشار هر 
يك از این ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 





برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمهه. در 
زمینة تصاویر شخصیت‌ها و رقایم جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمندیم. 
چنانچه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بفرستند. 





ح اس 
رس ال( ۱ 

















۵ ایرادات و ابهامات اصول مصوب دولت در 








سس مورد تشکیل شورای کارکنان موسسات دولتسی 
۱۳/۲۳7 و خصرصی ی ی ۲۱۲۰۱۲ 
۵ لین وارد ( ۳ 
۶ زر و 1 ند نو پور ام و ۱۱ هم 
۵ شاوال ی 
۵ در طرح از ۴۵۲۵۵۵0۷۲۵ 9 چرم کف‌پای عدید 
خاکسا ۱[ 

۳ من نسحم ‌ وی 
میا ا[ مس و اس 

کی ری اس( ۵ 




















آینشتین 6 سرنوشت 

رامین شهر وند رام کی ی که ۵3 ۱۲۹۷ جنگ خلق 

6 شرکت‌های چندملیتی...(۱) قلندر داذشا ۱ 
والتر گولوشتاین 6 سرود صلع 

میترا زندی یا و کم و۱۲9 ید 

۵ استشمار. استقلال و سلطه قدرت‌های بزرگ میت خهر ان ی 19 
در آفریقا ۵ به‌یاد مالکوم ایکس 

غلامحسین میر زاصالح ۱ ماری ایونز 

9 تقسیم کار و بیگانگی رامین شهر وند ۱ 
ارنست فیشر 

عباس خلیلی 7 ۳ 

۵ ماهبگیران چابهار کی ۳ 

بیر وز کلانتر ی ی اه ید میت ۵ ۲۱۲ 

9 کار صبادی ر نقش واسطه‌ها در چاهبهار 9 اندر مناقب حاجی میرزا آقاسی ی ی ۱۳۶ 
ِ 1۳1[ 
۵ مراسم 9 در ایلام کتاب‌های تازه 

لاه ور تون کان و سس سب 
9 گفتگونی درباب انحطاط ۱۱۲ 
ژان‌بل‌سارتر. ارنست فیشر... 

واز یلد درساها کیان ی ی ۳ و ۵ 9 

۵ نقدی بر نمایش «کله گردها و کله‌تیزها» ارواسدکان 

محمود دولتآبادی ی ۱۱ 

۵ نطره تطره یز ۸ 7 
9 از «؛ به‌رو با شلاق 

کیومرث منشی‌زاده وس ۱۵ ۳33 
بت ار ۱ 


ستما دای 
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بعد از دو بار که زیر اخیه رفتم فهمیدم عدید حرف نزده است. بازجوها 
فقط تهدید می‌کردند. این نشان می‌داد سمبه‌شان چندان برزور نیست. هر 
چقدر بیش‌تر می‌زدند و فحش می‌دادند بیش‌تر حالیم می‌شد که عدید لب باز 
نکرده است. وقتی گفتند روبه‌روتان می‌کنيم از خوشحالی دل تو دلم نبود. 
مطمئن بودم که عدید هم حال و روز مرا داشت. بدجور گبر کرده بودیم. اما 
تمام ها رها دوع وی اه هد اور ان تصادفی من هم انعا 
بودم. از همان اول معلوم بود که هر چه هست اول ربط به‌عدید بیدا می‌کند. از 
دیشب که گفته بودند فردا روبه‌روتان می کنیم تا حالا منتظر بودم. استخوان 


۳ 


کف ۸ بدجوری اذیت می‌کرد. دو سه بار باشدم تو سلول راه بر وم اما 
نتوانستم 1۳ پاهایم فر ج‌فر ج هون کر3: فکر می کردم ابید 
استخوانٌ یام خرد شده باشد. . روز اولی که از بازجوئی پردم کردند تو سلول. 
عین قورباغه شده بودم. دست‌ها و تمام صورتم باد کرده بود. همین جور که 
به‌دبوار تکبه داده بودم و دست‌وياهايم را نحاه می کردم خنده‌ام گرفته بود. وفتی 
داشتند شلاق می‌زدند من حواسم به‌ضر به‌ها بود. نوی دلم می‌شمردم‌شان. بیج 
گوشم بازجو و شکنجه گر يك ریز فریاد می‌زدند و فحش خواهرومادر می‌دادند, 
اما امن داش می‌شتفری: 
يك بار من و عدید با هم مسابقه گذاشته بودیم تا ببينیم کدام یکی‌مان تن 

شلاق خوری داریم. اما توی خانه با این جا خن : فرق داشت. عدید يك 
صر به که خورد دادش درامد. 

گفتم: - عدید. اگه این جوری باشه باك دخل گروهو میاری. 

گفت: - یه فکرهائی کردم. اما حالاحالاها بتون نمیگم. 

عدید بعضی وقت‌ها می‌نشست نقشه می‌جید که جه‌طور يك ورف نازك 
چرم کف پاش بدوزد و بعد زیر شکنجه حسایی عشق کند. هر وقت تو فکر 
می‌رفت بجه‌ها می گفتند عدید مشغول دوختن يك دست لباس آهنی اتفیت: 

به‌ضرب صدم که رسیدند يك مرتبه داد زدم «صد!» 

بازجو گفت: - صد دیگه چیه؟ 

گفتم: - لامصبا تا حالا صد تا زدین. اگه چیزی داشتم می‌گفتم دیگه. 

بازجو گفت: - بزن این مادر قحبه‌رو. ما ازش جای ماشین تاییو 
می‌خوایم اون ضربه‌ها رو میشمره! 

ولی معلوم بود هیچی نداشتند. این طور که عصبانی بودند مرا بیش‌تر 
فوی می کرد. 

دریچة کوچك سلول که تکان خورد فهمیدم پست عوض شده است. 
بکهان یف خشمتن .را کذاشته بون هسوراعی. و مرا آنگاه تم کرد 

گفت: - جطوری آبادانی؟ 

او را می‌شناختم. هفته پیش يك بان شش اینجا افتاده بود. 

گفتم: - بد یسم اما انگار نمی‌خوان سراغمون بیان. 

گفت: - عجله نکن, امروز يك بیری ازت در بیارن که بفهمی بازجوئی 
یعبی چی. 

گفتم: - تو که نباید خوشحال باشی 


- اروای عمّهت! می‌خوای رو من کار کنی؟ من همه شماها ر 1 

ی 3 ۳ ۳۷ 

و دریچه را بست و دور شد. 

آدم ساده‌ئی بود. وقتی فهمید من بجه 4 آبادانم اسم‌کاپیتان تیم شاهین را ۱ 
از هیده دلش.می خر اس بذالل از را از تیف ماما نف اربازی از 
خوشش می آمد. هو هر ۳ برایش چاخان کردم. می‌گفت ۱ 
آبادانی‌ها حمله‌شان خوب است. می گفت دفاع خوبی دارند اما تیم باید ا 
گل‌زن هم داشته باشد. 

گفتم: ۳ ما همه‌شون کارگرن: 

گفت: - چه فرقی می‌کنه؟ ۱ 

گفتم: - چه‌طور فرق نمی‌کنه؟ شب کار روزکار دخل همه شویو آورده. 
اون وقت تو میگی فرق نمی‌کنه؟ 

گفت: - میگن شرکت نفت پول خوبی بشون میده. 

گفتم: - اروای باباشون. همه‌شون برا یه چندرقاز شبا تو باشگاه ایران و 
باشگاه کارگرا میز جمع‌کن میشن. اون وقت... 

گفت: - عصبانی نشو, اینا حرفائیه که اینجا رواج داره. 

خودم را باك عصبانی نشان داده بودم. می‌خواستم بگویم حسابی تعصب 
تیم‌مان ر دارم. 

گفت: - از اخلاقت خوشم اومد. آدم باید رو تیمش تعصب داشته باشه. 

گفتم: - حرف تون تعصب معصب نیس. حرف زوریه که می‌زنن. اگه به 
دفه اومدی اونجا می‌برمت شب باشگاه کارگرا تا بنهمی کی جلوت آبجو 
می‌چینه. ببین سرکار! همه اینا حرفه. تموم شونو می‌بینی اونجا که اين ور و 
اون ور بلاسن. یکی‌شونو می‌شناسم که باید نون هفت سر عائله رو بده. اون 
وقت تو ازش میخوای گل بزنه. 

وقتی رفت فهمیدم که باید از سخنرانی صبحگاهی برگشته باشد. هر 
صبح شنبه آن‌ها را به‌خط می‌کردند و برای‌شان سخنرانی می‌کردند. هميشه 
بعد از سخنرانی صبح‌های شنبه. حتی خوب‌هاشان هم با زندانی‌ها بد دماغ 
می‌شدند. پتو را کشیدم روی باهايم و رفتم تو فکر. يك ماه و نیم بود تو همین 
سلول بودم. زخم پام نمی‌گذاشت حمام بروم. بدنم پاك بو می‌داد. نمی‌دانستم 
حال و روز عدید جه‌طور است.یاد او که می‌افتادم غصه‌ام می‌شد. یکی دو 
سالی از من کوچك‌تر بود. اما تا بخواهی شور داشت. يك نفس کار می‌کرد. 


۵ 


می‌خواند و کار می‌کرد. از ادبیات هم خوشش می‌آمد. آدم جرئت نمی کرد 
جلوش به‌شاعر ی که دوست دارد بد بگو ید. 

روزها کار می‌کرد و شب‌ها درس می‌خواند. خودش بود و يك مادر پیر و 
دو تا خواهر کوچك‌تر از خودش. 

یر بود. خرج خانه را ار و دائیش با هم می‌دادند. دائیش 
آدم خیلی خوبی بود. خوشحال بودم که با عدید گیر افتادم. خوشحال بودم که 
با عدید کتك می‌خورم. اگر عدید تنها دستگیر می‌شد آدم نمی‌دانست 
جه‌طوری تو روی مادرش نگاه کند. اما حالا اشکالی نداشت. تا حالاش 
خوب آمده بود. روی او اعتراف داشتند. دقیق نمی‌دانستم با کی کار 
می‌کند.این‌بارکه کلون درصداکرد فهمیدم آمده‌اند سراغم. یتو را زدم کنار و با 
شدم. نگهبان در را که باز کرد گفت: - بنداز رو سرت! 

بلوز را روی سرم انداختم و پشت سرش راه افتادم. هوا داشت کم کم 
سرد می‌شد. من با يك لا پیراهن می‌لر زیدم. وقتی به‌حیاط رسیدیم يك ۳ 
هوای سرد از زیر بلوز تو یخه‌ام رفت و تنم را حسابی بح کرد. همه‌اش توی 
این فکر بودم که چه‌طوری با عدید روبه‌رو شوم. اگر او را زخم و زیلی 
می‌دیدم حالم باك خراب می‌شد. آدم دوست ندارد رفیقش را زخم و زیلی 
ببیند. يك جور احساس نامردی می‌کند. من نمی‌توانستم این جور احساسی 
داشته باشم.اما اینجا بدجائی ریس همان جیزی را که نمی‌خواهی و 
دوست نداری به‌سرت می‌آورند. وقتی به‌اين فکر می‌افتادم خود به‌خود 
بلك‌هايم روی هم می‌رفت. توی اتاق بازجوئی که رفتیم. بازجو به‌نگهبان 
گفت: - رو به‌دیوار نکهنت دار. 

وقتی می‌چرخیدم از زیر بلوز شانه‌و پاهای عدید را دیدم. از آن طور 
نشستنش او را شناختم. پاهایش توی باند بود. اما باندهاش تمیز بود و باعث 
شد حالم آن جورها خراب نشود. اگر روی باندها خون نشست کرده بود 
نمی‌توانستم خودم رانگه دارم. 

بازجو گفت: - بلوزو از رو سرت وردار. 

بلوز را برداشتم و رو به‌دیوار ایستادم. دیوار سر بی‌رنگ و کثیف بود. 
هیچ وقت از این نزدیکی دیواری را نگاه نکرده بودم. چرکی و کثیف بود. بوی 
بدی می‌داد. انگار از نفس بازجوها این جور شده بود. بی‌اختیار ازش فاصله 
گرفتم. نگهبان که بغل دستم ایستاده بود محکم زد پشت پام و گفت: - تکون 
نخورا 


۱ 
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بازجو گفت: - عدیدو میشناسی؟ 

گفتم: تا معلومه که میشناسم. 

گفتم: - از بچگی تو به کوچه بودیم. 

گفت: - عدید میگه تو براش اعلامیه میاوردی. 
گفتم: - اعلامبه دیگه جبه؟ 

بب 


۱ ب : ۳ ۱ 
دشقیب: - مادر شفجبه جواب مبو یك ۵ , 


گفتم: - آخه به چیزائی می‌پرسی که من روحم خبر نداره. 

گفت: تخیر نداشتی: به:ماشین تایت. نو خونه غذید. بود؟ 

گفتم: - نه. 

گفت: - عدید میگه من و یاسین از همه چیز هم خبر داشتیم. 

گفت: - ننه سگ! میخوای دروغ بگی بکو. اما نه این جور که یاك زیر 

بی‌اختیار رویم را برگرداندم. تعلی تیلب ارام شسته بود و مرا نگاه می کرد. 
زور یز گرادون اون شا که 

دو باره صاف ایستادم. 

گفت: - شما مادرقحبه‌هارو اگه ول کنن تو تنبون همم نگا می‌کنین. 

و آمد نزديك: بل عدیدو که می‌شناسی؟ 

يك ورق کاغد گرفت جلو چشمم. خط عدید بود. بحگانه و کج کجی. 
می‌ماند که عدید سر ماشین‌تایپ اعتراف کرده. شاید چیزهائی از دهنم 
درمی‌رفت. اما نوشته کل لب را که دیدم حسابی کیف کردم. لب بل نو شته بود يك 
ماشین تایب قراضه خریدهبود که تايپ کردن یادبگیرد و ار پتوند برای کناه 
خرجی در موافع بیکاری برای بعضی‌ها که می‌خواهند نامه‌های اداری ماشین 
کند. اما ماشین‌تایب حرف «ل» ر خوب نمی‌زد. مجیور شد آن را سس بدهد. 
اسم فروشگاهی را هم توشته بود. معلوم نود او را به نها هم بر ده نود ید و 
صاحب مغازه هم از گیجی تصدیق کرده بود. دیگر چه‌طورش را نمی‌دانستم. 
فقط دیدم عدید نوشته «خودتان شاهد بودید که صاحب مغازه هم تصدیق 
کرد». این از آن زرنگی‌هائی بود که نمی‌دانم چه جوری به‌کلةُ عدید زده بود. 


اما هر حه بود حسابی آن‌ها را گیج کرده بود. فهمیدم هرجه هست امروز دیگر 
روز آخر بازجوئی است. شنیده بودم که بعد از رو به‌رو کردن می‌اندازندمان 
من یه مدت برا کار رفته بودم بندرعباس. خبر از درس و مشق عدید که 
نداشتم. 

قبط رت ار فرسن و ی تا 

و با خط کش محکم کوبید روی شانه‌ام. فهمیدم که باید خیلی روی 

گفتم: - ماشین‌نویسی یاد گرفتنش. 

گفت: ح- تن بعد؟ 


گقتم: س ۵ زر ور برام. نع یشد: 4 که می خسوالسه. نامه‌انسو یس ۱ یت ۲ 


دادسر ايشه.. اما با دیش نگرفتم. آخه 
| جبی 3 
گفتم: - آخه. قیاقش به‌دعانویسا بیش‌تو می‌خوره 
به‌نگهیان گفت: این جیمیو را بو گردودن سلول. 
دوباره بلوز را روی. سرم انداختم و همراه. نگهیان آمددم تو حیاط. هوا 
هنوز سرد. بود و باهام تیر می کشید. 
وفتی نگهبان در سلول را برايم ب باز کزد. کفت: - شانس آوردی, امد شما 
دو تا انگار زیادم اهل این کارا! نبودین. 
گفتم:. - خودت. می‌دوتبی که. من بیش‌تر قوتبالیستم تم. تا تمبی‌دونم از این 
حرفا. 
وقتی در را می‌بست گفت: - فکرر کنم همین الان رفیقتم بیارن پهلوت. و 
جفت.: را انداخت. 
یی 
اوائلل شب بود. که. عدید. را آوردند. نامر‌دها دور زده _ 
حسابی له و به بود. که او را توی سلول اندالختند. نفس‌های, داغ و 
مبی کنشیند. .من, همین جور بال" سرش, نشسته بودم. نگاهش می کردم. اس 
دور بالش. تمام باره بوره شده بود. از لای ناخن‌های دص م, کردهة: سیآهش ون 
بیر ون می‌رد. 
گفت: - بیاسیین». نزديلك. بود. بگم. اه سمبی دوز نسم آخرین بازجوئیه شاید 9۹ 


از دهنم درمی‌رفت. 

روی موهایش ,.دست کشیدم: : - چطوری شروع شد ؟ 

در حالی که بندبلندنفس می‌کشید گفت: - حالا بذار واسه بعد. اما 
رب و رب ب آدم درمباد تا تن تفه ریب کنه. 


که سا خی عد ید ؟ 

گفت: - گاهی وقتا آدم کفرش از دس این بزرگ‌علوی درمباد. آخر 
بگو لامصب اینم شد تعلیم؟ 
پیاید. 

گفت: : - بی‌پیر نوشته اگه سر تو تو بازجوئی بیاری پائین یه خنجر زیر 
کلوته که هسجی , قرو میره: که از اسن . کلمت میی زرد نمر وین . اماه ابا درسته که 


#رهر ۳ ی ی امین ٩‏ 
۱ 
#۰ 


۳ 9 ناه # که رای دیکه‌لی هو هسیر 

گقتم: - .حال" میخوای, چیکان کت نی 1 

گفت. اه رقتیم پی ورن میخوام به. جر وه. پنو سم راجیم به‌این ور و اون 
ونر فرفور سر ۱ 

گفتم: سحالا که حالت خوب نسن. همین جوری بگو تا من برا ت. حفظ 


نف 
گفت: - نهء باید. خودم بنویسم. 
بعب. التتتن را گذاشت تهمت .۱ دز اطرر جانه‌اش 9 مثلل , بجابی که ااد در می‌آورد 


گفت:: - نگاه کن! 

و سرش را به‌این‌سو و آن‌سو چرخاند. 

گفت: خراش هم نمنده. تازه اص هم داد مهیم تین آما فر و نهر ه. 
می‌فهمی یاسین؟ ربم دراومد تا چرمر کفب یامو پیدا کردم. 

رو آرنج تکه. داد و نگاهم کرد.. بعد. معصومانه.. در حاللی. که 
مهر بانی, از درد دی بیشاتیش ت انداخته. بود. خندید. تا | خیلی رفت 
داشتیم. که با هم حرف بزنيم, اما من دلم می‌خواست همان طور آرام بنشینم و 
او را دیون عند بد. تا صبح 9 ه هی بلند می‌شد. و با بای, دردش لنگ‌لنگان 
تمرین می‌کزد که بتواند. روی با بایستد. تو این فکر بود که اگر مللاقاتی دادند 


راست ۴ مسگم راه بر وه 


آبانماه: ۱۳۵۸ تهران, 


| <ح اس > 


دو شعر ار: قلندر دادشا 


سرنوشت شاعر بلوچ 


هوای شما دیوانه‌ام می کند 

اگر می‌توانستم مرغك مهاجرت‌های دل کنده باشم, 
آه آنجا که شما زندگی می کنید!... 

"0 

درین معدن بی‌پایان رنج و کندوکاو بی‌حاصل 
تراشکاران انسان, با کینه‌ئی بی‌شرف 

به‌جای فیروزه و الماس 

زیبائی و زندگی را می‌تراشند. 











و کارگران میهن سس ها مت پولاد را 
۳۳ 
زیر دماوند اندوه تو 
خم می‌شوند و 
چون پیران ارزو 

در دشت‌های داغ و بی‌طاقت خاکسترت 

اخگرهای نو 

نشا می کنند. 


می 
و افق شعله را که به آسمان قد می کشد و می‌شوید 
با نگاه‌شان نشان می‌دهند. 


تو را يك بار, دوبا, ده بار سر بریدند 


و يك بار دوبار ده بار دیگر کر تشر اننت: 
اما؛ عاقیت؟... 


آی, ازادی حونین ! 


از سینة کدام سپيدة منفجر, از برج روشن کدام نگافرمان منتظر 
۱ ۱ ۱ ۱ 


آسمان لرزان بلوچستان و درخت‌های شعله‌ور آذبایجان 
۱ و کوه‌های نارنجك کردستان را 
در اغوش خواهی کشید؟ 


محبوب سربریده من. اه؛ انقلاب!.. 


و مرگ داد گستشس 


به‌شوقر نو میان ما زندگی می کند 
ای خود کامه! 
» 
آسیا می‌گردد و نو بت‌ها 

يك يك 
پیش می‌ایند و از چرخ ی گذرند 


و آدمیان و حادثئه‌ها 
پشت دیواره‌های مه آلودٍ خاطره 
میان اشباحی که محو می‌شوند 








5/۱ ۹ چب 4 ی 


آتش زمزمه گر آه می کشد و 
می‌بارد. 

پر سر و پشت آدمیان و شیروانی‌ها 

بر شانه‌های گندمزاران و نتتله در یا 


سح 


آتش وحشی. اتش موریانه 


و با حرص خدایان و دزدان حق 


می کاود ومی‌بلعد 
تهی می کند و 
فر و میر يرد. 
طاق‌ها و کمر‌ها 
مقاومت می کنند و 
شکسته 
می‌ایستند. 


و بازوی توانمند و مهربان کارگری 

که جهان در آغوش اوست. 

نخستین بازوکای جنگ عظیم نهائی را 
به‌سوی اردوگاه زیتونی‌پوشان حرامزاده 
در آتشبار می‌نهد. 


اتفخارشی عا نان و و نی 2 فنلد: 


رنگ از چهرة ژنرال‌های یکه‌شناس بی‌ایمان 
پرواز می کند؛ 
و زنی زحمتکش و عاشق, از چریلك‌های زندگی, 
خیره می‌شود 
در چهرة مردان و آفتاب نگاه‌شان 
که مرگ را 
نابود می کند - 
و تبسمی زیبا 
لب‌های داغش را به‌سرودٍ «رنجبران دنیاا...» 
می گشاید. 
همه چیز و جهان با او هماهنگ است. 


و انسان و پرندگان 
با او 
رمزمه سر می‌دهند: 
(+ سلام, پیروزی! 
سلام» ازادی...» 1 





ببین چه دورم می گردد مرگ! 


عین خزان 
دور کت 


)۲ 


هميشه ملاحظه‌نی هست 
تنها 

جرات پیدا باید کرد 

و دانانی سرح ر پرجمی 
در کف شیدانی هدف؛ 
و گرنه. گام اگر پولاد 
به‌منزل نمی‌رساند. 


و راه 


می‌شکند... 


۳ 


شهر یور ۵۸ 


رو در روئی می کنند. 


يا با هم یگانه می‌گذریم 


با در نگاه موازی دو راهه حسر تناك. 
اما هماره. ستاره‌های دو گانة اندوهمان 


سه «شیدایه» از عباس عارف اخر 


2۶ 





مرداد ۵۸ ۱۵ 


سرود صلح 


برتولت‌برشت این سرود را براساس 


صلح بر زمین ما 

صلح بر شتزارهای ما! 

امید که همیشه از آن کسانی باشد 

که اطمینان می‌دهند فآوتدهای , نیکو خواهند داشت! 
صلح بر کشور ما 
صلح بر شهر ما! 
امید که سازندگان آن 


در آن سکنی گزینند! 


صلح بر خانة کنا 


م او , ۵ 


ه ۲ همسایه دوست 





امید که هر چه بیش‌تر خوش فرجام شود! 


صلح پر بنای یادبود «لینکلن») 

5 میدان سر خ! 

و پر دروازهة «براند تور ی ۱ 

و بر پرچمی که آن‌جا برافراشته است! 


صلح پر کودکان کره! 


۰ 2 


نا ۱ اف 
و بر ذار فران نایسه و روهر»! 


و پر باربران سنگایور! 





۷۱۶ ه ۱۵۱950 و ,٩۷۲۲‏ دو منطقه صنعتی در المان شرفی و غربی. 


۳7 , 
صلح بر پدربزرگ و بر فرزند! 


صلح بر دریا و بر خشکی! 


برای استفادة همگان! 


۳ ۳۹۳ ‌ُ هُ اء ۰ ۸ ۳ 
برجمه رامین سهروید 





۱۸ 


به‌یاد مالکوم ایکس؛ ۳ 


)۱۹۶۵ مه ۱۹۲۶ تا ۲۸ فوربه‎ ۱٩( 


الحاج ملك شهیاز... دیگ رگونگی‌هائی را درنوردید و 


سیاه و درخشان در آمد و راه را تسا ۱۳ 


و بیش از صدائی در باد 


که استحاله‌نی سل که ۳ توانستیم بییتیم .۰۰ ۴ رخ کنیم... 
واقعیت را با وحود... 


نسلی کامل را زرا نکتخت: ۶ قدرت او را به کار برند.... 


که روحانیت سیاه او در هوا منفجر شد 
و ما استنشاقش کردیم و او باره‌ئی از من شد 
و بو او را در خود داری... و او بی ارام ی و می‌خواهد... 


انباشته از دانش فردا و انجه خواهد شد.... 


مگر این که بجنبیم و آن را به‌صورتی که باید باشد درآوریم.... 


الحاج ملك شهباز... که دیگرگونگی‌هائی را درنوردید 
و بیش از صدایی دوز باد 

ترجمه رامین شهروند 
۱ 6۷808 ۷۵۲, شاعرة سیاهیوست آمریکائی و نويسندة کتاب من يك زن سیاهم. 
۲ ۷۵۱6۵۱۳ رهبر مسلمانان سیاه آمریکا که در سال ۱۹۶۵ به‌قتل رسید. لب او الحاج ملك 
شهباز بود. 





۲, 


چندی است که باز سخن از آزادی انا اک هنت در خاموشی 
درون است... اين ویژگی روزگارانی است بحرانی و ماتم‌خیز که آزادگان را 
می‌آزماید و در انديشه‌ي ژرف و شگرف فرو می‌برد با اين. پرسش که: گفتار 
يا کردار, یا هر دو؟ - ببينیم یکی از بزرگ‌ترین مردان اندیشه و خرد قرن 


پیستم در این باره حه می گو‌ید. 
1 4 ط 


به‌سال ۱۹۳۱ پروفسور گومبل استاد دانشگاه 
فتل‌ها و جنایات سیاسی نازی‌های آلمان و گروه‌های 
دست راستی دیگر برداخت و از این رو مورد حملهة شدید 
و وحشیانة گروه‌های افراطی قرار گرفت, که دانشجویان 
دست‌راستی دانشگاه نفش مونری دز او دا فد 
آینشتاین تأثرات شدید خود را از اين رویداد به‌شرح زیر 
به‌نگارش درآأورده است: 


کرسی‌های استادی بسیار است اما معلمان شریف و دانا نادرند. 
تالارهای سخنرانی بزرگ وزیاد است اما جوانانی که به‌راستی تشنه 
حقیقت و عدالتند چندان زیاد نیستند. کالاهانی که طبیعت به‌مقادیر 
فراوان تولید می کند بسیار است اما فراو رده‌های گزیده آن چندان نیست. 

همه ما این‌ها را می‌دانیم» پس چرا زبان به‌شکایت بگشائیم؟ آیا 
هميشه چنین نبوده و همیشه نیز چنین نخواهد ماند؟ بدون تردید. و انسان 
باید هر چه را که طبیعت ارزانی می‌دارد به‌صورتی که می‌بیند پذیرا 
شود. اما در عین حال چیزی نیز هست که می‌توان ان را روح زمان 
نامید. نوعی گرایش فکری ویژة نسلی معین. که از فردی به‌فرد دیگر 
منتقل می‌شود و اثر مشخص حود را بر جامعه می گذارد. ما باید؛ هر 
کدام. نقش را هر قدر هم که ناچیز باشد در جهت دگرگون کردن اين روح 
زمان ایفا کنیم. 


۵ ۷ ریاضیدان و فیزیکدان معروف آلمانی (۱۸۷۹-۱۹۵۵). 


6۵۳۵۵۱ .ل.ع 


مقایسه کنید روح زمان را در صد سال پیش - که جوانان را در 
دانشگاه‌های ما جان داد و به‌عرکت در آورد- با آن چه امروز همه جا را 
فرا گرفته است. آن‌ها به‌بهتر شدن جامعة انسانی ایمان داشتند. به‌هر 
عقیدهٌ راستینی احترام می‌گذاشتند. و مدارائی داشتند که بزرگ‌اندیشان 
ما به‌خاطر آن زیسته ومبارزه کرده بودند. در آن روز گاران انسان‌ها برای 
وحدت سیاسی بزرگ‌تسری می کوشیدند که آلمان نام داشت. و 
دانشجویان و معلمان دانشگاه‌ها بودند که این آرمان‌ها در درون‌شان 
می جو شید. 

امروز نیز انگیزشی به‌سوی پیشرفت اجتماعی. به‌سوی مدارا و 
آزادی اندیشه. به‌سوی وحدت سیاسی بزرگ‌تری که ما امروز اروپا 
می‌نامیم وجود دارد. اما دانشجویان دانشگاه‌های ما همچون معلمان 
خویش يك‌سر از تجسم امیدها و ارمان‌های مردم دست کشیده‌اند. 
هرکس که هشیارانه و بدون تعصب به‌زمان ما بنگرد باید اين واقعیت را 
پذیرا شود. 

ما امروز گرد هم آمده‌ايم که نگاهی بر خویشتن بيفکنيم. دلیل 
ظاهری این گردهم‌آنی قضية «گومبل» است. این حواری عدالت. با 
کوششی پرشور. جرأتی سترگ. و انصاف و بیطرفی کامل دربارة 
جنایات سیاسی جبران‌ناپذیر مطالبی نوشته و با کتاب‌های خویش خدمتی 
والا به‌اجتماع کرده است. و چنین مردی است ان که امروز دانشجویان و 
بسیاری ازاستادان دانشگاه او نهایت کوشش خود را به کار بسته‌اند تا از 
دانشگاه اخراجش کنند. 

شور سیاسی را نمی‌توان اجازه داد که با افراطی تا این حد پیش 
برود. باور من اين است که هر کس کتاب‌های آقای «گومپل» را بدون 
تعصب بخواند همان احساس و برداشتی را از آن‌ها خواهد داشت که من 
داشته‌ام. اگر ما خواستار آنیم که جامعة سیاسی سالمی بسازیم به‌مردانی 
چون او نیاز داریم. 

بگذارید هر کسی براساس آن چه خودش خوانده است قضاوت کند 
نه براساس آنچه دیگران به‌او می‌گویند. 

اگر چنین شود. این قضية «گومبل» که آغازی چنان غیراخلاقی 
داشته هنوز ممکن است سودمند افتد. 


۳۱ 


۳۲ 


ل) فاشیسم و علم 


نامه‌نی به آقای روکو». وزیر دادگستری و آموزش و 
پرورش زمان موسولینی(۲۵-۱۹۳۲٩۱).‏ 


آقای عزیزم: 


دو تن از ممتازترین و قابل احترام‌ترین مردان دانش ایتالیا زیر 
فشار وجدان به‌من توسل جسته از من خواسته‌اند طی نامه‌ئی از شما 
بخواهم که در صورت امکان از فشار بیرحمانه‌نی که مردان صاحب 
انديشة ایتالیا را هدف قرار داده است جلوگیری شود. اشارة من 
به‌موضو ع نکن وفاداری نسبت به‌نظام فاشیستی است. چکيده 
درخواست من این است که لطفا به آقای «موسولینی» نو صبه کنتن 
نخبگان خرد ایتالیا را از این اهانت معاف بدارد. 

هر قدر هم که باورهای سیاسی ما متفاوت باشد می‌دانم که مادر 
يك نکتة اساسی با هم تفاهم داریم: ما هر دو کمالات برجسته مردان خرد 
اروپا را می‌ستانیم و اعتلائی‌ترین ارزش‌های خود را در آن‌ها می‌يابيم. 
آن کمالات بر پایة آزادی اندیشه و آزادی آموزش استوار بوده است. بر 
بای این اصل که میل و تمنای حقیقت بر تمناهای دیگر تقدم داشته 
باشد. تنها این مبنا بود که تمدن ما را قادر ساخت از یونان فراخیزد و 
تولد دوباره‌اش ر در دور؛ «رنسانس» در ایتالیا جشن بگیرد. خون 
بزرگ مردان شهید و پاكنهاد بهانی است که برای اين پر ارزش‌ترین 
دارائی ما پرداخت شده است. و هنوز هم به‌خاطر آن ایتالیا مورد علاقه و 
احترام است. 

قصد من آن نیست که با شماء دربارة این که چه تجاوزهانی 
به آزادی انسانی از نظر مصالح دولت ممکن است موجه شناخته شود 
بحث کنم. اما پیجوئی حقیقت علمی. جدا از علایق و منافع زندگی 
روزمره. می‌باید از سوی هر حکومتی مقدس شناخته شود. و به‌سود 
همگان خواهد بود اگر خدمتگزاران شریف حقیقت به‌حال خود گذاشته 
شوند. بدون تردید. اين. هم به‌سود دولت ایتالیاست و هم به‌سود حیثیت 
جهانی آن. 


8۵660 ۳۲ 


9 آزا دی 


من می‌دانم که مباحثه دربارةٌ باورها و آرزش‌های اساسی کاری 
بیهوده است. به‌عنوان مثال, اگر هدف کسی ریشه‌کن کردن نژاد انسانی 
ازروی زمین باشد. اين امر را نمی‌توان با مبانی عقلی رد کرد. اما اگر 
در پاره‌ئی از ارزش‌ها و هدف‌ها تفاهمی وجود داشته باشد. آن گاه 
می‌توان از روی خرد استدلال کرد که چه گونه می‌توان به‌این هدف‌ها 
نایل آمد. پس بگذارید هدف‌های دوگانه‌ی را مشخص کنیم که ممکن 
است مورد تفاهم تقریباً هم کسانی باشد که این سطور را می‌خوانند: 
کالاهای سودمندی را که باید در خدمت حفظ تندرستی و 
زندگی همة انسان‌ها باشد باید با کم‌ترین کار و زحمت ممکن تولید کرد. 
۲ برآوردن نیازهای جسمانی, به‌راستی نخستین شرط ضروری 
زنده ماندن و هستی دلخواه است اما فی نفسه کافی نیست. انسان‌ها» 
برای آن که رضامندی پیدا کنند. از آن گذشته باید تا جائی که با 
ویژگی‌ها و توانائی‌های شخصی‌شان متناسب باشد امکان پرورش 
نیروهای فکری و هنری خود را نیز داشته باشند. 
لازمة هدف نخست ترویج همه دانشی است که به‌قوانین طبیعت و 
قوانین فرایندهای اجتماعی مربوط می‌شود. یعنی ترویج و اعتلای هر 
کوشش علمی. زیرا که کوشش علمی يك کل طبیعی است. و اجزاء آن 
متقابلاً به‌طریقی يك‌دیگر را کمك و پشتیبانی مي‌کنند که به‌یقین برای 
کسی قابل پیش‌بینی نیست. به‌هر تقدیر, لازمة پیشرفت علم امکان 
ارتباط بدون محدودیت همهة نتایج و قضاوت‌هاست - یعنی آزادی بیان و 
آموزش در همة قلمروهای کوشش فکری. درك من از آزادی وجود چنان 
شرایط اجتماعی‌ئی است که بیان عقاید و اظهارنظر قطعی دربارة 
موضوعات کلی و جزئی دانش خطرات یا زیان‌های جدی برای کسی که 
آن‌ها را ابراز می‌کند به‌وجود نیاورد. اين آزادی ارتباطات. برای رشد و 
عرش دانش علمی ضروری است. پنداره‌ئی که دارای اهمیتی به‌درد 
خور است و در درجة اول باید از راه قانون تضمین شود. اما قوانین 
به‌تنهائی نمی توانند آزادی بیان را تامین کنند؛ و برای آن که هر انسانی 
پتواند نظریات خود را بدون مجازات شدن ارائه کند باید روح مدارا نزن 


۳۳ 


همه مردم وجود داشته باشد. چنین آرمانی از آزادی برونی هرگز قابل 
حصول نیست اما اگر بنا باشد انديشة علمی و به‌طور کلی تفکر فلسفی 
و خلاق تا جائی که امکان دارد پیشرفت کند می‌باید بدون وقفه مورد 
جست‌وجو قرار گیرد. 

هرگاه بنا باشد هدف دوم - یعنه ی امکان پرورش معنوی همه افراد - 
تأمین شود. نوعی دیگر از آزادی برونی لازم خواهد آمد. انسان برای 
انجام دادن ضروریات زندگی نباید تا آن حد کار کند که دیگر وقت و 
قدرتی برای فعالیت‌های شخصی خود نداشته باشد. بدون این نوع دوم 
آزادی برونی. آزادی بیان برای انسان سودی ندارد. هر گاه مسألة تقسیم 
کار به‌طرزی منطقی حل می‌شد پیشرفت‌های تکنولوژی می‌توانست 
چنین آزادی‌ئی را به‌وجود آورد. 

رشد و توسعة علم و فعالیت‌های خلاق معنوی, به‌طور کلی نوع 
دیگری از آزادی را ایجاب می‌کند که آن را می‌توان آزادی درونی 
نامید. به‌طور کلی این آزادی معنوی شکل نمی‌پذیرد مگر از طریق 
استقلال انديشه از دوایر تننگ تعصبات اجتماعی و استبدادی و عادت و 
ابتذال غیرفلسفی. این آزادی درونی موهبت اتفاقی طبیعت و هدفی 
ارجمند برای فرد است. با وجود اين اجتماع هم می‌تواند - دست کم با 
عدم مداخله در پرورش و گسترش آن - نقشی موثر در اعتلای آن داشته 
باشد. نلی سان: غذارشی همکن است: از زاه تقد قذرت‌طلانه.و اغبال 
تحمیل‌های معنو ی بسیار بر جوانان, در امر رشد و توسعهة آزادی دروبی 
مداخله کنند؛ از سوی دیگر, مدارس ممکن است از راه تشویق انديشة 
مستقل موافق چنین آزادی باشند. اما تنها هنگامی امکان پرورش و 
تکامل معنوی و در نتیجه بهبودزندگی درونی و برونی انسان وجود 
خواهد داشت که آزادی درونی و برونی پیوسته و آگاهانه دنبال شود. 


) روش‌های نوین تفتیش عقاید 
نام‌نی به‌ویلیسام فروشن گلاست معلمی از 
پرو کلین(نیوسورك). که در سال ۱٩۵۳‏ حاضر نشد در 
برابر یکی از کمیته‌های کنگرة آمریکا سوگند یاد کند و 
شهادت دهد. 
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آقای «فروئن گلاس» عزیز: 

از اين که با من ایجاد ارتباط کردید متشکرم. از «راه دور» اشارة 
من به‌مبانی نظری فيزيك است. 

ی ۱۳ ای کون با آن و نزو هستند پشیاز 


هم فر- ۱ . تا ۰ و ۰ حاا ۹ وف ٩‏ شضً ۰ ۳۳ ۲ ۳ ۷ 
۳ پییسیا. . سیاست‌پازان مرنجع در حالی مه شود جصری با ی ۳ 


چشمان مردم نگهداشته‌اند - توانسته‌اند نسبت به‌هر گونه کوشش 
فعالیت رگ اه ایجاد بد گمانی کنند. و چون تا اين زمان رج ۳ 
موفق بوده‌اند اکنون قدم پیش نهاده‌اند که جلو آزادی آمو زشن را بگیرند 
و تمام کسانی را که تسلیم نمی‌شوند از شغل خود محروم کنند. یعنی 
آنان را به گرسنگی بکشانند. 

در برابر چنین بلائی اقلیت روشنفکران چه باید بکنند؟ صادقانه 
بگویم. تنها راهی که به‌نظر من می‌رسد راه انقلابی عدم همکاری است 
به‌مفهومی که «گاندی» از آن ارائه کرده است. هر روشنفکری که به‌هر 
يك از این کمیته‌ها فراخوانده می‌شود باید از شهادت دادن خودداری کند؛ 
یعنی باید آماده باشد که به‌زندان افتد و از نظر اقتصادی نابود شود. 
به‌طور خلاصه. رفاه شخصی خود را فدای رفاه فرهنگی کشورش کند 

باری. این خودداری از شهادت دادن نباید مبتنی بر طفره رفتسن 
قانونی به‌استناد متمم مادةٌ پنجم قانون اساسی باشد که مبادا شخص خود 
را مورد اتهام قرار دهد. بل‌باید بر اين اساس از شهادت دادن خودداری 
شود که شرم‌آور است شهروندی بی‌گناه را اين چنین گرفتار تفتیش 
عقیده کنند. و نیز اين که تفتیش عقیده اصولا مغایر با روح قانون 
اساسی است. 

اگر تعداد کسانی که آمادهٌ برداشتن تن اين گام مهم و خطیرند زیاد 
باشد بدون شك با موفقیت روبه‌رو خواهند شد. وگرنه. روشنفکران این 
کشور ۳۳9 چیزی بهتر از اين بردگی که برای‌شان در نظر گرفته 
شده نخواهند داشت 

پ.ن. - نیازی نیست که این نامه «محرمانه» تلقی شود. 
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خانم‌ها, آقایان - 

امروز شما گردهم آمده‌اید تا توجه خود را تال حشوق بشر 
معطوف بدارید. و تصمیم گرفته‌اید به‌همین مناسبت جایزه‌تی به‌من اعطا 
کنید. هنگامی که من از اين موضوع آگاه شدم تصمیم شما تاحدی ملولم 
کرد: زیرا يك جامعه باید در چه شرایط اسف‌باری بوده باشد که نتوان 
برای این امر نامزدی مناسب‌تر پیدا کرد و چنین افتخاری را بدو داد! 

من در سراسر عمر طولانی خود توانائی‌های ذهنیم را مصروف آن 
کرده‌ام که به‌ساختار واقعیت فیزیکی بصیرت بیش‌تری پیدا کنم. اما 
ببخشم. برضد بی‌عدالتی و زور و فشار بجنگم و اشکال سنتی روابط 
انسان‌ها را پذیرفتنی‌تر کنم. تنها کاری که کرده‌ام اين بوده که دير به‌دیر 
دربارژ مسائل مورد توجه عموم مردم اظهار نظری کرده‌ام. ان هم در 
مواقعی که آن مسائل چندان بد واسف‌بار می‌نموده که اگر سکوت 
اختیار می کردم دچار احساس گناه و متهم به‌همداستانی با شرایط 

حقو ق بشری در ستاره‌ها تدوین لته ات در جریان تاریخ» افراد 
روشن و هوشمند آرمان‌های مربوط به‌رفتار انسان‌ها با یکدیگر و اصول 
ساختاری دلخواه از اجتماع را دریافته و به‌دیگران آموخته‌اند. این 
هماهنگی است در تئوری بسیار آسان مورد پذیرش انسان‌ها قرار گرفته 
لگدمال کرده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از تاریخ آکنده از مبارزه پرای 
دستیابی به‌همین حقوق بشر است. مبارزه‌نی جاودانی که پیروزی نهائی 
در آن هرگز امکان‌پذیر نیست. اما خسته شدن و دست کشیدن از ان 
مفهورمش نابودی تطعی جامعه خواهد بو د. 


امروز, هنگامی که دربارة حقوق بشر سخن می‌گوئیم در درجة 
اول منظورمان خواست‌های زیراست: حمایت از فرد در برابر تجارزهای 
دلخواه افراد دیگر یا دستگاه حکومت؛ حق کار کردن و داشتن درآمدی 
متناسب از کارخویش؛ آزادی گفت وشنود و آموزش؛ و مشارکت متناسب 
فرد در تشکیل دستگاه حکومت خویش. «اين» حقوق بشری, امروزه 
به‌عنوان تئوری شناخته شده‌اند. هر چند که با استفاده از تدابیسر و 
نیرنگ‌های حقوقی و تشریفاتی. حتی بسی بیش ازيك نسل پیش مورد 
تجاوز قرار گرفته‌اند. به‌هر تقدیر, يك حق دیگر بشری نیز هست که از 
ان بسیار کم یاد می‌شود اما چنین می‌نماید که مقدر شده است اهمیت 
فراوان پیدا کند؛ و آن حق, يا وظیفة خودداری فرد از همکاری در 
فعالیت‌هانی است که به‌نظر وی نادرست یا زیان‌بار می‌آید. در این 
زمینه, باید به‌خودداری از خدمت در ارتش اولویت داده شود. من با 
مواردی آشنائی دارم که افرادی با قدرت اخلاقی و يك پارچگی 
غیرعادی. درست به‌همان دلیل. با سازمان‌های دولت تعارض پیدا 
کرده‌اند.محاکمات جنایتکاران جنگی آلمان در «نورمبرگ» به‌طو ر ضمنی 
مبتنی بر شناخت این اصل بود که اقدامات جنایت‌آمیز را اگر هم 
به‌دستور دولت انجام گرفته باشد نمی‌توان از مجازات معاف داشت؛ چرا 
که وجدان. جانشین قدرت قانونی دولت می‌شود. 

مبارزه خود ما در اين روزها در درجة اول برای آزادی گفت‌وشنود 
و اعتقادات سیاسی و نیز آزادی پووهش و آموزش است. ترس از 
کمونیسم اعمالی را سبب شده است که در بشریت متمدن برای دیگران 
قابل درگ نیست و نتیجتاً کشور ما را در معرض ریشخند و استهزا قرار 
داده. تا کی مدارا کنیم و بگذاریم سیاست‌بازان تشنةٌ قدرت از اين راه 
امتیازات سیاسی به‌دست آورند؟ گاه به نظرمی آید مردم سیت‌شان ر 
تا آن حد از دست داده‌اند که ضرب‌المثل فرانسوی «ریشخند 7 
یکسره بی معسی شده است: 


ترجمه رامین شهر وند 
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در بیست سال گذشته با ظهور شرکت‌های چندملیتی (به‌طور خلاصه 
ش چ م یا ۱۸۸۷.0) الگوی جریانات تجاری و مالی بین‌المللی از بنیاد تغیبر 
کرده شتا 
موسسات تجارتی جهانی مانند: جنرال موتورز, امپریال کمیکال 
اینداستریز» رویال داج‌شل. بانك آمریکا. نستله. زیمنس, هیتاچی‌وفیات 
هم از لحاظ تعداد و هم از نظر قدرت به‌سرعت گسترش يافته است. 


این شرکت‌ها و کمپانی‌ها هم‌اکنون يك هشتم کل تجارت بین‌المللی را 
در اختیار دارند و برآورد شده است که در سال ۱۹۸۰ يك چهار نان 
تجارت جهانی را در کنترل خود خواهند گرفت. اگر اراده کنند می‌توانند با 
تحرك و قدرت خود. حاکمیت و حیات دولت‌های ملی را مورد تهدید قرار 
دهند. چنان که رژیم آلنده را در شیلی که بر قدرت اقتصادی با نقدینة کم 
سودتر از شرکت تلفن آی.تی.تی فرمان می‌راند. سرنگون کردند. در بحران 
نفتی بائیز سال ۱۹۷۴ بود که ٩‏ کشور عضو بازار مشترك اروبا (0ع۶) 
دریافتند که نه می‌توانند حواله‌هائی را که هشت شرکت چند ملیتی عظیم نفتی 
برای انتقال از کشور اصلی و بالعکس صادر می‌کنند. کنترل کنند و نه 
می‌توانند میزان آن را معلوم کنند 

در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های چندملیتی به‌عنوان عامل 
لازم در آماده‌سازی سرمابه‌داری معاصر به«مرحلةٌ بعدی» برای تمرکز روت 
بین‌المللی و اقتدار سیاسی به‌کار خواهند رفت. بنابراین پاید شود که 


1 بابد روشن شودک 
نظریة سوسیالیسم و جنبش‌های سوسیالیستی چه‌گونه با گسترش بنیادی این 
بدیدهٌ غول‌آسای اقتصادی سازگار خواهد شد. 

در فاصلة يك نسل. شرکت‌های جندملیتی تفن ی و خود را در امور 
بین‌المللی مشخص کرده است. شرکت‌های چندملیتی و حمایت مالی و تحت 
کنترل ادارات مرکزی کمپانی مادر در آمریکای شمالی, اروپای غربی یا 
ژاین آن چنان امکانی در طول و عرض بازار جهانی بیدا کرده که گوئی 
مرزهای ملی. اختلاف مسکوکات و موانع تعرفه‌نی در مقابل آن بی‌اثر است. 
چنان که شش‌صد کارخانة عظیم وابسته یا موسسات فرعی را به‌طور همزمان 
در ده دوازده کشور به‌کار انداخته است. تاسیسات جهان‌شمول شرکت‌های 
چندملیتی با تلفیق مجموعه دارائی‌هائی به‌ارزش حدودا يك تریلیون دلار بر 
دفاع اقتصادی دولت‌های ملی بیشی گرفته‌اند و انقلابی در هر جه افزون‌تر 
کردن قدرت سرمایه‌داری بین‌المللی به‌وجود آورده‌اند. 

در گذشته لیبرال‌ها فرض می‌کردند که اقتصاد ملی کاملاً تحت کنترل 
دولت مقتدر قرار خواهد گرفت. نظر به پردازان چپ هم در این بیش‌فرض 
سهیم‌اند. زیرا آن‌ها نیز فرمول (رسوسیا لیسیم در هر کشوری به‌نوبت» را 
پذیرفتند. و بدین گونه هم لیبرال‌ها و هم سوسیالیست‌ها در تشخیص حدودی 
که صنایع مهم باه لوغ و صادرات. در اقتصاد بیشرفته. به‌نظام تجارتسی 


۳۹ 


بین‌المللی تنگاتنگ گره خورده است. به‌خطا رفتند و اين که دیگر تفکر در 
چارچوب خودمختاری دولتی نمی‌توانست باشد. 
از گسترش پرشتاب شرکت‌های چندملیتی چنین برمی‌آید. درحالی که 
بخش اعظم اقتصاد کشورها ۳ با کنترل ش ج م (شرکت‌های 
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اشتراکی کردن بینديشند. 

در اکثریت قریب به‌اتفاق موارد. شبکه‌های مدیریت و ارتباطات 
شرکت‌های چندملیتی از سر فرماندهی مستقر در آسمانخراش‌های نیوبورك. 
لشدنء روتردام با توکنو هدایت می‌شود. شرکت‌ها جندملیتی (< ش چ م) در 
سطح رهبری با اتکای به‌توانائی جهان‌شمول خویش, از طریق عناصر 
وابسته‌ی که کار تولید و تحقیق و توسعة تسلط شرکت‌های چندملیتی در 
کشورهای مختلف به‌عهده تهاگن در دستکاری دفاتر حسابرسی برای 
القفالشرتا ند افلی ,ردان گدارین: انففاین :رات دنه 
کارکرد شرکت‌های چند ملیتی قدرت مهیب آن‌ها را نشان می‌دهد. مثلا 
کمپانی فورد موتور (در دیترویت ؛[061۲0) تصمیم می‌گیرد که در بلژيك و 
فرانسه تأسیسات مونتاژ اتوموبیل بنا شود. یا کمپانی بریتیش پترولیوم (در 
لندن) با جنرال الکتريسك (در نیویورك) اراده می‌کند که از کار تولید 
ماشین‌آلات ایتالیا جلوگیری کند. به‌همین شیوه افزايش ظرفیت جدید تولید 
کمیانی «اولیوتی» یا «فیات» در ابالات متحده و شوروی به‌فرمان شرکت‌های 

شرکت‌های چندملیتی با این اقتدارشان می‌توانند بازارهای عمده جهان 
را تسخیر کنند. بهره‌وری سرمایه را به‌حد مطلوب برسانند. در میزان و زمان 
تولید صرفه‌جوئی‌های چشمگیر بکنند و انحصار چندگانة خود را بر قیمت‌های 
متزلزل جهانی مستحکم و آن را قبضه کنند. با پیدایش شرکت‌های چندملیتی, 
استخدام و رفاه میلیون‌ها تن از مردم. و قهراً سیر انتقال ثروت نیز دیگرگون 
شد. چنان که ش.ج.م بين سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ از طریق تسعیر 
بیلیون‌ها دلار ذخاثر کمپانی به‌مارك آلمان. ین ژاپن يا فرانك سویس 
سودهای کلان بادآورده‌ئی به‌چنگ آوردند که بازتاب همین عمل منجر 
به‌ایجاد بحران‌های بی‌دربی در بازارهای جهانی شد. چنان که نرخ دلار 
به‌واسطة انتقال حجم کسترده نقدینه کوتاه مدت کاهش بافت (در باره موارد 


نزديك به‌چهل درصد) و موجب فرسایش موافقت‌نامه پرتسون وودز 
(۷۵00۵5 6۳۵۱۱0۲) شد که الگوی تثبیت نظام بولی جهان بس اد نگ 
جهانی دوم بود. 

هماهنگ با اين اقدام خزانه‌دارهای شرکت‌های چندملیتی همزمان با 
فروش شتابزدة دلار در فرانکفورت و دریافت وام‌های سنگین به‌صورت فرانك 
در زوریح. نوسانات ارزی نا گهانی حاصل از کاهش ارزش دلار را به‌سود 
سهام‌داران ش چ م مهار و از زیان‌های آن جلوگیری کردند. 

شرکت‌های چندملیتی از سوئی با شگرد دیگر غارت‌گری. یعنی بیش 
شریف سفته‌بازی بولی» چندین دولت و چندین ارز ملی را به‌تزلزل یا گریز 
دچار کردند. و از سوی دیگر, از روی خدعه به‌وزیران خزانه‌داری و شیوح 
صاحب نفت اوپك آموختند که از نظر اخلاقی سوداگری با پول تا جائی که 
به‌عنوان استراتژی «نبمه مطلوب» توجیه شود. قابل قبول است. هم‌اکنون 
سوء‌ظن و ترسی از تقسیم محصول و انتقال تولید توسط شرکت‌های چندملیتی 
چنان بالا گرفته که ازسازمان ملل خواستند که از گسترش و نیروی واقعی 
نها عیفر از ریاس شود 

در نخستین گزارش سازمان ملل متحد با عنوان: «شرکت‌های چند 
ملیتی از نظر توسعة جهان» که در سال ۱۹۷۳ تهیه شده (81/60۸ -۱٩۹۰‏ که 
از این پس در اين مقاله از آن با عنوان گزارش سازمان ملل متحد یاد 
قو‌شنود) افشتاه..شد. که دردشن: عاملانتی مرکب سالانه: ۶۵۰ فرکت 
ازشرکت‌های جندملیتی ارزشی معادل ۷۷۳ بیلیون دلار بوده است. ۲۱۳ 
شرکت در اقتصاد و سرمایه‌داری (به‌جز بانکداری و بخش‌های مالی) بیش از 
يك بیلیون دلار دادوستد داشته‌اند. در حققت صنایع استخراجی و ساخت 
کالا عمده‌ترین حوزه‌های سرمابه‌گذاری ش ج م بوده است. که مجموعه 
ارقام آن‌ها از ارزش درآمد ناخالص ملی هر کشور جهان, به‌جز ایالات متحده 
و اتحاد جماهیر شوروی. تجاوز می‌کند. 

از ۲۱۳ شرکت وابسته بههش چ م ۱۲۷ شرکت ريشة آمریکائی داشته 
در آمریکا موقعیت فانونی دارد. 

از مجموع ۶۵۰ شرکت وابسته به«شرکت‌های چندملیتی» که در گزارش 
سازمان ملل متحد مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است. ۳۵۸ شرکت 
آمویکانی:: ۷۲ شرکت زاشر ۶۲ قزر کت انکلشی::: ۴۵ قزر کت آ لمات و ۲۳ 


۳ 


۳۲ 


شرکت فرانسوی است. و نکته جالب توجه این است که بسیاری از 
بزرگ‌ترین شرکت‌های وابسته بیش از بنجاه درصد تولیدشان را در چارچوب 
اقتصادی ملت‌های دیگر انجام می‌دهند. و با اتکای به‌این امعان است که 
آن‌ها می‌توانند در خارج از محیط زیست (خارج از کشوراصلی) وطن‌شان 
ازادانه عمل کنند و هر جا موقعیتی برای فعالیت و رشد دست داد. که ابنده 
هم کی 2 را به‌تصرف خود ا مرک در برابر اين موقعیت شرکت‌های 
جندملیتی» که پدیده‌ئی نوظهور است. نظربه‌بردازان اقتصادی چپ و راست 
هنوز سازگاری و همگامی جدی از خود نشان نداده‌اند. هر چند سیاست‌های 
محافظه‌کار بنا به‌سرشت خود از جریان ورود ثروت تولیدی» تکنولوژی و 
مدیریت غلط‌اندازی که شرکت‌های چندملیتی به‌ظاهر برای کشورهای میزبان 
به‌ارمغان می‌آورند. استقبال کرده‌اند. با اين همه آن‌ها هم از قدرت مهیب این 
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شرکت‌ها و توانائی سلطه کستر آن‌هابر امور انتظامی و اداری دولت‌های ملی 
به‌هراس افتاده‌اند. 
مثلا هم‌اکنون صنایع اتوموبیل‌سازی و کامپیوتر بریتانیاه. زر سلطه 
وتان غول‌های جندملیتی امریکا است و به‌و بژه صنایع هوانوردی, ارتباط 
از راه دور و کامییوتر کشورهای المان و ایتالیا و فرانسه نیز در معرض تهاجم 
مشابه‌ی است کانادا هم از کشورهائی است که از سلطه‌جوئی شرکت‌های 
جندملیتی درامان نمانده است. نزديك به‌۶۳ درصد از دارائی‌های صنعتی و 
معدنی این کشور. در کنترل خارجی است. همین طور هم استرالیا, که در 
انجا این رقم اکنون به۳۵ درصد رسیده است. 
گرجه شرکت‌های جندملیتی به‌تقویت صادرات و اجرای برنامه‌های 
صنعتی اقتصاد [ کشورهای] میزبان كمك کرده‌اند» اما حتی مدافعان 
سرمایه‌داری بی‌درو بیکر [۱215562-۴21۲0 که در سرمابه‌داری خواهان آزادی 
مطلق و دخالت نکردن دولت‌اند.] هم دیگراز رشد قدرت ش ج م نگران 


شدهاند. جنان که حمی اقتصاددانان و وزرای محافظه کار صر ۳۳ که ز 


ثروتمند عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (0۶00) نگرانی خود را 
در مورد سوء تا و نفود شرکت‌هائی کف فنعونتت: اسکا نت وارشتد. کتمت ار 
نمی‌کنند. و همین طور هم نقادان حزب کارگر با سوسیال دمکرات‌های کانادا؛ 
بریتنیا. هند. استرالیا یااسکاندیناوی. به‌بیان دیگره ده سال پیش هارولد 
ویلسون نخست‌وزیر بربتانیا هشدار داده بود که بریتانیا نباید «پرده دستگاه 
بیچیده بازرگانی آمریکا بشود» با آن که ویلسون نتوانست نست اقدام مونری در 
متوقف کردن عملیات شرکت‌های جندملیتی انجام دهد اما همتاهای او دراتاوا. 
باریس و توکیو کوشیدند تا لواء بح قانونی چندی برای مراقبت ازغارت منابع 
ملی کشورهای خود تنظیم سك مثلا آنان از شرکت‌های جندملیتی خواستند 
که دفاتر حسابداری فرعی, دفاتر تنظیم دیون مالیاتی و ریز حساب درآمدهای 
اختصاصی کارگران خود را انتشار دهند. با این همه نمی‌توان گفت که این 
اقدامات مراقبتی توانسته باشد انگیزه و سائق توسعه‌طلبانة شرکت‌های 
جندملیتی را تغییر داده باشد. 

از طرفی در بین احزاب جپ نیز درك مشترکی در شناخت این نکته 
نیست که شرکت‌های چندملیتی تا چه میزانی حدود ناسیونالیسم اقتصادی را 
به‌هم می‌ریزند. و فقدان این شناخت شاید به‌اين دلیل است که انتظارات 


۳۳ 
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آن‌ها از سقوط سرمایه‌داری به‌ديالكتيك ستیز طبقاتی بستگی داشت. و 

به‌همین سبب هم احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا تا همین سال‌های اخیر 

تهدیدهای شرکت‌های چند ملیتی را نادیده می‌گرفتند. و اين در شرایطی بود 
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میب هو بر 7 وه ار 


عین که ٍ_ 0 شرکت‌های جندملیتی ر درنسجر ناب 
محلی می‌دیدند ازنیاز این شرکت‌ها به‌بین‌المللی کردن فرایند تولید غافل 
می‌ماندند. چنان که يك مقام کمونیست اتریشی ضمن ابراز نگرانی درباره از 
دست رفتن کنتر ل سرمابه‌داری محلی هشدار داد که: 
«همبستگی سرمایه و تثبیت همکاری با سازمان‌های بیگانه [یعنی ش ج م] 
نمی‌بایست منوط به‌شرایطی باشد که مالکیت و يا استقلال عمسل 
کارخانه‌های اتریشی رابه‌خطر اندازد.» 


پیش از این نمی‌توان در برابر موانعی که شرکت‌های جندملیتی بش 
بای چنیش سوسیالیستی ابجاد می‌کنند ساکت ماند. تاکنون احزاب جپ 
کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (0600) برای تسخیر 
مواضع فرماندهی یا تأثیرگذاری بنیادی بر ساخت اقتصاد ملی منطقنی. 
برنامه‌ریزی‌های کوته‌فکرانه‌نی داشته‌اند. و اکنون» می‌توان نشان داد که برای 
این اشتباه. تاوان گرانی برداخته‌ايم. 

اگر احزاب سوسیالیست نتوانند به‌طور همزمان جانشینی برای 
شرکت‌های چندملیتی که در تولید فوق ملی متخصص‌اند. بيابند چه بسا که 
اقتصاد بین‌المللی‌شان در هم شکنتته: شود انا احزاب جب, در حالی که در 
دفتر کارشان سرگرم کار خویش‌اند. می‌توانند با نیروهائی به‌ستیزه برخیزند که 
سرزمین کشور میزبان را میدان عمل سرمایه و تکنولوژی خویش کرده‌اند و 
سرانجام نتیجه غارت منابع ملی این کشورها را به‌کشور اصلی و صاحب 
سرمایه» بعنی توکیو یا نیوبورك انتقال می‌دهند؛ دعاوی حقوقی يا مشکلات 
مالکیت بر سرمایه‌وادارة آن, نباید آن قدر مهم باشد که احزاب چپ را از 
درافتادن با شرکت‌های جندملیتی که به‌طور عمده تعبین‌کننده الگوهای رشد 
اقتصادی و عواید صادرات ملی‌اند. دچار هراس کند. چب باید نگران تحر 
بالقوه شرکت‌های جندملیتی باشد که مثلا وابستگان آمریکائی آن يك چهارم 


تراز برداخت‌های برتانیا را در دست دارند. اگر این شرکت‌ها ملی شوند و با 
از آن‌ها سلب مالکیت شود و يا اين که آن‌ها را از کشور اخراج کنند. آزادی 
مانوری که برای يك دولت سوسیالیست در لندن بافی می‌ماند سخت کاهش 
میب بد. 

۳ اشاره خواهد شد که شرکت‌های جندملیتی جگونه تفوق خود را 
به‌ویژه در بخش‌های استراتزيك اقتصاد کشور میزبان. متمرکز کرده‌اند که‌با 
قوانین بولادینی برتری نسبی آن‌ها را در تجارت بین‌المللی فراهم می‌سازد. 
چنان که در برنامه‌ریزی سلظه‌جوئی این شرکت‌ها, صنایع بی‌سود قدیمی, یا 
صنایعی که برای تولید کالا به‌کار زیاد نیازمندند - جای ندارد» صنایعی که 
فخفولا وس نها یرال با معافظه کار سل ها کت سکس :رف 
حکومت سوسیالیستی مصمم به‌محض رسیدن به‌قدرت. به‌سادگی نمی‌تواند 
(شرکت) اولیوتی را در اسکاتلند. فورد را در کلن. ماتسوشیتا را در ایرلند 
و بانك پار یس را در رم به‌گروگان بگیرد. زیرا این وابستگان اعظم می‌توانند 
با دارائی‌های سرمایه‌ئی و تکنولوژی خاص. شرکت‌شان را به«آب و هوای 
مساعدتر سرمایه‌گذاری» کوج دهند. (مثلا اسپانیا با بونان یا بلژيك) و با 
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به‌شیوة دیگری مثلاً استفاده از روش‌های ظریف قیمت‌گذاری انتقالی, نظارت 
ارشادی کشور میزبان را کاهش دهند. با اين ترفند آن‌ها می‌توانند هر طرح 
سوسیالیستی را برای برنامه‌ریزی مجدد تولید و جریان یافتن سرمایه يا تولید 
کار را به‌کلی خنثی کنند. با حرکت ور شتا نف نهط 3 استقلال ِِ_" 
بینالمللی» جنش‌های چپ سرانجام : ناگزیر خواهند بود که اين معمای بنیادی 
را حل کنند. چه حدود مطلوب يا «قابل قبول» سوسیالیسم دسج کشوری 
دیگر با مبارزه‌طلبی اتحادیه‌های صنفی يا از طریق بسیج انتخاباتی تعیین 
نمی‌شود و بدین گونه برنامه‌ریزی ناسیونالیستی و سوسیالیستی در يك کشور 
به‌طور فزاینده‌نی غیرقابل دفاع خواهد شد. اگر مجموعة نظام تجارت 
بین‌المللی بی‌درنگ تغییر نیابد. هیچ رژیم منفردی جرئت نخواهد کرد که هر 
يك از ارگان‌های شرکت‌های چندملیتی را با ظرفیت رقابت عظیمی که در 
تحارت جهانی دارد. تصرف اک منطق این وضعیت را به‌سادگی می‌توان معین 
کرد. بازارهای داخلی هر کشوری امکان جدب تمام تولید صنایسع 
اتومو بیل‌سازی, پتر وشیمی. . الکترونيك و کامپیوتر وابسته بوش چ مرا ندارد و 
از سوی دیگر اگراین شرکت‌ها هم بلقت نک فدرت رها بش :با دیگر وابستگان 
شرکت‌های چند ملیتی که تولید مشایه‌ئی دارند - به‌ویژه درزمينة تامین 
نیازهای مالی «تحقیق و توسعه» یا جدذب منابع دلار اروپائی, یا گسترش تولید 
در آن سوی دریاها (< ماورای بحار) را نخواهند داشت. هر يك از این 
فعالبت‌های محوری به‌مدیریت جهان‌شمولی وابسته است که می‌تواند 
صرفه‌جوئی های مقباس و نحرك کامل منابع سرمایه‌ئی را تحقق بخشد. و 
تزانن: اساسن است که مثلا با ملی کردن يك کمیانی مادر یکباره فولکس 
واگن. ریوتینتو زينك. يا یونی لور از موجودیت ساقط و بی‌ارزش خواهند 
شد. زیرا از تأسیسات خارجی‌شان محروم می‌شوند و ناگزیرند - به‌خلاف 
رقبای‌شان. یعنی شرکت‌های چندملیتی چند بخشی - در جهانی که از موانع 
کر «سورسارژ» با فرخ اضافی واردات. ی ها تجاوزی تجارتی. 
زشت و بلشت شده است به‌صادرات محصولات ساخت داخلی تکیه 
کنند.ارزش باقیماندة آن‌ها برای يك رژیم سوسیالیستی کم دوام بوده ارزشی 
محلی خواهد داشت. 

جاذبة این بحث را می‌توان با ارزیابی بازرگانی صادراتی اقتصادهای 
بیشرفته اروبائی ارزیابی کرد. شرکت‌های چندملیتی بریتانیانی. هلندی و 


سوئیسی از تولید در آن سوی دریاها. چهار یا پنج بار بیش از صادرات 

(«بر بیش ابر کرافت کوربوریشن». ((بر بیش لبلا ند مونورز» و «اینترناشنال 

۳ رقیبان کوجکی برای شرکت‌های جندملیتی به‌شمار می‌ابند. 
سرمایه گذاری آن‌ها ناکافی است. در بازارهای خارجی کم‌تر نفوذ دارند 


0 ۳ زارهای حارج تم‌تر شود داریدو 
رای دریافت پروانه ورود به‌عرصه تکنولوژی جهان گستر ش‌ ۳۹ بهای 
گزافی پرداخت کرده‌اند. و چنین برمی‌آید که که هر حزب چپ بتواند از 
نقطه‌ئی که شرکت‌های چندملیتی پذیرفته‌اند (نقطه قابل قبول آن است که 
ابزار تولید و توزیع می‌تواند تحت نظارت کشور میزبان باشد). برنامه‌ریزی 
شتراکی را تکمیل و به‌قدرت صنعتی دست يابند. و پیداست که هرگونه تجاوز 
از آن نقطه. حکومت سوسیالیستی را با وابستگان داخلی یا عوامل خارجی 
شرکت‌های جندملیتی به‌نبرد خصمانه‌ئی می‌کشد. شکست اخیر دولت ایتالیا 
در جلوگیری از برداشت‌های سرمایه‌گذاری «جنرال الکتريك» يا «بریتیش 
بترولیوم» به‌ما می‌آموزد که هرگز باور نکنیم که يك حکومت سوسیالیستی 
می‌تواند پس از رویاروئی با قدرت‌های معامله‌گر بر جای باقی بماند. 

در کشورهای کم‌تر توسعه یافته هنوز ملی کردن معادن و دستگاه‌های 
حفاری شرکت‌های چندملیتی در صنایع تهیه موادخام یا مواد استخراجی 
امکان‌بذیر نیست. 

در جهان «سازمان همکاری و توسعهة اقتصادی» که این تحلیل در 
شناخت او است. راه‌هائی که بیش بای حرکت سوسیالیستی است. راه‌هائی 
است ناهموار و پرمانع. جه برای شرکت‌های آی.بی.ام یا | با بای 
انتقال دارائی‌های مالی و نهادهای فیزیکیش به‌سرزمینی دیگر آن نان سهل 
است که فقط لرزه بر حکومت کشور میزبان می‌اندازد. 

خرد فراردادی امروزه حکم می‌کند که حدود «قابل قبول» سوسیا لیسم 
باید با نیازمندی‌های شرکت‌های چندملیتی منطبق باشد و برمبنای مانور این 
شرکت‌ها در زمینه شرائط سریعاً متغیر رقابت بین‌المللی تعیین شود. احساس 
ملیّت و غرور مالکیت دیگر محدودیت‌های قابل دوام نیستند. بنابراین شگفتی 
ندارد که مدیران «بریتیش پترولیوم» (که ۴٩‏ درصد سهام آن در مالکیت 
حکومت بریتانیا در واقع ..لا. یعنی بریتانیا و ایرلند شمالی است) استدلال 
می‌کنند که استخراج نفت و گاز از دریای شمالی باید از نظارت ملی برکنار 


۳۸ 


باشد. .زیرا هنگامی که حکوفت کارگری ادعای ملی کردن منابع نفتی دریای 
شمال را مطرح می‌کند. دکل‌های بریتیش پترولیوم در دامنه شمالی آلاسکا و 
بارار فروش تسترده آن در عرب میانه امریجا به‌محاطره می‌افتد. از سوی 
دیگر نیزتوانانی فوق ملیش برای معامله بایاپای با موبیل ژاين وامکان 
شا کنیا کل فرالا نس ی تیا که کر ری رون اه تنوف 
قوانین قیمت‌گذاری چند جانبهُ فروش. در سطح جهانی آسیب خواهد دید. 
در وافع ملی گردن منابع نفتی دربای شمال که از سوی حکومت کارگری 
مطرح شده. به‌جای دستیایی بریتانیا به‌میلیاردها دلار پول» بریتیش بتر ولیوم 
رانیز در ردیف مجتمع‌های کوچك کمپانی‌های نفتی بنز الاع ایتالیا با گلزنبرگ 
در المان غربی که از ش ج م جدا هستند. کاهش خواهد داد. نکته مهم این 
است که حتی يك حزب سوسیالیست در کشورهای وابسته به«سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی» تاکنون مشخص نکرده است که با شرکت‌های 
چندملیتی چه باید کرد. البته در برخی از کشورها مانند آلمان يا هلند 
اتحادبه‌های صنقی درخواست کرده‌اند که شرکت‌های جندملیتی بایدحق خود 
را به‌شوراهای تصمیم گیری واگذار کنند. و در کشورهانی چون فرانسه و ژاین 
نیروی چپ نظارت بر اعمال برخی ازوابستگان ش ج م را که درداخل کشور 
فعالند مطرح کرده است. البته واحدهائی که در آن سوی دریاها عمل می‌کنند 
لزوماً مشمول این نظارت نیستند. با در نظر گرفتن گسترش فعالیت‌های 
شرکت‌های چندملیتی در اتحاد جماهیر شوروی که توسط کمیانی‌های فیات. 
مرسدس بنز یا رنو صورت می‌گیرده و هم چنین با روابطی که ش چ م با 
کشورهای اروبای شرفی ازطربق قراردادهای وا گذاری دارد (فراردادهائی 
برای ساختن وسائل تولید که پس از مدتی به‌همان شکل به‌کشور میزبان 
واگذار می‌شود) چه بسا که برای چپ اروپا تصور یافتن فرمول مناسبی در 
این زمینه هنوز اسان نباشد. 


اکنون برای آن که به‌نتایج عحولانه و قابل انتقاد در شناخت واقعی 
شرکت‌های چندملیتی نرسیده باشیم لازم است که نگرش دقیق‌تسری 
به‌شرکت‌های جندملیتی و رابطهُ آن با امپریالیسم تجارت ازاد که در واقع 
زمینة رشد ش ج م است. داشته باشیم. 


۱ شرکت‌های چندملیتی و امپریالیسم معاصر 


تا کنون در زمینة شناخت محرك‌ها و عوامل و چگونگی رخنه‌گری انواع 
گوناگون. شرکت‌های جندملیتی به‌درون اقتصادهای بیگانه (اقتصاد کشورهائی 


که توسط ش‌ 3 ۲ دزیم 7 تسمخب می‌شود) محققان مار 5 پشسیست #ِِ ار تست 


مندل ۱۵0۵6۱ 6۲۳65۲) و ا تشز ۳ (۵0۲2) ۸۳۵0۲۵) و آن دسته از 
اقتصاددانانی که اروبا را سومین نیروی صنعتی جهان به‌شمار می‌آورند» مانند 
سروان شرایبر (56۳۲۵:06۲ 86۳۷20) و کربستوفر لیتون (6۳5000۳6۲ 
۲ گروه بی‌شماری از صاحب نظران اقتصاد و بازرگانی مانند 
ریموند ورئون (۷6۲0۵۲ 2۷۳۱۵۳۵ حك بهرمن (66۳۲۳۹۵0 126) و جارلز 
کبندلبر گر (00۱657000 0۳۵۲195) - که در این جا فقط از ۳ تن از آنان یاد 
شده) پژوهش‌ها و بررسی‌های بسیاری کرده‌اند. و یکی از دقیق‌ترین 
جمع‌بندی‌های این تحقیقات توسط ارتورشلز ینگر (خالق برجستة اساطیر 
لیبرال) از مجموع استنتاج‌های مربوط به‌شرکت‌های چندملیّتی به‌عمل آمده 
است.» آرتور شلزینگر در مقدمه‌ئی که بر کتاب بر فروش سیر وان شرایبر به‌نام 

مبارزطلبی آمریکا (۸۳۵۲:۰۵1۳ 00 عا) نگاشته. کامیابی‌های شرکت‌های 
چندملیتی را در کشورهای اروپائی این چنین شرح می‌دهد: 


«آن طور که دوگل (و لثین) اصرار می‌ورزیدند. آن راز در فشار مازاد 
سرمایه آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بازارهای فروش (000160) خارجی 
بنهان نیست. استدلال آقای سروان شرایبر این است که نه دهم 
سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا از منابع غیراروپانی تأمین مالی می‌کند. 
همجنین این راز در برنامه‌های آمریکا برای سلطة سیاسی هم نهفته نیست؛ 
آقای سیروان شرایبر توضیحات مبتنی بر توطثه را رد می‌کند. اين راز در 
برتری تکنولوژيك و علمی امریکا هم نهفته نیست... آقای سروان شرایبر 
معتقد است که این اختلاف در «هنر سازمان دهی». بعنی در بسیج هوش و 
استعداد برای پیروزی دراختراع. و نیز تکامل. تولید و بازاریابی نهفته 
است... صنعت آمریکا ۱۳ سیلان دارد. و نخستین دلیلش هم 
انرژیئی است که نظام آمریکانی آزاد می‌کند...» (ص ۱) 


احساساتی که در سال ۱۹۶۷ با انتشار کتاب «مبارزطلبی آمریکا» 


۳۹ 


روی داد. فروکش کرده است. 

شرکت‌های جندملیتی که اش واه اروبائی دارند یا استراتژی ان 
حوزة فعالیت حریفان آمریکائی خود به‌رقابت برخاسته‌اند. 

روشی که امریکا به‌سهولت خود را جانشین کمیانی‌های اروبائی 
می کرد و یا شرکت‌های وابسته خود را به‌جای آن‌ها می‌نشاند. از زمان کاهش 
ارزش دللار در ندال ۱۹ در بازارهای بولی جهان. به کندی گرائیده ات و 
۷ کفت: 


«از این بس دیگر ممکن است که تا بانزده سال دیگر. بس از ایالات 
متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی, سومین قدرت بزرگ صنعتی جهان 
نه اروپا, بلکه. صنعت آمریکا در اروپا باشد. زیرا هم اکنون, در نهمین 
سال تاسیس بازار مشترك (۱۹۶۷). این بازار اروپانی از بایه. سازمان‌دهی 
آمریکائی دارد.۱6) 


زیرا یروهای قدرتمندی شرکت‌های چند ملیتی را به‌تسخیر مواضم 
عمده اقتصادهای از نظر فنی بیشرفته و بر برکت جهان سوق می‌دهد. چه اگر 
ش ج م بخواهند رشد پویای خود را حفظ کنند ناگزیر باید مرزهای بیش‌تری 
را پشت سر بگذارند. هم چنان که به‌دنبال کوشش سرسختانه‌نی که برای 
بهبود بازار چند محصوله خود بر مبنای صرفه‌جوئی‌های تکنولوژی و 
مقباس۳» دارند و تخصص سوداور آن‌ها درساخت قطعات. ناگزیرند به‌طور 
همرمان به‌درون همه اقتصادهای بیشرفته وارد شوند.۲ زبرا از طریق این گو نه 
بررسی‌ها و مانورها است که شرکت‌های چندملیتی می‌توانند. نرخ‌های جهانی 
را تعبین کنند. شاخص تولیدات خود را افزایش داده نظارت انحصارگران‌شان 
را از چند سو بر بخش‌های صادرات اقتصاد زیر نفودشان تقویت کنند. و 
چنین است که نمی‌توان اين گفتة اقتصاددانان محافظه کار را (آن طورکه 
مدیران ش چم می گو بند) بذیرفت که: «داده‌های ثروت» ا تست :و 
جوی سود شرکت سهامی 0۲00۳ 00۳۵0۲206) موافق بیش‌ترین منافع 
کشور میزبان است. يا با آن برابر است. گرچه شاید نخبگان تجارت به‌ثروتی 
که ش چ م برای‌شان به‌ارمغان می‌آورد خوش امد گویند, اما تا حدودی از 
فقدان حاکمیت سیاسی (ناشی از اين دخالت) بشیمان‌اند. انان همچون 
هواخواهان سوسیالسم در يك کشور, گرجه به‌دلائل متفاوت. معتقدند که 


نظارت بر بخش‌های عمده یا صادراتی همجنان در اقتصاد کشور میزبان باقی 
خواهد ماند. دلنگرانی‌هانی از این دست که شرکت‌های چند ملیتی بیگانه در 
يكگ کشور ایجاد می کنند. کهگاه مورد علاقه شدید مقامات دولتی‌وصاحبان: 
منافع کوچك است. چنان که هم اکنون از نظر سیاسی در بیش‌تر کشورهای 
سرمایه‌داری نیز در زمینه مخالفت با موضع مسلطی که وابستگان ش چ م که 
شرکت مادرشان آمریکائی يا اروبائی و يا ژاینی است. انتقادات شدیدی 
صورت گرفته است. در توجیه درستی اين انتقادها باید بهنقشی که شرکت آی 
نی نی در سرنگونی رزیم آلنده در شیلی داشت. که با پیشکش کردن يك 
میلیون دلار به‌عنوان مساعده به‌آمریکا. ایفا کرد. اشاره کردکه هراس فراوانی 
از غارتگری ش چ م و همدستیش با اعمال خرابکارانة امپریالیسم 
برانگیخت. 

منتقدین رادیکال و ناسیونالیست معتقدند که تنها يك افشاگری اتفاقی 
دو و اشتکتم پوس تواشت از هذت‌های سر ایکارانه ای نی نز رخ بردارد 
والا بسیاری توطئه‌های دیگر که دست بانك‌ها. شرکت‌های دفاعی, با 
اتحادیه‌های بیمه. در آن‌ها در کار است و ممکن يك رور در رم یا باریس یا 
مسکو افش شود. بدیهی است که گردانندگان شرکت‌های جند ملیتی ادعا 
می‌کنند که در معاملات اقتصادی با آن سوی دریاها مقبد به‌رعایت «قوانین 
شهر وندی»اند امّا نیروهای جب با قاطعیت دراین که آن‌ها خادم منافع 
استعماری يا امیریالیستی‌اند اصرار می‌ورزند. 

نیروهای چپ دلایل قانع کننده‌ئی دارند که آمیختگی انبوه شرکت‌های 
چند ملیتی در بخش‌های سرمایه‌بر. یا علم پایة اقتصاد میزبان از يك سو 
به و ریع شدیدأ نابرابر ثروت و از سوی دیگر به‌تعارض سیاسی می‌انجامد. 
سلطه‌ئی که شرکت آر. سی. آ. رویال داج شل, اس ك ف و یامیتسو بیشی 
بر بازار جهانی گسترده. نه فقط لرزه بر اندام آگاهان تجارت و صاحبان 
صنایع معتقد به‌انجیل انداخته است بلکه باعث نگرانی سیاست مداران 
لیبرال. ناسیونالیست‌های بورژوا. بوروکرات‌های اته ادیه‌های صنفی و 
سوداگران کوجکی لاه است: که ار اتعظافت دولت‌های‌شان در برابر ش. ج م 
قدرتمند دلگیراند.چون می‌دانند که اين‌ها سود شرکت سهامی را برای شرکت 
مادر با اصلی بسط می‌دهند. و اين را بر رفاه اقتصادی کشورهای میزبان 
بر جیح خواهند داد. 

مصمم‌تر ین منتقدان ش چم سه استدلال متمایز ارائه داده‌اند: 
الف. گروه نخست اظهار می‌دارند که مقیاس غول‌آسای عملیات شرکت‌های ۴۱ 


چند ملیتی, به‌ویزه در صنایع اتومبیل. شیمیائی و نفتی تهدیدآمیز است. چنان 
که: قدرت شرکت جمس ,)06٩(‏ فورد. اکسسون, (6«000,ع6 و دوبون 
(۳0۷00۳۸), در بریتأنیا وآلمان غربی بر میلیون‌ها شغل و قابلیت‌های صادراتی 
ها اتف کداروی تا انعاد وتا ون شاد ماه مار نا ند ارت 
هر يك از شش شرکت چند ملیتی عظیم در يك کشور می‌تواند موازنة بازرگانی 
يك ملت یا سیاست تورمی آن را يك شبه به‌خطر اندازد. عامل مقیاس یا 
اندازه به‌طو ر و یژه‌نی برای شرکت‌های جند ملیتی جنبه حیاتی دارد. این عامل 
به‌آن‌ها امکان می‌دهد که از موضعی برابر با دیگر انحصارگران چانه بزنند و 
عملیات آن‌ها را چه در زمینه ابتکار و چه در زمينة دور توسعهُ بازار, با گام‌ها و 
افتضاهای خودشان متناسب سازند. نمونه دیگر این که میانگین گردش 
معاملاتی شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر می‌بایست از يك میلیارد دلار در سال 
تجاوز کند. يا اين که انتقادات بین خود شرکت‌های وابسته. می‌تواند شامل 
۵ با ۳۰ درصد داد و ستد صادراتی باشد که کشور میزبان با کشور خودی در 
سال دارد. دراین صورت. شرکت‌های کوجك‌تری مانند پلسی (۴۱۶55۷) یا 
الیوت اتومیشن. (۸۰۱۵۳۵۱0۳ ۱۱0۱ با شرکت‌های تك ملیتی مانند 
ماشینزبول 8۱۱ 260065) با مونت دیسون (00160150۳0) که‌استطاعت 
برابری يا ایجاد تفاوت در محصول یا شیوه‌های گسترش سرمایه را با 
شرکت‌های جند ملیتی ندارند. در تل تکنولوژی سرمابه‌سالاری معاصر گرفتار 
می‌شوند. درواقع اين گونه شرکت‌هابدون داشتن صرفه‌جوئی‌های مقیاس در 
سطح جهانی, نخواهند توانست برنامه‌های گسترده تحقیق و توسعه (۶-0) و 
برنامه‌های سرمایه گذاری را از نظر مالی تأمین کنند و بدون چنین برنامه‌هائی 
نیز این شرکت‌ها - هیچگاه آن قدر نیرومند نخواهند شد که به‌عنوان يك 
شرکت جندملیتی عمل کننده. 

ب. گروه دوم از منتقدان شرکت‌های چندملیتی استدلال می‌کنند که این 
شرکت‌ها می کوشند ۳ دارائی‌های بهادار خود را در صنأیعی متمرکز کنند که از 
تکنولوژی عالی و سرمابه گذاری گسترده برخوردار است. یعنی در صنابعی 
مانند میکرومدارها, هسته‌ئی. مهندسی. فضأنوردی. بیمه. بانکداری و اجاره 
دادن کامییوتر. که اين بخش از صنایم با آن که افراد کم‌تری را استخدام 
می‌کنند. منحنی رشد. نرخ سودآوری؛ اجراهای تکنولوژيك و باراوری کار را 
در حد يك جامعه «مابعد صنعتی» تعیین می‌کنند. بنابراین با تسلط و تمرکز 
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زا تنظیم افتصاد زر ببخش‌هائی که میتی بر علم و صادرات است از 
دست بر ود. 

آن وقت دولت می‌ماندو چند وظیفه‌ئی که باید در جهت تأمیین 
جنین دولتی. ارام نگاهداشتن تیروی کار, حفظ مکانیسم کارامدی بر ات 
بازارهای ش 3 5 و برداخت اعانه و كمك به‌صنایع ویران سشد ۵ ۳ درمانده‌نی 
تقو و تفت وعا نراد هت و بنادر خواهد بود که شرکت‌های جندملیتی 
نرجیح می‌دهند آن‌ها ر به‌نظارت دولت بسیارند. 


(ادامه دارد) 


ترجمة میترا زندی 





کاریکاتورها از: پلانتو 


ازمحصولات مصرفی گرفته تا راکتورهای اتمی يا اتحادیه‌های بانکی, فقط 
گروه معدودی از شرکت‌های دیگر اجازه می‌بابند که بتوانند نفوذ مشابهی را بر 
بازرگانی بین‌المللی اعمال کننده. 

ج. سومین انهامی که منتقدان بر شرکت‌های چندملیتی وارد می‌کنند. 
این است: قدرتی که شرکت‌های چندملیتی در کشورهای مختلف می‌اندوزند. 
افتدار اقتصادی و اقتدار سیاسی هر دولت ملی را سلب می کند. 

برای نمونه می‌توان گفت که انتقال شش میلیارد دلار از موجودی 
شرکت‌های چندملیتی از نیویورك به‌فرانکفورت يا زوریخ در اوائل سال 
۴۳ به‌پراکندن تورم در سراسر اتلانتيك كمك کرد و بدین ترتیب اروپا را 
واداشت که آخرین مخارج باقی‌ماندة تک ویتنام را بیردازد. درنتبجه 
بیکاری به‌سرعت افزایش یافت. هزینه‌های بخش عمومی و رفاهی قطع شد و 
به‌متظور در امان نگاه داشتن صنایع ملی حمایت کم رکی برفرار شد. 

نمونه‌های دیگری هم می‌توان ارائه داد: تنها خزانه‌داران شرکت‌های 
چندملیتی هستند که می‌توانند تغبیر ناگهانی قالب‌های عظیم سرمایه را از يك 
تول رات یال رامع نکر کشرل کننق: نها شرکتهای لماش ی دانند 
چه‌گونه دیون مالیاتی‌شان را به‌پول نزول یافته‌ئی تبدیل کرده. در همان حال 
ذخائر و حساب‌ها را به‌ارزی که از لحاظ وصول قوی‌تر است. تسعیر کنند. 

رهبران شرکت‌های چندملیتی که دائم فضیلت خویش را به‌عنوان 
«شهر وندان خوب جامعه جهانی تجارت» تبلیغ می‌کنند» از این سفته‌بازی‌ها 
برای خود سودهای کلان باداورده‌ئی دست و یا کردند. در این بازی که با 
مبلغ صفر آغاز شد متناسب با آنچه صاحبان شرکت‌های چندملیتی بردند 
دولت‌های ملی می‌بایست در سرمایه‌گذاری و اموری استخدامی می‌باختند. و 
چنین است که می‌توان گفت: دولت‌های سرمایه‌داری بندرت می‌توانند در 
برخورد با تحرك و ظرفیت‌های انحصار چندگانة شرکت‌های چندملیتی 
پیر و زشوند. 

هر حه استقلال داخلی و قدرت رقابت اقتصادهای ملی افزون‌تر شود 
تصادم آن‌ها با منافع شرکت‌های جندملیتی حادتر و امکان وفوع 1 بمش تر 
می‌شود. حالتی که در ِ تنها قدرت اختبار شرکت‌های جندملیتی و 
می‌یابد. و هر قدر که فرصت بهره‌وری از نتایج انحصار کوچك وتحرك. در 
دنیای تجارت ارزشمندتر شود شرکت‌های چندملیتی اصرار می‌ورزند که باید 
از همه نظارت‌های جمعی و ملی آزاد شوند. زمانی که سرانجام قدرت دولت سم 


۰ 


حواشی 





۱ مبارزه‌طلبی آمریکانی ص .٩‏ باید توجه داشت که بازار مشترك محجوبانه شروع کرده 
است به‌جلوگیری از فعالیت‌های ش چ م. از طریق اعمال فشارهای ضد تراست علیه غول‌های 
رنگ شیمیائی, علیه کونتی ننتال کن (شرکت‌های قوطی‌سازی قاره‌نی). و علیه مشارکت‌های 
خاص و قرارهای بازاریابی متعدد. اما بمش نر این فشارها تأثیر بسیار محدودی دارد. 


۲ در ۰۱۹۶۶ ۲۳/۲۸۲ شرکت وابسته به‌شرکت‌های جندملیتی آمریکائی فهرست شده که 
۵ درصد از آن‌ها دراقتصادهای بازار توسعه بافته جاگرفته‌اند. در محاسبة دیگری (در ۱۹۶۸۵) 
ان رقم به ۷۴/۷ درصد می‌رسد. تمرکز شرکت‌های وابسته به‌شرکت‌های چندملیتی بریتانیا در 
ثروتمندترین بازارها ۶۸/۳ درصد بود. درحالی که شرکت‌های جندملیتی سوئدی, سوئیسی. و 
آلمانی در حدود ۸۳ درصد ثبت شده است و (گزارش سازمان ملل. صفحات ۱۴۳-۷) 

۴ 56816 0۱ 6000۳۲۱66 صرفه‌جوئی‌های مقیاس. غالبا بر اند اقانعن اندازه و‌هقساس 
کارخانه. کار و کسب يا صنعت هزینه‌های واحد تولید کاهش می‌یابد و ازاین راه عوایدی به‌دست 
می‌آید. در اوضاع و احوال مساعد مقیاس بزرگ تولید منجر به‌صرفه‌جوئی‌های مهم در موارد زیر 
می‌شود: زمین ... نیروی کار سرمایه. خرید مواد اولیه يا خرید یکجا به‌بهای ارزان‌تر و مانند 
این‌ها. نقل به‌اختصار از فرهنگ علوم اقتصادی, دکتر منوچهر فرهنگ, .ص ۳۶۱ 


‌. ۲لاط(۱: داده‌ها؛ متابع؛ عوامل به کار رفته؛ وارده: («مجموعه عواملی که برای تولید 
ضروری است. مانند مواد اولیه, استهلاك ماشین کار انسانی و غیره». فرهنگ علوم اقتصادی). 
ص ۵۸۷ 


۵ عامل «اندازة» سازمانی در منافع مبتنی بر انحصار ناقص اش چ م تعبین کننده است. 
شرکت‌هانی که پر بازار تأثیر بسبار دارند. همان‌هانی هستند که عظیم‌ترین نفود را در اقتصادهای 
میزبان ماورای بحار (آن سوی دریاها) اعمال می‌کنند. شرکت‌هانی که در رأس لیست بانصد 
کورپوراسیونی آمریکا قراردارندکه درمجله فورچون (۴۵۳۹۵0۵) منتشر شده. یا هزار کوربوراسیون 
بریتانیا که در تایمز منتشر شده. (باچند استثناء مهم) همان‌هائی هستند که در بخش‌های رشد و 
صادرات افتصادهای کشورهای دیگر عمل می‌کنند. کوشش‌هائی چند شده است تا این نکته را 
تبیین کنند که چرا شرکت‌های عظیم همان کشور در گسترش عملیات‌شان درماوراء بحار این همه 
۱ 


2 تمرکز سنگین سرمایه‌گذاری ش چ م در صنایع تولیدی و نفتی در سراسر گزارش سازمان 
ملل وه شده است (صفحات ۱۰-۱۵ و جدول‌های ۱۳ و ۱۸). این صنایع ۵ درصد از 
سرمابه گذاری‌های ش چ م را در توسعه یافته‌ترین یا «با لغ‌ترین» اقتصادها جذب می‌کند. 7 
سرمایه‌گذاری‌های م رکب شرکت‌های چندملیتی دریافت‌کننده بندرت از ۵ درصدمحصول ناخالص 
داخلی کشور میزبان بیش‌تر می‌شود. لیکن انتخاب دقیق محل و تمرکز اين سرمایه اجازه می‌دهد که 
وابستگان بیگانه بر هواپیمانی ژان» اتومبیل‌سازی بریتانبا. مهندسی فرانسه. الکترونباه بلء بای با 
پالایش نفت ایتالیا تسلط یابند. انگیزه‌های ش چ م در تعقیب این الگوی تمرکز در کتاب استافورد 
ر ولز به‌نام «ادارژ موسسة چندملیتی» و نیز در کتاب ریموند ورنون به‌نام «حاکمیت در خلیح» 
بررسی شده است. 


۳۵ 
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یاپ مارتن بنجم به‌منظور جلوگیری از درگیری و جنگ دو کشور 
مسیبحی: بعنی برتقال ۳ اسیانیا, در ۱۳۳۰ جهان را به‌دو نیم تقسیم و در فتوای 
خود قید کرد که شرق به‌برتقال تعلق دارد و غرب به‌اسیانیا. از آن زمان کره 
اش شحته الما فرص ارل کرای ‏ کس ردی ا ماس وگ ادا 
دارد. در آسیا و آفریقا برتقالی‌ها. هلندی‌ها. انگلیسی‌ها و بالاخره وارث 
همه ادها مایا یکی ناکین کاه هط فد ی ون اسشتتار 
سرزمین‌هاشی که در نیمه دوم قرن بانزدهم به‌دست ماجراجویانی جون 
واسکودوگاما و الفونس دوالبو کرك فتح شد مشارکت داشته‌اند. 

در افریقا به‌خلاف اسیا مبلغان مسیحی به‌دلایل بسیار از جمله 
پراکندگی مراکز زیستی و قبایل و فقدان يك یا چند حکومت مقتدر و متمرکز و 
درنتیجه فقدان يك اندیشة دینی - اجتماعی سازمان‌یافته و فراگیر از موقعیت و 


۱ با اين که در سال ۱۶۴۳۰ میلادی اسیانیا پرتقال را اشغال کرد و ۶۰ سال تمام 9 فرمان 
راند. ولی اکثر مستعمرات شرفی همجنان به‌وسیلُ کارگزاران و افراد پرتقالی اداره می‌شد. هرجند که 


موفقیت بسیار بهتری برخوردار بوده‌اند. تا جائی که مثلا هنريك پسر پادشاه 
کنگو در سال ۱۵۱۸ رسماً در رم به‌مقام اسقفی رسید. به‌اعتقاد برخی از 
محققین قیام لوتر و ضربات ۹۵ گانه‌نی که او بر پیکر کلیسای کاتوليك وارد 
آورد و از طرف دیگر امکانات بالقوه‌نی که کشورهای اسیائی تخت فشار 
فاتحان نثار مهاجمان کردند از عوامل بازدارنده‌نی بود که موجب شد 
ماجراجویان پرتقالی و انگلیسی نه در آفریقا بل‌که در آسیا استقرار یابند. 

قارة افربقا علی‌رغم آن که «گاما» در سال ۱۹۴۷ میلادی آن را 
شناخته بود - حداقل در مقایسه با آسیا و ب‌صورت رسمی تا کنگرة برلن در 
سال‌های ۱۸۸۴-۸۵ در زنجیر سلطه ارویائیان گرفتار نبود. استثمار این قاره 
نا قبل از اين تاریخ به‌صورت برده‌فروشی, استخراج معادن نزديك به‌سطح 
زمین و معادن ساحلی. شکار حیوانات و ایجاد مزارع پراکندهٌ کشاورزی بود. 
در حالی که براساس تصمیمات کنگره دولت‌های بزرگ اروبائی با تدوین 
قواعد ومرزبندی نواسی مختلف آفریقا هر يك قسمتي از آن را عملا 
تصاحب کرده ملك طلق جود دا تن 

قدرت‌های ارویائی با برنامه‌ریزی‌های دقیق به‌استنمار بی‌امان منطقة 
تحت سلطه خویش پرداختندو با اعزام کارگزاران و عوامل خود دورترین 
تقاط تاش هی ای قارف راشاسان رتخا کف با سای کر سال 
۰ وجبی از خاك این قاره نبود که بای سفیدیوستان به‌آن نرسیده باشد و 
به کشوری ازممالك ارویائی و شهروندان ان تعلق نداشته باشد. 

استثمار با برنامة قارة آفریقا دیرتر از سایر سرزمین‌های تحت ساطه 
جهان آغاز شد. در زمانی که جبری نمانده بود که گر وه‌ها و سازمان‌های 
سیاسی و ملی ممالك وابسته اسیا مبارزة خود را با استعمارگران به‌ثمر 
پرسانند. فاره آفریقا در انزوا و سکوت کامل هستی خود را تسلیم دولت‌های 
سرمایه‌دار می‌کرد. بدین لحاظ تحقق سه عامل «تحکیم رهبری برای توسعه»» 
«تغییرات افتصادی و اجتماعی» و «یگانگی جامعه»: در قارهٌ سباه کاملا با 
دیگر سرزمین‌های جهان سوم تفاوت دارد. به‌استثنای چند کشور در شمال 
فرایند تحکیم رهبری در ۴۹ کشور آفریقائی به‌طور کلی بعد از ۱۹۷۵ آغاز 
شده است و هیچ يك از آن‌ها هنوز حتی به‌مرحله دوم یعنی «تغییرات اقتصادی 
و اجتماعی» گام تحت 
از کل مسا له وت مدای و تساه ات بالات متهیه هر ها ان 
جمعه به‌همین قلم. 


۳۷ 


۳۸ 















غیا 
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کامرون 

افریقای مرکزی 

چاد 

کنگو (برازویل) 

کنگو (لثوپلدویل) 

داهومی 

گابون : ت 

ساحل عاج ۱۹۶۰ 5 5 
مادگاسکار ۱۹۶۰ ۳ ۹ 

مالی ۱۹۶۰ ِ ِ 
موریتانی ۱۹۶۰ ۳ 5 

نیجر ۱۹۶۰ ت " 

نبجر به ۱۹۶۰ ِ 

ت کال ۱۹۶۰ ِ 5 
سومالی ۱۹۶۰ 5 ۳ 

۳ ۳ ۱۹۶۰ ۳ 

ولتای علما ۱۹۶۰ ۳ ۳ 
و ۱۹۶۱ ۱ ِ 

تا نت ۱۹۶۱ ِ 
بر وندی ۱۹۶۲ حِ ۳ ۱ 
روندا ۱۹۶۲ ت ‌ِ 
اوگاندا ۱۹۶۲ ۴ ۹ 

کننا ۱۹۶۳ 5 1 
ملاوی ۱۹۶۴ ۱ ۲ 

کامیا ۱۹۶۵ ۱ ِ 

و ۱۹۶۵ ِ ۱ 

زامببا ۱۹۶۵ ِ ِ_ 


۱۸۴۷-۲۲ 


۱۹۳۲-۵۲ 


۱۹۲۴-۵۶ 


۱۹۳۴-۵۶ 





بکی از علل اين تأخْر زمانی در گذار از مراحل سه‌گانة توسعصه می‌تواند 
همترازی استثمار آفریقا توسط ممالك کاملا توسعه‌یافته سرمایه‌داری با زمان 
استقلال باشد. در قیاس آفریقا با آسیا باید توجه داشت که آغاز استثمار در 
قاد‌اخیر همرمان با توسعه و رشد نمادهای افتصادی و طبقه متتوسط در 
کشورهای غربی بود. در حالی که استعمار افربقا در سطحی وسیع به‌هنگامی 
شروع شد که اکثر ممالك استثمارکننده در مراحل سرمایه‌داری بودند. و 
درنتیجه میزان و عمق بهره‌گیری متناسب با شرابط اقتصادی و اجتماعی 
کشورهای متروپل» دقیق‌تر و تکامل‌یافته‌تر بود. به‌عبارت دیگر استثمار آفریقا 
به‌شیوه کاملاا «مکانبزه» صورت گرفته است. 

همان طور که در فهرست بالا ملاحظه می‌کنید در سال ۱۹۶۰ هفده 
کشور آفربقائی به‌استقلال رسیدند. اعطای استقلال با طرح قبلی موجب شد 
که رهبران بومی در تأسیس سازمان و نظام سیاسی به‌منظور مقابله با مسائل و 
مشکلات بعد از استقلال از حداقل کارائی ممکن برخوردار باشند, درنتیجه 
به‌سرعت دست نیاز و پاری به‌سوی ممالکی دراز کردند که ده‌ها سال خون 
آن‌ها را به‌قول «کالبانوه از رگ‌های بازشان مکنده بودند. 


۳۹ 


۵۰ 


سازمان وحدت آفریقا با رسالتی در مورد حفظ استقلال. حاکمیت و 
تمامیت ارضی ممالك عضو در ماه مه ۱۹۶۲ بنیاد نهاده شد. و در اجرای این 
شتا فت این سازمان اقدام به‌تشکیل يك کمته دفاعی کرد: علی‌رغم تمام 
ممالك آفریقائی» اين سازمان عملاً از قدرت اجرائی برخوردار نبود و هر 
يك از ز کشورهای عضو به‌منظور تضمین موقعیت خود به‌اشکال مختلف, به‌و بژه 
با عقد قراردادهای دفاعی و نظامی. به‌ممالك بزرگ وابسته شدند. 

ممالك غناء کنیاء لیبریاء سنگال و زثیر به‌منظور حفظ امنیت و استفاده 
از کمك‌های ضروری ولازم به‌عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه با ایالات متحده 
آمریکا اقدام کردند. 

دولت کنیا در اجرای سیاست افزایش قدرت نظامی و تدافعی مبادرت 
به‌امضای موافقت‌نامه دوجانبه بابریتانیا کرده‌است. که براساس آن آموزش 
نظامی سربازان کنیائی به‌عهده دولت بریتانیا است. گابون, جمهوری 
اتکی مر ویر ساسا قاس م تین و حاجای عایا با زاین 
موافقت‌نامه‌های دفاعی و همکاری‌های نظامی دارند. 

در فوربه ۰۱٩۷۴‏ فرانسه وا موافقت‌نامه همکاری‌های دفاحی را 
امضاء کردند و همرمان با [ کامرون و فرانسه فرارداد مشابهی با قید انجام 
کمك‌های نظامی منعقد کردند. فرارداد بین کنگو و فرانسه تاکنون به‌ارسال 
تجهیزات نظامی و آموزش نظامی سربازان کنگو منجر شده است. دولت‌های 
زثیر و موریتانی از فرانسه کمك‌های نظامی دریافت می کنند و ادامه حضور 
سربازان فرانسوی در پایگاه این کشور در جیبوتی به‌موجب همان پیمان 
همجنان ادامه دارد. دولت فرانسه ضمن استقرار افراد نظامی خود در مراکش 
برای مصر و لیبی لوازم و تجهیزات نظامی ارسال می‌دارد. 

اتحاد جماهیر شوروی با ممالك انگولا (اکتبر ۱۹۷۶) و موزامبيك 
(مارس ۱۹۷۷) پیمان دوستی بسته است و به‌کشورهای اتیوپی, غناء گینه 
بیسائو. مالی. نیجر و اوگاند! کمك نظامی می‌کند. قرارداد دوستی سومالی و 
اتحاد شوروی در ژوئیه ۱۹۷۴ و در نوامبر ۱۹۷۷ از سوی سومالی فسخ شد 
که درنتیجه آن شوروی از طریق يك پل هوائی در جریان بحران شاخ آفریقا 
به‌اتیوبی کمك‌های نظامی و فنی می‌داده است. 





۳ به‌استثنای دول پیرو نظام «آپارتاید». یعنی رودزیا و آفریقای جنوبی. 


این که سی و هفت درصد از لوازم و تجهیزات نظامی از طرف دو 
ابرقدرت به آفریقا صادر می‌شود و سی و بنج درصد از سوی فرانسه و بریتانیا 
دلیلی است بر تداوم و استمرار وابستگی این قاره به‌استنمارگران سنتی این 
قاره (به‌استثنای اتحاد شوروی) و جدول زير نمایشگر آماری این حقیقت 


تلخ در مورد هبحده سور افریقائی. 


.۱۹۷۶ ۰ 


مر 


ان 


هزینه نظامی 
(میلیون دلار) 
تولید نا< 
تعداد 


نیروهای مسلح 
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کمایس 





تاخالص ملی 
(میلیا 


رد دلار ) 


مس سس 
۰ "- 
اد 
ح ‌"- 


۳۴/۲ 

۱/۷ 
۵ میلیون) 
۲/۹ 

۳/۵ 

۳/۲ 


ك 
:1 


۶۸۱ 
۴۵۰ 
۳۳۷ 
۱۸۵ 
۹۸ 
۳۷ 
۱۶۵ 
۱۳۹۱ 
۸۰ 
۱.۹ 
۱/۸۶۷۰ 
۴۸ 
۲۵ 
۷۱۴۰ 
۱۶۴ 
۳۰ 


غلا محسین ۳ میر زاصالح 


۵۱ 


۵۲ 





در اصل. چنین بنداشته‌اند که کار. چون يك کل. جوهر نوع انسان. و 
فعالیت خلاق جمعی اوست. اما اگر بنا باشد که از تمام امکانات کار 
بهره‌برداری شود و امکانات کامل ذاتی انسان نیز به‌کار گرفته شود. کار باید 
به‌شکل فعالیت چندگانه درآید که به‌فعالیت‌های گوناگون جداگانه‌ئی تقسیم 
شده است؛ زیرا هیچ فرد و اجتماعی که به‌زمان و مکان محدود است. 
نمی‌تواند کاری را که از نوع بشر» در معنای کلی آن, شناخته است انجام 
دهد. بنابراین. برای این که کار همه شمول بشود. به‌صورت اجتماعی از 
فعالیت‌های یکجانبه درآمد. برای گسترش تولید ضروری بود که فرایندهای 
کار فردی» محدود شود و برای این که حالتی از روت عمومی - وفور 
کالاهای مادی و معنوی - امکان‌پذیر شود. هزاران سال توانگری اقلیت و فقر 
اکثریت اجتناب‌نایذیر بوده است. 





تقسیم کار که در اشتغالات گوناگون نابرابری ابجاد کرده ات 4 تزا 
وحدت را از میان برد. بلکه نابرابری اجتماعی را ایجاد و تقویت کرد. کار 
هرگز به‌ قسمت‌های برابر تقسیم نشده. و هنوز هم نمی‌شود؛ بل‌که این تقسیم 
هميشه به‌سود قویتران و زیان ضعیف‌تران صورت گرفته است و می‌گیرد. 

مارکس میان تقسیم اجتماعی کار و تقسیم کار در مانوفاکتور. یعنی در 
جامعه و در هر فرایند کار تفاوت قائل‌بود. این دو مقوله همواره با یکدیگر 
تداخل و بت کرن دارند. 

اگر فقط کار را در نظر داشته باشیم» می‌توان به‌تفكيك تولید اجتماعی 
بهتقسیم اصل آن مثلا به‌کشاورزی, صنایع و غیره. اشاره کرد. یا به‌تقسیم 
کلی کار, و تجزیة اين خانواده‌ها به‌انواع بزرگ و کوچك. چون تقسیم جزئی 
کار و تقسیم کار در کارگاه به‌عنوان تقسیم کار فردی و تقسیم به‌اجزای کار. 
تسین خزلید اجتماخی بسقرلات وسیع. بسفاق: بالکیت: خضوصی نی تاه و 
جامعه را به‌دو قسمت دارا و ندار؛ حاکم و محکوم. استثمارگر و استثمارشونده 
تقسیم می‌کند. 

گسترش تقسیم کار در هر جامعه. و بستگی هر يك از افراد آن جامعه 
به‌شغلی خاص از نقاط متضاد آغاز می‌شود. و تقسیم کار در مانوفاکتور نیز 
بدین گونه است. نخست در داخل خانواده و آن گاه سی از تشن بیش تر 
در داخل قبیله:, يك تقسیم کار طبیعی ظاهر می‌شود که ناشی از اختلافات 
جنس و سن بود. و آين تقسیم که بنیانی صرفاً فیزیولوژيك داشت. با گسترش 
اجتماع. که با رشد جمعیت همراه است. و به‌ویژه با اختلافات قبایل وسلط 
قبیله‌ی بر فسبله دیگر مو مواد اد و مصالحش ر توسعه می‌دهد.۳) 

مارکس بارها بر اهمیت غلبه و فتح - اشغال ارضی - در تقسیم اجتماعی 
کار و پیدايش مالکیت خصوصی تاکید کرده است. اينك يك نمونه: 

بعنگ در زمره کارهای اصلی هر يك از این نخستین اجتماعات است. و 
این هم به‌خاطر حفظ روت است و هم تقاط کته ارو اکن کنشز, 
شکننت نتخو زد او آنجائی که وجودش جزوسازواره‌ئی (ارگانبك) زمسن 
است؛ به‌عنوان یکی از شرایط تولید؛ شکست خورده است و این امر که منجر 
به‌یردگی و سرواژ می‌شود بلافاصله شکل اصلی و اولیةُ هر جماعتی را 
دیگر گونه کرده و تغییر می‌دهد و شالودهٌ شکل جدیدی را می‌ریزد. از طرف 
دیگر... مبادلٌ محصولات در نقاطی بدید می‌آبد که خانواده‌ها» قبابل و 


۵۲ 


۵۳ 





اجتماعات گوناگون با یکدیگر تخانش اه کی ند زیرا در آغاز تمدن خاندان‌ها: 
قبایل و غیره بودند نه افراد خاص که در وضعی مستقل با یکدیگر رو به‌رو 
ی فان اخکماغان گزا کرن در مت ی فا وبا نا که ریات 
زیست گوناگون می‌یابند. از این رو هم شیوه‌های تولید و شیوه‌های زندگی 
وهم محصولات‌شان متناوت است. همین تفاوت خود به‌خود رشدیافته» در 
تماس اجتماعات متفاوت. موجب مبادلة متقابل محصولات و سپس تبدیل 
تدریجی آن محصولات را به‌کالا می‌شود... يك چنین تقسیم کار از مبادله میان 
حوزه‌های تولید ناشی می‌شود که اساسا متمایز و مستقل از یکدیگرند..ه 

بنابراین؛ افزایش جمعیت و تولید. قدرت و تجارت. شرابط مقدماتی لازم تقسیم 
کار است. 

بزرگ‌ترین تقسیم جسمی وفکری کار جدائی شهروده است. تخاصم میان شهر 
وده با گذار ازبربریت به‌تمدن, ازقبیله به‌دولت» ازمحل به کشور شرو ع می‌شود ودر 
سراسر تاریخ تمدن تا زمان حال ادامه می‌یابد... در عین حال وجود شهر» ضرورت 
حکومت. بلیس, مالیات. خلاصه شهرداری و به‌طور کلی سیاست را می‌رساند. در 
اینجا برای اولین بار تقسیم جمعیت به‌دو طبقه بزرگ متجلی می‌شود که مستقیماً بر 
شالوده تقسیم کار و تقسیم وسایل تولید قراردارد. شهر در واقم محل تمر کز جمعیت. 
تمرکز وسایل تولید. تمرکز سرمایه. تمرکز لذایذ ونیازمندی‌هاست. حال آن که ده 
درست نمایانگر واقعیتی متضاد است. یعنی انزوا و جدائی آن‌ها را نشان می‌دهد. 
تخاصم شهر وروستا فقط چون‌بی آمدما لکیت خصوصی می‌تواند وجود داشته باشد. 
این خشن‌ترین نمایش انقیاد فرد تحت سلطه تقسیم کار است که تحت فعالیت 
معینی بر او تحمیل شده است؛ این انقیاد یکی را مبدل به‌حیوان شهر ی مقید می کند 
ودیگری را مبدل به‌حیوان روستائی مقید. و هر روز تعارضات جدیدی میان منافع 
آنان ایجاد می کند. 

تقسیم کار خواه از لحاظ اجتماعی, خواه در مانوفاکتو نه فقط موجب 
پیشرفت و عینیت یافتن موهبت‌های بالقوة نهفته در نژاد بشری می‌شود. بل که 
متضمن «فلج شدن روانی و جسمی معینی» نیز هست. 

صنعتگر هنوز در خانه و با خود بود و با وحود تمام محدودیت‌هایش هر 
چیزی را شسته و رفته و کامل تولید می‌کرد. , 

این تقسیم کار میان واحدهای صنفی هنوز در شهرها شکلی کاملا طبیعی 
داشت. و در داخل خود اصناف هم این تقسیم کار به‌هیج وجه میان کارگران 





هر واحد تو سعه نیافت. هر استادکار مجبور بود در تمام اشحال داش کار وارد 


باشد. و می‌بایست بتواند هر چیزی را که لازم بود با ابرارش ساخته شود. 
بسازد. تجارت محدود و ارتباط اندك میان‌شهرهای از یکدیگر جدا افتاده. 
کمبود جمعیت و نیازهای محدود. اجازه تقسیم کار عالی‌تری را نمی‌داد. لدا 
هر کسی که می‌خواست استاد شود می‌بایست در تمام زمینه‌های حرفه خود 
کارآزموده باشد. از این‌رو در صنعتگران قرون وسطائی علاقه و توجه خاصی 
به‌ کاری که دران استاد بودند» دیده می‌شود. که این امر» کار را شایسته ان 
می‌کند که به‌مقام يك معنای هنری معین برسد. درست به‌همین دلیل. هر 
صنعتگرقرون وسطائی به‌طور کامل جذب کارش می‌شد و با آن. رابطه‌نی 
برده‌وار و رضایت‌مندانه داشت و خیلی بیش‌تر از کارگر جدید. که به‌کارش 
بی‌اعتناست. تابع کار خود بوده. 

تغییر رابط شخصی صنعتگر با محصولش. نخست با نظاء‌های 
مانوفاکتوری آغاز شد تسلط تقسیم کار شروع شد. اما بعدها رواج ماشین 
به بی شخصیت کردن (0606۲50081128000) بنیادی کارگر انجامید. 

نخست. وسایل کار به‌شکل ماشین‌الات. اتوماتيك شده. جیزها مستقل از 
کار کر ورزر کتق کان اش ای ار پس آن‌ها نیروهای «متحرك دائمی» 
صنعتی‌ئی هستند که تا ابد. به‌تولید ادامه می‌دهند؛ و این امر با موانع طبیعی 
بدن‌های ضعیف و اراده‌های قوی خدمتگزاران انسانیش مواجه نشدد. 

همراه با ابزار, مهارت کارگر هم در کاربرد. آن به‌ماشین منتقل می‌شود. 
قابلیت‌های ابزار از موانعی که جرء لاینفك نیروی کار انسانی است خلاص 
می‌شود. بدین گونه آن بنیاد فنی که تقسیم کار مانوفاکتوری بر آن استوار 
است از میان می‌رود. ازاین رو به‌جای سلسله‌مراتب کارگران متخصص که 
مشخصه مانوفاکتور است؛ در کارخانة ماشینی شده گرایش به‌یکنواخت و 
همسطح کردن همه گونه کار, که باید توسط مراقبان ماشین‌ها صورت گیرد. 
پدید می‌آید. و به‌جای تمایزات مصنوعی کارگران جزء؛ اختلاف‌های طبیعی 
سن و جنس پیدا می‌شودد.۱. 

در صنایع دستی و مانوفاکتون ابزار ابزار دست کارگر اشتت:: افتا و 
کارخانه کارگر. ابزار ماشین است. آنجا حرکات ابزار تابع کارگر است, اینجا 
این اوست که باید دست ابزار حرکات ماشین باشد. در مانوفاکتور کارگران 
اجزای يك مکانیسم زنده‌اند. حال آن که در کارخانه شاهد مکانیسم بیروحی مه 





هستیم که از کارگر جداست. و کارگر دیگر فقط زائد؛‌زند؛ ماشین است. 


فعالیت چند جانبة عضلات را هم از بین می‌برد و هرگونه آزادی راء چه در 
فعالت‌های بدبی و حه فکر ی می گیرد. حتی سك کردن کار حود نوعی 
شکنجه می‌شود. چون ماشین نه تنها کارگر را از کار کردن خلاص نمی کند 
بلکه کار راازهر گونه گر تهی می‌کند.... مهارت خاص فردی ناجیز هر 
کارگر کارخانه. دربرابر علم و نیروهای فیزیکی عظبم و حجم کاری که 
درمکانیسم کارخانه جا می‌گیرد به‌مثابه کمیت بسیار ناچیز, محو می‌شود. و 
به‌همراه با آن .مکانیسم. قدرت «کارفرما» [یا. ارباب] را تشکیل می‌دهد.... 
تابعیت فنی کارگر به‌عرکت همشکل وسایل کارء و ترکیب خاص پیکرة 
کارگرانه فزکت: از افتت اد ات با خسن و یمتا ورت: به نی 
سربازخانه‌ئی می‌انجامد که در کارخانه به‌شعل نظام کاملی در می‌آید. که 
کاملاً کار نظارت را تکامل می‌بخشد, در نتیجه تقسیم کارگران به‌کارگران و 
کارگرها. به‌سربازان شخصی وگروهبان‌های يك ارتش صنعتی صورت 
و 
از این رو کار در بیشرفت تاریخی آن» اصل خویش, یعنی فعالیت خلافی 
را که از طریق آن انسان خود ر؛ می‌سازد نفی می‌کند: در عوض انسان 
ب‌صورت زائده ماشید تام گر موی ناه بعنی به‌صورت کارکردی جزنی در مکانیسم 
وسایل تولیدیئی که برا و حاکم است. اما مارکس دیالکتیسین هم اين نفی 
را می‌دید و هم ضد گرایش (00۱۳۱6۲-۱۵6۵600۷) وکا او ی آن 
رشد می‌کند. 
صنعت جدید هرگز به‌شکل موجود يك فرایند. به‌عنوان شکلی نهائی نگاه 
نمی‌کند. از این رو زیربنای فنی آن صنعت انقلابی است. در حالی که 
شیوه‌های قبلی تولید اساسا محافظه‌کار بودند. کاربرد ماشین, فرایندهای 
شیمیانی وروش‌های دیگر, نه فقط تغییراتی مداوم در زیربنای فنی تولید 
به‌وجود می‌آورد. بلکه کارکردهای کارگران و ترکیب‌های اجتماعی فرایند کار 
ر نیز دگرگون می‌کند. بنابراین در عین حالی که انقلابی در تقسیم کار درون 
جامعه به‌وجود می‌آورد. بلکه لاینقطع توده‌های سرمایه و کارگران را از يك 
رشتة تولیدبه‌رشتة دیگر منتقل می‌کند. اما اگر صنعت جدید. بنابر ماهیتش. 


وم تغییرپذیری کار, روانی کارکرد و تحرك عمومی کارگران را اجتناب‌ناپذیر 





می‌کند. تقسیم کار قدیمی را هم با تمام ویژگی‌های سخت و استوار شده. در 
شکل سرمایه‌داریش بازسازی می‌کند....و این جنبة منفی قضیه است.اما اگر 
از يك طرف. تنوع و دگرگونی کار فعلی خود را به‌سبك يك قانون طبيعي فائق 
تحمیل می‌ کند و با عمل مخرب تابینای هر فانون طبیعی. 9 تمام زمنه‌ها با 
مقاومت روبه‌رو می‌شود. از طرف دیگر صنعت جدید. به‌واسط بلایا و 
مصیبت‌هایش.ضر ورت شناخت را به‌مثابه يك قانون اساسی تولید و تنوع و 
دگرگونی کار و در نتیجه شایستگی کارگر را برای انجام کارهای مننو ع و 
نتیجتاً عالی‌ترین پیشرفت ممکن استعدادهای گوناگون اورا به‌او تحمیل 
می‌کند. انطباق روش تولید با کارکرد طبیعی این قانون, مسألهمرگ و زندگی 
جامعه می‌شود. حقیقتاً که صنعت جدید. جامعه راء از راه کیفر مرگ. 
وامی‌دارد که کارگر جزئی کار امروزی را (که با تکرار بی‌پایان يك فعالیت 
جزئی فلج شده است) جانشین فرد کاملاً پیشرفته‌ی کند که هم برای کارهای 
گوناگون مناسب است و هم آمادهُ مقابله با هرگونه تغییر تولید؛ و کارکردهای 
اجتماعی که از این فرد پیشرفته به‌ظهور می‌رسد. چیزی به‌جز شیوه‌های 
متعددی که به‌توانائی‌های طبیعی و اکتسابیش آزادی عمل می‌بخشد. 
تسمت(۱۲). 
مارکس شرایط آن مقدماتی را که به‌ناگزیر لازمة به‌وجود آمدن تقسیم کار 

بود شرح داد؛ و نشان داد که چگونه تقسیم کار باید به‌تقسیم دارائی عمومی و 
گذار به‌مالکیت خصوصی ببانجامد. 

تقسیم کار ازهمان آغاز مبین تلویحی تفسسیم شرایط کار.تقسیم ابزار و 
مصالح است. و به‌اين ترتیب مبین تقسیم سرمایة انباشته میان مالکان مختلف. 
و نیز تقسیم میان سرمایه وکار و اشکال مختلف خود مالکیت است. 

هرچه تقسیم کار و تراکم بیش‌تر رشد کند؛ اشکالی که این فرایند تمایز 
و افتراق به‌خود می‌گیرد تندتر و حادتر می‌شود. کار فقط می‌تواند بر مبنای 
همان قضه جرء حرء شدن وحود داشته باشد. 

ازاین رو اینجا دو واقعست آشکار می‌شود. نخست. نیروهای تولیدی که 
با آن که از فرد جدائی نایذیر است. اما خود دنبائی است کاملا مستقل و حدا 
از فرد: زیرا افرادی که نیروی‌شان تنها نیروی واقعی بستگی و همامیزی آنان 
است ۰ جدا و با یکدیگر در تضادند. از این رو ما با يك جامعیت پیروهای 
تولیدی روبه‌روئيم‌که شکل مادی به‌خود می گیرد و دیگر نیروی‌های افراد 


۷ 


مه 


نیست. بلکه نیروهای مالکیت‌خصوصی است. و بنابراین نیروهای خود افرادی 
است که دارنده آن مالکیت خصوصی‌اند... از طرف دیگر مابارویاروئی‌بااین 
نیروهای تولیدی شاهد اکثریت افرادی هستیم که این نیروها از آنان منتزع 
یت و از این رو با افرادی مواجهیم که با غارت همه محتوای زند فی 
واقعی‌شان به‌افرادی انتزاعی تبدیل شده‌اند. اما این‌ها افرادی هستند که با 
قرار گرفتن درموتیتی بهعنوان افراه با یکدیگر متاسیاتی پیدا م‌کند.تنها 
رابطه‌ئی که هنوز آن‌ها را به‌نیروهای تولیدی و به‌هستی خودشان پیوند می‌دهد 
کار است که تمام خصوصیت فعالیت آگاهانه را از دست داده است و چنین 
کاری فقط با کوتاه کردن عمر افراد آن‌ها را زنده نگه می‌دارد. درحالی که 
در دوره‌های پیشین. با فعالیت خود به‌خودی و تولید زند گی مادی به‌لحاظ این 
که به‌اشخاص گوناگون محول شده بود از یکدیگر جدا بود. و به‌علت 
محدودیت خود افراد با تولید زندگی مادی همچون شیوه تبعی و فرعی فعالیت 
خودبخودی مورد ملاحظه فرار می‌گرفت. این جدائی اکنون به‌حدی رسیده 
است که در تحلیل نهانی. زد مادی به‌متابة هدف و غابت و آن جبزی که 
این زندگی مادی را تولید می‌کند. یعنی کار به‌مثابه وسیلة آن نمودار می‌شود؛ 
(که این کار نه تنها شکل ممکن؛ بلکه آن گونه که ما آن را می‌بينيم شکل 
منفی فعالیت خودبه‌خودی است). [ابدئولوژی آلمانی. ص ۶ ۶۵] 

این انديشه بارها در آثار مارکس تکرار شده است: زندگی مادی شالوده 
هی اسان استه از هدفه قتصیه .این وق که کار تا 
به‌عنوان وسیلة حفظ زندگی نمایان شود و دیگر فعالیت خلاقی برای ساختن 
و شکل دادن انسان نباشد برای مارکس با طبیعت بشری در تناقض است؛ 
بنابراین وقتی که مارکس می‌گوید شرایط اقتصادی نیرومندتر از فرد است؛ 
به‌نظر او این امر قانونی جاوید نبوده. بلکه مرحله‌نی از پیشرفت تاریخی است 
که‌غلبه بر آن بزرگ‌ترین وظیفة بشریت است. اقتصاد نباید بر انسان حاکم 
باشد بلکه باید تحت کنترل بشریتی درآأید که ازافراد همبسته تشکیل‌شده 


اسنت. 

مثالی در باره نقسیم کار لاازم می‌نماید: مادامی که‌هنوز بشر در حامعه 
طبیعی باقی مانده باشد. یعنی تا زمانی که شکافی میان منافع فردی و مشترك 
وجود داشته باشد. یعنی تا زمانی که فعالیت نه به‌طور ارادی بلکه به‌طور 


به‌جای این که به‌فرمان او باشد. او را برد خود می‌کند... اين تبلور فعالیت 
اجتماعی» این تقویت چیزی که ما خود آن را به‌وجود آورده‌ایم و به‌صورت 
يك نیروی عینی چير بر ما درآمده است که خارج از اختیار ما رشد می‌کند. 
و انتظارات ما را عقیم می‌کند و حساب‌های ما را به‌هم می‌ریزد. تا کنون یکی 
از عوامل عمده بیشرفت تاربخی بوده‌است. از این تناقص واقعی میان منافع فرد و 
اجتماع. منافع اجتماع شکل مستقلی چون دولت به‌خود می‌گیرد که از منافع 
وافعی فرد و اجتماع جدا است... 

قدرت اجتماعی» یعنی نیروی تولیدی افزایش يافته, از طریق همکاری 
افراد گوناگون به‌شکلی که در تقسیم کار تعیین می‌شود؛ بوجود می آید؛ اما از 
آنجائی که اين همکاری ارادی نبوده و به‌شکل طبیعی صورت گرفته است؛ 
آن نیروی اجتماعی نه همچون يك نیروی متحد خود افراد؛ بلکه چون نیروئی 
بیگانه نمودار می‌شودکه جدا از آن‌ها وجود دارد و اسان به‌دلیل 
بی‌اطلاعی‌شان از سرچشمه و مقصد آن, نمی‌توانند آن را به‌فرمان خود 
داشته‌باشند. بلکه برعکس این نیرو با عبور از يك سلسله از مراحل خاص, 
مستقل ازخواست و عمل انسان, دیگرحتی انسان حاکم اصلی‌شان نیز نیست. 
این «بیگانگی» (51۲2709670901: اصطلاحی که برای فلاسفه قابل درك 
است) البته فقط به‌شرط دوفرض «عملی» از میان خواهد رفت... 

مارکس فکرمی‌کرد که اين دو فرض‌عملی این است که اولاً باید تناقض 
مان ون یی تیک که ماد خی ی ینت ی انعر 2 نت و 
فرهنگ» «تحمل ناپذیر» شود. و انیا نیروهای تولیدی باید نه فقط درچند 
کشور بلکه در سراسر جهان رشد کنند. «به‌اين دلیل که بدون این [رشد] 
فقط نیازاست که عمومیت می‌یابد و همراه با نیاز مبارزه به‌خاطر ضرورت‌ها 
الزاماً دوباره به‌وجود می‌آید.» [ابدئولوژی 7 ص ۲۲-۳ ] 

این ترتیب؛ تقسیم کار و تمامنایج آن- مالکیت خصوصی وسایل تولید 
و محصولات کار با سلطهةٌ محصول بر تولیدکننده؛ جامعیت نیروهای تولید و 
موسسات‌دولت. کلسا داد گستری و غیره. که جون نیروهای بیگا نه در برابر 
فرد می‌ایستند. وضعیتی را به‌وجود می‌آورند که مارکس آن را بیگانگی 
می‌نامد. انسان‌ها. مگر اقلیت بسیار کوچکی که به‌فعالیت خلاق و سازنده 
مشغولند - نمی‌توانند خود را در کارهای‌شان باز بشناسند؛ تولید اجتماعی 
جون «تقدیری است که ببرون از آنان» وجود دارد رش ص ۷۶]. 
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آفرینشی است‌که آفریننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. و این طبیعت 
0 که اسان از طعت. اعاوت و ری کس کنو اسسته ی 
قدرتمندتر از طبیعت اصلی نمایان می‌شود که حتی مهار کردن آن از مهارکردن 
طبیعت اولی. با تمام قحطی‌ها. زمین لرزه‌ها و اتشفشان‌های آن کم‌تر 
امکان‌پذیراست. مناسبات مادی در ورای تمام چیزهای فردی رشد يافته و 
نیروئی مستقل شده است. 

در دنیای تقسیم کار پیشرفته. در دنیای مالکیت خصوصی مواد وسایل 
و محصولات کار در دنیای نهادها و ایدئولوژی‌ها, در دنیای داشتن و حاکم 
بودن؛ بیگانگی‌همگانیاست: نه فقط کارگری که نیروی کار خود را می‌فروشد؛ 
بلکه کارفرمائی هم که مالك محصول کار انسان دیگری است. و بازرگانی که 
کالا را به‌بازار می‌برد؛ «داراها» و «ندارها» حاکمان و تحت حکومت‌ها, يك 
چنین دنیائی» همه ازکارشان؛ ازدیگران و از خودشان بیگانه‌اند. دنیای 
وروت اسستا که اشیام که انسان‌تالات آ ن‌هاست, شروی آقرفشی که 
انسان را کسپ می کنند. 


پیش ازاین در مالکیت فتودالی زمین, مالکیت زمین چون‌نیروی بیگانة 
حاکم بر انسان‌ها نمودار می‌شود. سرف محصول مین تن به‌هممن روال 
وارث. بعنی بسر ارشد نیز متعلق به‌زمین است. بعنی زمین او را به‌ارث می‌برد. 
[ یادداشت‌های اقتصادی و سیاسی. ص ۱۱۴] 


بیگانگی کارگر افراطی‌ترین شکل بیگانگی است زیراذاتی فعالیت او 
یه رای ها ی ارس اربابه مالاق ساره یگ کی فاکش 
نیست بلکه يك شرط است. 
نخست باید یادآور شد که هرچیزی که برای کارگر به‌صورت فعالیت 
بیگانگی نمایان می‌شود؛ برای غیسر کارگر شرط بیگانسگی است. 
[ دستنوشته‌های اقتصادی و سیاسی. ص ۱۱۳] 
وقتی که در مرحلة اولیه‌تاریخ. دو قبیله در محل معینی با یکدیگر 
ملاقات وهدایای‌شان را مبادله می‌کردند این نه يك عمل بیگانگی بلکه يك 
برخورد وتماس انسانی بود. به‌محض این که‌شی‌ئی که زمانی هدیه و پیشکش 
بود به‌کالا تبدیل می‌شد اطمینان به‌بی‌اعتمادی و داد وستد سخاوتمندانه 


به‌حسابگری تبدیل می‌شد. چیزی کر اکنون دست به‌دست می گردد دیگر نه 


تجلی گروهی از انسان‌ها بلکه تجلی بیگانگی در محصول کار است؛ و دیگر 


این طرف رابطه بهکیفیت عینی و خاصی که درشی‌ی‌عرضه شده از سوی 
طرف‌دیگرهست توجه ندارد بلکه توجه او به کیفیت عام و ارزش مبادله‌ئی آن 
است. که شی‌ثی مقابل ارزش مبادلدئی شین - دیگری قرار می‌دهد. 

در اصل «هم مبادلة فعالیت انسانی در خود تولید و هم مبادله 
محصولات انسانسی در مقابل یکدیگر... - فعالیت نوعی و روح نوعی؛ که 
هستی واقعی و آگاهانه و حقیقی آن فعالیت اجتماعی و لذت اجتماعی 
است. [60۵۸, ج ۳. ص,۵۳۵-۶] هنگامی که این مبادلة ابتدائی به‌مبادله 
کالا تبدیل شد و هنگامی که روت عمومی» روت خصوصی شد. اجتماع 
واقعی انسان‌ها به‌کاریکاتور آن تبدبل شد. مبادله کالا واسطة مراوده 
اجتماعی می‌شود؛ زنجیر طبیعت اصلی که انسانی را به‌انسان دیگر پیوند 
می‌کند «چون زنجیری غیر اصلی ظاهر می‌شود». «در حالی که جدائی انسان 
از بقیه انسان‌ها همجون هستی حقبقیش نمودار می‌شود»؛ «افتدار بشر برشیق 
به‌گونه اقتدار شق بر او نمایان می‌شود و ارباب آفرینش. همچون برد؛ 
آفریدهة خود ظاهر می‌شود.» [۷۶۵۸ ج ۳ ص ۵۲۳]. 

اقتصاد سیاسی جامعة بورژوانی. اجتماع انسان‌ها, یا طبیعت انسانی 
فعال آنان, مکمل یکدیگر بودن و ابحاد زندگی نوعی و زند گی وأفعی 
انسانی آنان را به‌شکل مبادله و تجارت می‌فهمد... آدام اسمیت می‌گوید: 
«جامعه. بك جامعه تجاری است و هر بك ازاعضای ان خود يك تاجر است». 
[همانجا ص ۳۵۶]. در مبادلة کالا. و در تجارت. اشیا بر انسان‌ها تسلط 
می‌یا بند. شبیی عرصه شده نی ان دهنده اجتماعی ستت. که آن را عرضه 
می‌کند. تاجر نمایش دهنده شیع‌ئی است که برای فروش عرضه می‌شود. 
سیمای انسان در پس نقاب نقش اجتماعی تاجر پنهان می‌شود. اجتماع 
رقابت. جامعة تجارت. خود را همچون بیگانگی نشان می‌دهد. 

همین گونه دربارة کسی که کالاهایش را به‌بازار می‌برد. کال موضو ع 
می‌شود و خود او فقط يك کارکرد در سلسله مراتب نهادهای اجتماعی افراد 
به‌عوامل یعنی مأموران, مبدل می‌شوند. سایر افراد به‌آن‌ها نه به‌چشم 
همنوعانی که دارای حقوق برابرند. بلکه به‌عنوان مافوق يا زیردست, به‌عنوان 
دارند گان زبه و مقأمی خاص. به‌عنوان يك واحد بزرگ یا کوچك فدرت نگاه 


۶۱ 


۶۲ 





می‌کنند. هر عامل ازعامل دیگر و تمام انها از شقروند سانه سجانةاند. هم 
مالك و هم کسی که نیروی کار خود را می‌فر وشد از یکدیگر بیگانه‌اند: و 
درحالی که چنین بیگانگی‌نی در کشاورزی کوچك و پيشة صنعتگری هنوز 
و اشنائی و اعتماد (اغلب ریاکارانه) را حفظ 
می‌ کند. در صنعت بزرگ بدون تغیبر قبافه است. به‌عبارت دیگر مادامی که 
بیگانگی خصوصیت عمومی تولیدی است که بر پایه ارزش‌های مبادله و 
تقسیم کار فزاینده‌ئی که متضمن جنین تولیدی است. قرار دارد در مورد کارگر 
دستمزدی» یعنی کسی که نبروی کار خود را مثشل کالا می‌فروشد. این 
بیگانگی در رابطه با محصول کار فرایند کارو خود او شدیدترین و 
افراطی‌ترین شکل ممکن را به‌خود می‌گيرد. 

موارد زیر ذاتی کاری است که به‌خاطر منفعت انجام شود: (الف)- 
بیگانگی کار از موضوع کار وماهیت مستقل آن؛ (ب)- ماهیت مستقل و 
بیگانگی کارازموضو ع کار؛(پ)- کارگررا خواست‌های اجتماعی تعیین می‌کند. 
خواست‌هائی گرجه با او بیگانه و بر او تحمیل شده‌اند. اما او بنابر خواست‌ها 
و نیازهای خودش تسلیم آن خواست می‌شود. و اين خواست‌ها برای او فقط 
به‌معنی منبع ارضای نیازهای اوست. همانگونه که او بردهُ نیازهای جامعه 


خصوصبات معسن دوس 


ت‌ 


است؛ (ت) این‌واقعیت که حفظ وجود فردی کارگر هدف و مقصود فعالیت 
اوتنت: و فعالیت وافعین. او جون یف وسله. است»: بعتی. او زند گیش: را برای 
کسب وسایل حفظ آن (وسایل زیست) به‌کار می‌اندازد. 

از این رو هرچه قدرت جامعه. در چارچوب مالکیت خصوصی. عظیم‌تر 
و شکل گرفته‌تر باشد. انسان خودخواه‌تر نااجتماعی‌تر و از ماهیت خویش 
بیگانه‌تر می‌شود [۱۸26۵۸, ج ۳ ص ۵۳۹-۴۰]. 

در عصری که این بیگانگی انسان با ماهیت خویش, این خودپرستی 
ضد اجتماعی» این تنزل کار تا حد يك مزدبری مسخره. تا حد يك «شغل» 
بدون‌هیج سوالی پذیرفته شده است. بادآوری اعتراض مارکس علیه بیگانگی, 
خودخواهی و از کزدیسگی کار علبه مادیت وحشیانه‌نی که تا حد یك اصل 
ارتقا بافته است. اهمیتی دوجندان بیدا می کند. 

اگرچه کارگران پیشرفته‌ترین جوامع صنعتی, دیگر بردگان بدبخت دور 
مارکس نیستند, امّا ما هنوز می‌توانيم حقایقی تلخ و ضابطه بندی‌های ملموس 
از انم شک را تقطضی هب 





۱ ۱ اد با 
یآ لت بیجانکی فعالیت عملی انسان. یعنی کار را از دو جنبه مورد 


توجه قرار تون (الف)- رابطه کارگر با محصول کار به‌عنوان شی 
بیگانه‌نی که بر او حاکم است.اين رابطه در عين حال رابطه با دنیای حسی 
خارجی, با اشیای طبیعی. همچون دنیائی بیگانه و دشمن‌خو. است. (ب) 
رابطهٌ کارگر با عمل تولید در داخل کار. این است رابطه کارگر با فعالیت 
خویش, چیزی که با او بیگانه است و متعلق به‌او نیست. فعالیتی چون رنج» 
توانی چون بی‌توانی, آفرینندگیئی چون اختگی. نیروی جسمی و فکری 
شخصی کارگر و زندگی شخصیش (زندگی به‌خاطر چه چیزی جز فعالیت؟) 
همحجون فعالیتی است مستقل ازاو که علیه خود او جهت گرفته تفت ور 
مقابل بیگانگی از شئی که پیش از اين گفته شد. اين بیگانگی با خود 
است. [یادداشت‌های اقتصادی و سباسی. ص ۱۲۵ ] 

از آنجائی که مارکس «طبیعت نوعی بشر» را در کار خلاق. در تغیبر 
شکل آگاهانه دنیای خارجی و نتبجتاً در تحقق بخشیدن همه جانبهٌ خویش 
می‌دانست. برای او فقدان کیفیت سازنده کار به‌مفهوم بیگانگی انسان از 
طبیعت نوعی خویش و لذا از خودش بود. 

اگر رابطة انسان با خویش به‌طور ساده رابطة با مخلوق زنده‌ئی باشد 
که برای زنده نگهداشتن خود مجبور است کار کند - ار فعالیتش نه نمایش 
آزادنیر وها. بلکه به‌طور ساده کسپ در آمد باشد - اگر کارش به‌کالا و خود او 
در رابطه با خویش صرفاً ب‌شی‌ی‌تبدیل شده است. دیگر از نمایش بشریت, 
به‌عنوان يك فرد. باز می‌ماند. 

.. يك نتیجه مستقیم بیگانگی انسان از محصول کار از فعالیت زندگی 
و از زندگی نوعیش این است‌که انسان‌با انسان‌های دیگر بیگانه می‌شود. وقتی 
انسان با حود روبه‌رو می‌شود با انسان‌های دیگر نیز روه‌رو می‌شود. جیزی 
که در مورد رابطهٌ انسان با کارش. با محصول کارش و باخودش صادق است. 
در مورد رابطه‌اش با سایر انسان‌ها, با کار آن‌ها و با موضوعات کار آن‌ها نیز 
صادق است. 

ب‌طور کلی, اين گفته که انسان با زندگی نوعی خود بیگانه می‌شود 
به‌این معناست که هر انسانی ازسایر انسان‌ها و هر يك از آن‌ها از زندگی 
انیم فان هر طو رش 


بیگانگی انسان و بالاتر از همه رابطهٌ انسان با خودش. نخست در 
رابطة میان هرانسان با سایر انسان‌ها تجسم و عینیت می‌یابد. لذا هر انسان با 
توجه با کار بیگانه شده ساير انسان‌ها را متناسب با معیارها و روابطی که خود 
در آن به‌عنوان کننده کاری کمارده هت مو رد ملاحظه قرار می‌دهد. 

در يك جامعة بیگانگی, رابطة هر انسانی با سایر انسان‌ها رابطة يك 
وجود انسانی با همنوعان انسانیش نیست بلکه رابطة مستخدم با اربابش, 
بیشمار موقعیت اجتماعی متعلق به‌افراد را در بر میگیرد. 

تشسسيم کار درون فرایند کار. کارگر را به‌جزئی ازییکره عظیم‌ماشین و 
به‌تعدادی کار کرد جزئی. که کار را بی‌محتو | و کننده کار را حزرنی از بك انسان 
در آمده ات 
دیگری را موجودی محروم می‌کند, که نیروی کارش را به‌بازار عرضه می‌کند و 
فقط به‌عمل تولیدی می‌پردازد بی‌آن که هیچ سهمی در تعیین تولید داشته 
استعد ادها فرصت برابر خواهند داشتت وتولبد به بر اساس سود بلکه پر اساس 
منافع مشترك مادی و معنوی, در فرایند پیشرفت همه جانبة بشر تعیین خواهد 

تناقض میان سوسیالیزه کردن وافعی تولید و تکه تکه شدن ثروت میان 
انبوه منأفع حصوصی:. و لك کته ها ر از هر گونه یرل ۳ محصولات‌شان 
به‌جامعه‌نی تبدیل می‌کند که تحت حاکمیت اشیااست. جائی ۳ 
حون حبزی بسگانه با او درتضادست. دنیائی سگانه از «فوانسن تاربخضی 
طبیعی». دنیای نیروهای مرموز سرنوشت. دنیای نهادهای قدرتمند و بت‌های 
غولاسا. 

۶ مارکس معتقد بود که اين «اغتشاش و جابه‌جا شدگی» طبیعت بشری از 


لحاظ تاربخی مشر وط است و به‌همین دلیل می‌توان توا فا اف اقا 
شرابط عینی کار و تشکیلات تکنیکی و اداری, «استقلالی هرجچه عظیم‌تر» 
پیدا می‌کند. ولی در مقابل. خود کار کار زنده و ثروت اجتماعی» «چون 





هو کف اما ان فرات شانها کی یا رورت رین است: 
ضرورتی محض برای پیشرفت نیروهای تولیدی از يك نقطة شروع یا شالوده 
تاریخی معین. اما به‌هیج وجه ضرورت مطلق تولید نیست؛ از این رو 
ضرورتی نابدید شونده است. و نتيجه [قطعی] و هدف این فرایند برانداختن 
ها شا اوه وش کتوا تم ای رات استا آ کرو رشن هن ۱۲۱۵ 

مسئله بیگانگی برای مارکس يك مسئلة اساسی بود. و آن گونه که غالبا 
این روزها مطرح می‌شود. این کار برای مارکس جوان؛ با «مارکس در مرحلة 
هار سم روما قا عار کستی یو نت راشای اسان گرانانه نود 
به‌یقین مارکس جوان و مارکس سالمند هست اما چیزی به‌عنوان مارکس «ضد 
مارکسیست» و مارکس «مارکسیست» نمی‌تواند باشد. «پایه‌های نقد اقتصاد 
سیاسی» در سال ۱۸۵۷-۵۸ هنگامی که مارکس جهل ساله بود. نوشته شد؛ در 
اين اثر, مانند بسیاری از آثار فعلیش. مفهوم بیگانگی بسیار زنده و روشن 
است. اما اين نیز واقعیت دارد که‌امید به‌اینکه «لحظات عینی تولید بتواند از 
بیگانگی عاری شود». در جلد آخر «سرمایه» آخرین اثر مارکس - جای خود 
را به‌اين انديشه داده است که انسان فقط هنگامی می‌تواند انسانی کامل 
شود که بتوان گفت دنکن از نود و از همنوعان جود تنکان نیست. وفتی که تا 
ورای حورهٌ تولید به‌خاطر نیاز و ضرورت بیشرفت کرده باشد. 


این گفتار فصلی است از کتاب «مار کس از زبان خودش» که به‌زودی از سوی انتشارات مازبار 
منتشر می‌شود. 
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عکس گزارتین از 


پیسروزر کلانتری 


اقتصاد بلوچست‌ان. به‌ویژه در 
نواحی جنوب آن بر دو عامل تکیه 
دارد: ۱) ماهیگیری و ۲) واسطگی 
فروش اجناس خارجی. خرده‌فروشی 
محصولات محدود کشاورزی و 
دسست ساخته‌های روستائیسان در 
بازارهای محلی هم در کنار عوامل 


۶ بالا حریان دارد. از تولید صنعتسی 


نشان آشکاری پیدا نیست. تنهاء آن 
هم به‌عنوان يك حادشه. کارخانة 
نساجسی «ایرانشهر» به‌مراصل 
بهره‌برداری نزديك می‌شود که از هم 
اکنون چشم‌ها و دست‌های بسیاری 
متوجه آن است. فعالیت‌های 
راهسازی منطقکه و کارخانه‌های 
ساختمانی تأسیسات بندر «کنارك» 








نیز به‌عنوان بازار موقت کار نیروی 
کار قابل توجهی را سوت ۴ دیگر 


۰ ایا ۵6 ۱ 
بقا ط کشور جذب کرده | میا 


نقش و نشان روشن و زندة کار 
ماهیگیری جنوب را می‌توان در چاه 
بهار سرا گرفت. چاه بهار به‌برکت 
ماهیگیرانش چهره‌نشی بومی تر و 
هویتی آشکارتر از بندرعباس دارد. 
گرچه نشانه‌های موجود در آن. خبر 
از دگرگونی‌هانی سریع و نزديك و 
تحمیلی می‌دهد. همین حالا هم جریان 
صید که فروکش می کند. بیشتر 
ماهیگیران به‌شکلی دست‌شان را در 


فعال ي‌هام ا مها .اه" 


منطقه بند می‌کنند یا ۷ ك 
واسطگی خرید و فروش کالاهای 


خارجی می‌شوند. 
خانه‌های اجرساز داخل شهر. بیشتر 
از آن کارمندان ادارات و 


نو کیسه‌های بومی است که در مسیر 
موقعیت‌های پیش امده به‌جانسی 
رسیده‌اند. ماهیگیران و دیگر بومیان 
بندر که از طریسق خرده فروشی 
وکارگری چرخ لنگ زندگی‌شان 


می‌گردد در چادرها : و کپرهای نزديك 


ماهیگیری در چهاه بهار, برخلاف 
سواحل دریای شمال, در تمام فصل‌ها 
به‌راه است و فقط در تابستان به‌جهت 
طوفانهای شدید تداومش را از دست 
می دهد . 

دو سه ساعت بعداز نیمه شب. 
سوار بر قایق به‌آب می‌زنند و هنگام 
غروب به‌ساحل برمی‌گردن‌د. د 
تابستان, خورشید که فرو می‌نشیند. 


در گروه‌های چهار پنج نفری قایق 
به اب می‌اندازند و صبح از ساعت 
پنج و شش, پس از سپیدی سحر و 
طلو ع خورشید راه بازگشت در پیش 
ق کی ن3: 

گاه برای چند روز در دریا 
قن متتنه تا ست ال باعل با 
نگردند. کلا, کار در چارچوب فعالیت 
يك خانسواده روی يك فایق 
امکان‌پذیر نیست و ماهیگیران در 
قالب گروه‌های چند خانواده‌نی در 
هزینه و درآمد قایق شرکت دارند. 

در جریان ماهیگیری, انتقال ماهی 
به‌ساحل. شکافتن و شستن ماهی‌ها. 
خشك کردن و نسك زدن و فروش 
ماهی‌ها و دیگر مراحل کار به‌نسبت 
قوت و کارأئی افراد. نوعی تقسیم 
کار شکل گرفته است که در مراحل 
تخصصی تر کار. همچون جمع‌آوری 
و گستردن تور و شکافتن و شستن 
ماهی‌ها جاافتادگی بیشتری دارد.زنان 
پیشتر در بافتن و تعمیر تور فعالیت 
دارند. بجه‌ها او و پیش در تمام 


مراحل کار كمك بزرگترها هستند و 
رفیت خود ر در چرخش اقعصاد 


خانواده خیلی زود در می يابند. 

جدا از مصرف خودی. مازاد 
محصول را از طریق واسطه‌ها 
به‌داخل منطقه می‌فرستند یا برای 
کنسرو شدن و صدور راهی شیلات 
بندرعباس می‌شود. 

درتابستان و دیگرفصل‌ها ماهیگیران 
روزها را به‌تعمیر تورهاء مرمست و 
روغن زدن به‌بدنه قایسق (برای 
پیش گیری ازترك خوردن چوب‌ها) و 


۶۸ 


جمسع و جور کردن وسایل کار 
مشغولند و در فرصت کوتاه فراغت. 
یا زير آلاچیق‌های ساحل می‌آسایند 
یا سری به‌چایخانة بندر می‌زنند و 
زیرباد گرم پنکه‌های آنجا دربارة کار 
و زندگی‌شان به‌صحبت می‌نشینند. 

چاه بهار مر کز تهیه ابسزار صید 
ماهی و بازار فروش ماهی روستاهای 
ساحلی دور و بر است. لز وم خرید 
چوب قایق‌ها از هند و ضرورت 
فروش دم و گوشت نمك سود کوسه 
ماهی به‌خارج از منطقه. پای دلالان 
را به‌چاه بهار باز کرده است. 

بهای هر قایسق از ۲ تا ۶ هزار 
تومان است. قبلا ازهند خریداری 
می شده؛ اما حالا فقط چوب آن (به‌نام 
گال) ازهند می‌آید و خود ماهیگیران 
آن را می‌سازند. هنوز با وجود 
استفاده ازموتورهای انفجاری از 
پارو و شراع هم بهره می‌گیرند. تور 
ماهیگیری از نخ ابریشمی بافتسه 
میشود و از ۰ ۰ تا ۱۰۰۰ تومان 
قیمت دارد. 

در کپرشا و چادرفا. مجموعنة 
زریستی ماهیگیران. روابط خانواده‌ها 
به‌جهت همکاری‌شان درجریان تأمین 
معاش زندگی. نزديك و جوش خورده 
است. با مسانل شهری رابطهة 
محدودی دارند و با مسایل خارج از 
منطقه بیگانه‌اند. 

مسلماً اين روابط چنین بسته و 
دست نخورده باقی نمی‌ماند و چهرة 
بومی بندر و زندگی ماهیگیسران 
به‌زودی ترك خواهد خورد. راه 
آسفالست زاهدان چاه بهار و 








فعالیت‌های تأمنچساتن بندر «کنارك» 
که در فاصله زمانی نزدیسك پای 
عوامل خارج از منطقه را به‌بندر باز 
می کنسد. در گستردگی روابط و 
پیدایی قشر بندی‌های تازه اثر خواهد 
گذاشتا: 

ماهیگیر چاه بهار نمی‌تواند برکنار 
ازروابط تازه. روال گذشته زندگیش 
را دنبال کند. برای او همسازی با 
وصع جایبد. اساغ. لیس اسا او 
نا گزیر به‌ورود در این جریان است. 
در اين میان, بروز تضادها و درگیری 
با مسائل. قابلیت‌های او را برای 
دخالت عمیق تر در روابط اجتماعی و 
موقعیت‌های زیستی قوت می‌بخشد. 

این نوشته با استفاده ازمقاله 
«ماهیگیری در روستای رمین» آقای 
محمدعلی احمدیان در مجله هنر و 
مردم شهریور ۳۶ تهیه شده است. 





در روشنائی کمرنگ صبح. چشم ماهی به‌ساحل آورده شده پرای 
پر اه بر گشت قایق ها... خشك شدن و نمسك خوردن. 











۷۳ 





این گزارش خلاصه یادداشت‌هائی است‌ازجاه‌بهار 
وداطزافت ان دز تاشتان تال ۱۲۵۷ نو ستده: سق. کروه 
است که آنچه را از کار ماهیگیری درچاه‌پهارو دو نقطه 
دیگر در حوالی آن (یعنی طیس و کنارك) دیده و دریافته 
است. بازگو کند. در ابتدای گزارش کلیاتی دربارة هر يك 
از این سه محل می‌خوانید. که در مجموع. تصویری کلی 
و گذراست از زندگی مردم این نقاط. سپس, به‌کار 
ماهیگیری و تحارت ماهی در این منطقه برداخته می‌شود. 

تفتتوه کرش که ام ری را گنس ادن 
نت نرق سییر کف ی آحار هی ویو تر شین زا که 
واسطه‌ها در کار صیادی برعهده دارند. بازگو کرده 
مشکلات کار صبادی را در منطقه نشان دهد. 

شکی نیست که پس از دیگرگونی‌های يكك سال اخیر 
مسائل و مشکلات جدیدی هم از عتطفه:به موق اه 
است. اما از آن‌جا که هنوز هیچ يك ازمسائل و مشکلات 
قدیمی حل نشده آگاهی به آن‌ها ضروری است. در این 
گزارش باره‌نی از آن مسائل قدیمی بازگو شده است. 


«کتاب جمعه» 


د کلیاتی از منطقه: 
بندرچاه‌بهار. بندرچاه‌بهار از قدیمی‌ترین بنادر جنوب ایران و در عین 
حال ازبنادر بزرگ بلوجستان است. در اواخر دورهٌ قاجاریه و هم‌چنین در 
اوائل دورهٌ بهلوی دریانوردان برتغالی که بایگاهی در نزدیکی بندر فعلی 
جابهار داشتند. به‌این بندر رفت‌وامد می‌کردند. 
امروزه چابهار در واقع يك بندر نظامی است.اما از لحاظ اقتصادی هم 
(خاصه از نظر صيد ماهی) اهمست خاصی دارد. مردم منطفه ددشته از 
ماهیگیری به‌فعالیت‌های دیگری هم اشتغال دارند که از آن جمله است خرید 
و فروش اجناس خارجی (فقاجاق). کارگری در شرکت‌های ساختمانی. 
اشتغال در ادارات و موسسات دولتی و مانند این‌ها. 
ساکنان جابهار طوابف مختلف بلوج(بومی) و افراد غیربلوج‌اند 
(مهاجر). ساکنان غیر بومی (مهاجران) معمولا کارمندان دولت و بخش 
خصوصی اند که غمها به‌طور موقت» در منطقه زند کی می‌کنند. اما بومیان 
چاه‌بهار به‌طور کلی از اين طوایف‌اند: مٌلازهی. قاسم‌زهی و سردارزهی. 
همه ماهیگیرانی که در جابهار به‌صید ماهی اشتغال دارند. ساکن‌جاه بهار 
نیستند. بلکه عده‌ئی از آن‌ها در رمین. پریس با پساپندر ساکن‌اند. 
این ماهیگیران نسل در نسل به‌ماهیگیری اشتغال داشته با آن که به‌طور 
کلی کار دریائی می کرده‌اند خورز ره شوت تفرما ند ان 
ضاداتی که :برخود جایهان زند کین من کته اکثرا در محلی.ساکنند. که 
به‌محلة «شیری‌ها» معروف است. نزديك به۱۰ خانوار در این محل زندگی 
می کنند. 
9 طیس. طیس در شمال شرقی بندر چاه‌بهار واقم است و فاصله آن تا 
چاه‌بهار حدود ۱۵ کیلومتر است. طیس منطقه‌ئی است خوش آب و هوا و سبز 
و حاصلخیز. در سال‌های اخیر در طیس باغی احد؛ت کرده‌اند که تنوع 
درختان میوة آن (موز, زردالو. سیب و مانند آن) حاکی از استعدادزمین و آب 
و هوای مناسب طیس برای توسعة باغداری و صیشی‌کاری (مانند 
گوجه‌فرنگی» هندوانه و غبره) است. 
صبادان ساکن طیس در قسمت غربی اناد شکانت دارند وعانههای 
آن‌ها غسما در جوار هم بنا شده است. این محل نزديك‌ترین نقطه روستای 


اتمات به‌ساحل دربا. در ار محله ۶۰ تفا ار ماهت گر سکززت دارند. ۳ 


صادان در اطراف خانه‌های خود باغجه کوجکی درست کرده‌اند که در 
آن صیفی کاری می کنند. ظاهرأ زنان این صبادان از شغل شوهران‌شان 
دلخوشی ندارند و مابلند که آن‌ها فقط به کشاورزی ببردازند. هم ار انوم 
روست که در طیس زنان از هر نو ع مشارکتی در کار ماهیگیری (از قبیل تعمیر 
تور باخشك کردن ماهی ۵ خودداری می کنند.۲) 
در طیس ۶ فروند لنج هست که يك فروند آن ۶ تنی» ۳ فروند ۴ تنی و 
دو فروند دیگر ۳ تنی است. به‌علاوه يك لنج ۰ تنی هم در طیس هست که 
از آن برای ماهیگیری استفاده نمی‌کنند. با این لنج غالبا به‌حمل 
ن از کشتی‌های بزرگ به‌بایگاهی که در حوالی کنارگ در دست احداث 
انتتت): می‌بردازند. ۱۵ قابق ماهیگیری کوحك (دونفره ) هم در طیس هنتنت:. 25 
فقط از ٩‏ دستگاه ان‌استفاده می‌کنند. ۶ قایق دیگر ظاهرا به‌دلیل فقدان 
سروی انسانی بی‌مصرف مانده: اتختا: 
صیادان طیس ماهی‌های صید شده را يا به‌چابهار برده به‌واسطه‌ها 
می‌فروشند یا آن که آن را به‌واسطه‌های دوره گُردی می‌فر وشند که برای خرید 
ماهی بهاطست ین ال در واقع ای مقدار صدزاد باشد. صبادان برای 
جلوگیری از فاسد شدن ماهی 3 باید آن را به‌جابهار ببرند و به‌واسطه‌های 
آن‌جا بفروشند اما اگر مقدار صید زیاد نباشد. صیادان می‌توانند 9 
به‌سهولت به‌واسطه‌های دوره گرد و محلی بفروشند و حتی اگر به‌اين واسطه‌ها 
هم دسترسی نداشته باشند» می‌توانند ماهی‌ها را باك کرده خشك کنند 
وسیس ماهی‌های حصاا له را ون رها ی ی و ظاهرا قشمت 
فروش ماهی در طیس وچاه‌بهارتفاوت چندانی ندارد. اما به‌هر حال درجاه‌بهار 
ماهی راکمی گران‌تر می‌فروشند. مثلا قیمت يك شیرماهی بزرگ در طیس 
حداکثر ۴۰۰ ربال است. حال آن که درجاه‌بهارهمین ماهی را به‌فیمت ۵۰۰ 
ریال می‌فر وشند. 
برای خشك کردن ماهی, وجود نمك ضروری است. در نتیجه تهیه نمك 
کی تاه مت اما تیه که اس آنهها سعی تست 
کم طنین شفدشت رم آورنگ :ات تماق -علاوه بر تأمین نیازهای مصرفی صیادان 
طیس؛ , مصرف واسطه‌های جابهار و کنارك هه امین هی کنتا نمك را در بست 
حلبی می‌فروشند و قیمت هر پیت (۱۸ کیلوئی)نمك ۳۰ ریال است. چگونگی 
تهیه نمك به‌این ترتیب است که ابتدا گودال کم عمقی درساحل ی کت که 
۲ هنگام مد دریاء بر از آب می‌شود سپس تابش شدید آفتاب آب درون گودال 





را بخار می‌کند. و در نتیجه نمكك آب در گودال می‌ماند. سیس این نمك‌ها را 
جمع کرده با پیت حلبی به‌طیس, جابهار و ام تن 
بعضی از ضتادآن طستن کمی زمین ونخل هم دارند که در موأقع ببکاری 
در آن به کار می‌بردازند. از این کل نف دو ماه از تابستان 
را که دریا برای , صید مساعد نیست. برای «خرماخوری»» به‌مناطق نيك‌شهر, 
قصرقند. کوشك, دزدان. ت و کال و هیت(۵) می‌روند. طیس يك شرکت تعاونی 
دارد که اجناسی چون آرد و برنج و روغن و قند و شکر و غیره را به‌اهالی 
می‌فروشد. اما عیب این شرکت‌فقط در این است که اغلب آنجه را مورد 
نیازاهالی است ندارد. در نتیجه نتیجه اهالی طیس باید مایحتاج خود را از مغازه‌های 
محل يا ازچاه‌بهار و آن ۷ با قیمت‌های گران‌تری خریداری کنند. 


کنارك. بندر کنارك در غرب جابهار وافع است. دامنه فعاللت‌های 
ماهیگیری در این بندر شتا وسیع تر از جاه‌بهار است. جرا که تعداد قایق‌ها و 
لنج‌های ماهیگیری آن بیش‌تر است. تعداد لنج‌های ۳ تا ۴ تنی موجود در 
کنارك حدود ۶۰ فروند و تعداد لنج‌های بزرگ ۴۵ تنی بیش از ۲۰ فروند 
است. حدود ۱۰ فروند لنج ۰ تنی هم در کنارك هست. که به‌طور کلی نه 
برای کار صید. بلکه به‌منظور حمل سیمان و غیره از آن استفاده می کنند. هر 
لنجی جند نفر مالك دارد. 
به‌دلیل رده بودن دامنه فعالبت ماهیگیری در کنارك. مقدار صمد 
هم در آن‌جا زیادتر است. به‌همین جهت هم ادارةژ شلات جنوب سردخانه‌نی 
در نزدیکی ژاندارمری کنارك احداث کرده است که هنوز از ان بهره‌برداری 
نکرده اند. 
واسطه‌های عمده کنارك حدود. ۱۰ نفرند. ابن واسطه‌ها به‌خلاف 
واسطه‌های‌چاه‌بهاری که شهرداری محل مخصوصی جهت خرید و فروش 
ماهی برای آن‌هاساخته» درون کپرها يا «شراع»‌ها به‌خرید و فروش ماهی 
می‌بردازند. در کنارك جایگاه‌های دیگری هم وجود دارد که آن را «مکار» 
می‌نامند که از آن هم برای فروش ماهی استفاده می‌کنند. کار این واسطه‌ها 
فقط خرید و فروش ماهی است. 
در بندر کتارك نجاران و استادکارانی زندگی می‌کنند که قایق ماهیگیری 
می‌سازند. سرقایق ماهیگیری» و يك استادکار و يك نجار و سه شاگر کار 
وی می‌کنند. استادکار الوارها را به‌شکلی که نجار می‌خواهد در می‌آورد و نجار هم 


از آن‌ها قابق می‌سازد. 





ماهیگیری در منطقه: 





صیادان جاه‌بهار عقبده دارند که درب همیشه پر از ماهی است اما با 
وسائلی که آن‌ها دارند صید در همه فصول برای‌شان امکان‌پذیر نیست. 
قایق‌های ماهگیری آنقدر مجهز نیست که در تابستان در مقابل امواج در با 
مقاومت کند. بنابراین صید ماهی عملا ب‌وضع در با تتتت کر دارد. دریا, تحت 
تا رغوانل عوی: یخی ازسال غالا آرام‌تر است و صیادان هم به‌طور کلی 
فقط در بائیز و زمستان و نیمه اول بهار به‌صید می‌پردازند. در نیمه دوم بهار و 
در تابستان صیادان لنج و فایق خود را از دریا خارج می کنند و به‌تعمیر آن. و 
سایر ابزار صید. مانند تور وغیره می‌پردازند»» البته چنین نیست که صیادان در 
این مدت هیچ گونه فعالیتی در زمینه‌ماهیگیری انجام ندهند. چرا که صید 
ماهی در این منطقه در وافع نوعی شیوه معیشت است و به‌هیج رو نمی‌توان 
فعالیت معیشتی را تعطیل کرد.هم زاین جاست که غالب صیادان در اين 
فصل از روی نیاز به‌امرار معاش, قایق‌های کوچك خود را به‌اب می‌اندازند و 
با قلاب یا با تورهای کوچك. در فاصله. کمی از ساحل به‌صید ماهی 
می‌بردازند.مقدار صید در این مدت (یعنی نیمه دوم بهار تا آخر تابستان) گاهی 
چنان کاهش می‌یابد که حتی ممکن است که صیادان نتوانند به‌انداز؛ مصرف 
روزانة خود هم صید کنند. 

اما در فصل ماهیگیری مقدار صید زیاد است. صیادان ماهی‌های‌صید 
شده را به‌واسطه‌ها می‌فروشند. و واسطه‌ها هم مقداری از آن را در بازار 
ماهیفروشان (مارکیت)» فروخته مابقی را خشك می‌کنند و از طریق 
واسطه‌های محلی به‌بازارهای اطراف عرضه می‌کنند. 

0 شیوه‌های صید: در اين منطقه ماهی را به‌چهارطریق زیر صید می‌کنند: 
۱ صید با تور روآبی. 


۲ صید با تور تن 

۳ صيد با تورهای کوچك ماهیگیری(يك یا دو نفره. 

۴. صید با قلاب ماهیگیری. 
صید با تور روآبی: این نوع صید از مهم‌ترین شیوه‌های ماهیگیری 
این منطقه است. صیادان به‌دلیل نوع کاربرد تور در این نوع صید آن را تور 


۷۷ 


۷۸ 


وا می‌نامند. عرض این تور تا ۱۳۴ «بغل». و طول آن از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ 
بغل است. هر بغل تور روی آبی از ۲۰ «چشم»: تشکیل شده است. تور 
روأبی را صیادان در محلی که تجمع ماهی بیش‌تر است به‌دریا می‌ریزند. 
تشخبص این محل با ناخداست::. برای به‌اب ریختن تور ابتدا سرعت لنج 
(یگدار )۰ را به‌حداقل می‌رسانند. سیس ناخدا به‌جاشوها می‌گوید تور 
رابهآب بریزند. جاشوها بلافاصله يك سر تور را که وزنه‌ئی (لنگریاسنگ) 
ه‌آن بسته‌اند بهآب می‌اندازند و بعد بتدریج و متناسب با سرعت لنج 
(یگدار) بقیة آن را به‌آب می‌ریزند. چون همه تور را به‌اب ریختند ناخدا 
«بگدار» را متوقف می‌کند و نون ان که لنگر بیندازد لااقل ۶ ساعت لنج ر 
روی آب متوفف نگه می‌دارد. تور روآبی را معمولا شب‌ها به آب می‌ریزند و با 
توجه به‌آن که در این نوع صید مونور لنج را خاموش کرده و و که لنگر 
بیا ندازند یگدار را درجا متوقف می‌کنند. این خطر هست که امواج دریا یگدار 
را که با موتور خاموش روی آب شناور است به‌وسط دریا برده غرق کند با 
آن را به‌ساحل آورده به‌صخره‌ها بکوبد. 

جاشوها بعد از حداکثر ۶ ساعت به‌فرمان ناخدا تور را می‌کشند و 
ماهی‌های صید شده را از درون تور جمع کرده به‌داخل محفظة وسیعی که 
وسط یگدار تعبیه کرده‌اند (ساتو):۱» می‌ریزند. به‌اين ترتیب در این نوع صید 
تاشگیران همه شترا دز درا به‌سر می‌برند و هنگام طلوع آفتاب تور را جمع 
کرده و با ماهی‌هائی که صید کرده‌اند به‌ساحل باز می‌گردند. 

تور زیرآبی: صید با تور زیرآبی هم از شیوه‌های مهم ماهیگیری در 
منطقه به‌شمار می‌رود. این نو ع تور را به‌خاطر نو ع کار برد آن» تور زیرآبی 
می‌نأمند. در این نوع صید بر خلاف نوع قبلی. صیادان بس از آن که تور را 
به‌دریا ریختند به‌ساحل باز می‌گردند و سپیدهٌ صبح بعد برای جمع کردن تور 
به‌محلی که آن را به‌دریا ریخته‌اند. برمی‌گردند. صیادان پس از برچیدن تور و 
بیر ون آوردن ماهی‌های صید شده مجددا تور را در همان محل یا در محلی 
دیگر به‌دریا ريخته خود به‌ساحل باز می‌گردند و اين کار را در طی فصل صید 
مرتباً تکرار می‌کنند. 

از نظر صادان تورهای را شون به‌دلیل نو ع کاربردی که دارد. 
مناسب‌تر است. اما اين تور از نظر اقتصادی ازتور روآبی نامناسب‌تر و کم 
صرفه‌تر است چرا که اين تور مدت بیش‌تری در آب می‌ماند. و درنتیجه زودتر 


برای به‌آب ریختن تور زیرآبی ناخدا محلی را که برای صید ماهی 
مناسب‌تر است. پیدامی‌کند و آنگاه جاشوها به‌دستور ناخدا ابتدا يك سر تور 
را به‌دریا می‌ریزند و بعد با در نظر گرفتن سرعت لنج (که در این موقع حداقل 
سرعت را دارد) بقیه تور را هم تدریجا به‌دریا می‌ریزند. صیادان به‌دو سر 
زیرین این تور لنگر می‌بندند و برای آن که قسمت‌های دیگر لبه زیرین تور 
زیرآبی هم به کف دریا بنشیند. در هر جند متر وزنه‌هانی هم به‌اين قسمت‌ها 
نصب می‌کنند. قسمت بالائی تورهای زیرابی را به‌علائم و نشانه‌هانی مجهز 
می‌کنند از قبیل «رعلم‌دا »۱۵ و «بو ج۱۵6 و غیره. تا وقتی برای جمع کردن تور 
به‌دریا باز می‌گردند بتوانند از روی این علائم و نشانه‌ها محل تور را به‌راحتی 
بیدا کنند. این علائم را به‌دو سر طنابی که به‌لبة بالائی تور وصل است. نصب 
می‌کنند. 

صید با تورهای کوچك ماهیگیری. در تابستان که دربا آرام نیست و 
خطر امواج مان پیشروی صیادان است. صیادان به‌نا گزیر از ابزار و شیوه‌های 
دیگر صید استفاده می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها به‌کار بردن تورهای ماهیگیری 
کوجك است که آن را به‌صورت انفرادی با دو نفره به کار می بر ند. تورهای 
کوجك ماهیگیری کارائی انواع قیگر تزا بش نت ها اه اه رو که در مقاسه 
با قلاب ماهیگیری کارائی بیش‌تری دارد. در تابستان, بیش‌تر از اين نوع تور 
استفاده می‌کنند. 

صید با قلاب ماهیگیری: قلاب ماهیگیری انواع و اندازه‌های مختلفی 
دارد.متداول‌ترین نوع آن در منطقه قلاب« جهارشاخه»۷ است. مزیت این 
نوع قلاپ آن است که صیادان ناگزیر نیستند که به‌آن طعمه بیاویزند. صیادان 
این نوع قلاب را در محل‌هائی که تراکم ماهی زیاد است به‌کار می‌برند. نحوه 
استفاده از انن قلاب حنین اهتت: که صاد آن را به‌داخل آب برت کرده 
سپس با شدت و با يك حرکت تند آن را به‌طرف خود می‌کشد. در نتیجة این 
حرکت تند شاخ قلاب به‌هر قسمتی از بدن ماهی اصایت کند آن را دریده در 
آن فرو می‌رود. و به‌اين ترتیب ماهی را صید می‌کنند. 

چنین به‌نظر می‌آید که ماهیگیری باقلاب بیش‌تر به‌بخت واقبال بستگی 
داشته باشد. اما با بد توجه داشت که برتاب این قلاب‌ها با مهارت و محاسیه 
دقیقی صورت می گیرد ۳ دک دارد بهانتخاب درست محل تجمع 
ماهی و نحوه برتاب قلاب و نوع کشیدن آن و نیز سرعتی که قلاب را بس از 
پرتاب بیرون می کشند. 


۷۹ 


بازار ماهی فروشان: 
بازار ماهی‌فروشان محل خرید و فروش ماهی است که شهرداری آن را 
در کنار ساحل جاه‌بهار احدات کرده است.اهالی جاه بهار به‌بازار ماهی‌فروشان 
«مار کیت» می گوبند. 
مارکیت فضانی است در حدود بانصد تا ششصد مترمر بع؛ سقف ندارد 
اما در چند نقطه آن حصیرهائی را روی یابه‌های جوبی به‌عنوان سایه‌بان 
گسترده‌اند. کف آن سیمانی است و دو سکو هم در وسط آن درست کرده‌اند. 
يك رشته لوله اب هم درون مارکیت کشیده‌اند که اب مورد مصرف ان را 
تأمین می کند. 
شال اش هار تفا مشحصی تست ابا به که اقا آن را قز 
ال ۱۳۲۵ اس تن فان از تاسیسن قمع سای زا در مع 
دیگری خریدوفروش می‌کردند که آن جا در حال حاضر مبدل به‌مخروبه شده 
است. محل قبلی بازارماهی‌فروشان را ظاهراً هندی‌ها ساخته بودند و چون 
هندی‌ها بازار را به‌زبان انگلیسی «مارکت» می گفتند در ند نتیجه اهالی هم آن را 
به‌نام «مارکیت» شناختند و این اصطلاح تا ایها ٍِِ شده است که بازار 
ماهی‌فروشان جدید را هم مارکیت می‌نامند. 
کار گران مارکیت: در مارکیت تعدادی کارگر به‌کار اشتغال دارند. کار 
تعدادی از این کار و ان تمیز کردن ماهی (بعنی ق. کردر توت ۳ ماهی از 
فلس و استخوان) است. این کارگران به‌ازای تمیز کردن هر ماهی ۱۰ریال 
دستمزد من زا نت روزانه این کارگران نسبت به‌مقدار صد در روزها و 
فصول متفاوت سال نوسان زیادی دارد. اين درآمد در فصول ماهیگیری 
حداکثر ۱۰۰۰ ریال است و در روزهائی که صید کم باشد بسیار ناجیرز است. 
این کارگران علاوه بر تمیز کردن ماهی برای خریداران, به‌خشك کردن ماهی 
برای واسطه‌ها هم می بردازند. واسطه‌ها به‌اين کارگران به‌ازای ۱۲ ساعت 
کارمداوم خشك کردن ماهی دستمزدی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ ریال می‌بردازند. 
کارگران درامد تابتی ندارند. امیدشان به‌دریاست که ارام باشد و 
تاضتا د: ات که را گنای با ان کشا هاش بای کار پررنج اشتغال 
دارند. دولت هنوز هیچ گونه توجهی به‌وضع اوه که است: 
کار مابقی کار قار کت ان است که ماهی‌های صید شده را با 
زنبیلی (لا )۱۸ ب‌مار کیت می‌آورند. این کارگران به‌ازای هر زنبیل ماهی که 
1 حمل کنند ۱۵ ریال از واسطه‌ها اجرت می‌گيرند. 


واسطه‌ها: به‌طور کلی در بازار ماهیفر وشان جاه‌بهاره چهار نفر امور 
مربوط به‌خرید و فروش ماهی (واسطه‌گری) را به‌عهده دارند. مارکیت در 
وأقع محل کسب و کار این عده است. این‌ها سال‌هاست که به‌ کار 
خریدوفروش ماهی مشغولند. این واسطه‌ها قبلا جاشو, ناخدا با صباد بودند و 
به‌امور صید به‌خوبی آشنا. و طی سال‌های متمادی» واسطه‌گری بتدریج 
توانسته‌اند قدرت اقتصادی بیش‌تری به‌دست اورند و اکنون بر بازار 
ماهیفروشان چاه‌بهار کاملاً مسلطند. 

دو مسئله به‌مسلط شدن این واسطه‌ها کمك کرده است. یکی آن که 
ادارةٌ شبلات به‌صید ماهی و وضع صیادان توجهی ندارد و دیگر 2 که جون 
میزان صید ماهی در فصل ماهیگیری فوق‌العاده زیاد است صیادان ناگزیرند 
که به‌نرخ واسطه‌ها تن دهند. در نتیجه, به‌قدرت اقتصادی این واسطه‌ها روز 
به‌روز افزوده می‌شود. نفوذ اقتصادی این واسطه‌ها سیب شده است که میدان 
از وحود رقبای دیگر خالی باشد و صادان روز به‌روزربه‌همسن واسطه‌ها 
وابسته‌تر شوند. , بعنی آن که این واسطه‌ها توانسته‌اند با توجه به‌سابقه‌نی که در 
کار خرید و فروش ماهی دارند و با استفاده ازقدرت افتصادی خود هر رقیبی 
را ازمیدان بدر کنند و در نتبجه صیادان را ناگزیر کنند که فقط به‌آن‌ها مراجعه 
کنند. وانگهی هريك از اين واسطه‌ها از تعدادی از صیادان و صاحبان 
قایق‌های ماهیگیری طلبکارند و درنتیجه توانسته‌اند آن‌ها را از اين طریق 
بهخود وابسته کنند. یعنی آن که هر يك از اين واسطه‌ها از طریق وامهائی که 
تفت ادی: او ضتا دام راهان ماهگ را مهد کوم کار هه صتوی را 
فقط به‌او بفروشد. و انیا به‌همان نرخی بفروشد که واسطه می‌خواهد. به‌این 
ترتیب بیداست که اقتصاد ماهی در بازار جابهار و حتی نواحی دوردست ان. 
فقط در دست همین واسطه‌هاست. 

شوه دیگری که واسطه‌ها برای استثمار هر حه بیش‌تر صیادان. به‌کار 
می بر ند آن است که در مقابل تعهد صیادان مبنی بر این که همه صبد خود را 
هه به انان بفر وشتن: متقا بلا تعهد می‌کنند که همه ماهی‌های صید شده را 
از این صیادان (در همه فصول سال) بخرند. هرچند که چنین تعهدی از يك 
طرف تاحدودی نگرانی»۸ صادان را برطرف می‌کند و در نتبجه انا می‌توانند 
بی‌دلهرة ماندن و فروش نرفتن ماهی‌های صید شده. به‌صید هرچه بیش‌تر 
ماهی بیردازند. اما از طرف دیگر با توجه به‌این که نرخ ماهی را همیشه 
واسطه‌ها تعیین می‌کنند چنین تعهدی موجبات استثمار هرچه بیش‌تر صیادان 
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را فراهم می‌کند. 

ای ای لت کر رون بلکه در تعبین فرخ 
فرر وش( آن هم کاملاا زادند. جرا که این واسطه‌ها, با تسلط کامل بر بازار 
عرضه و تقاضا درعمل به‌نرخی که شهرداری برای فروش ماهی نعیین می‌کند. 
هیچ توجهی نمی کنند. 

خرید و فروش ماهی بی‌دخالت واسطه‌ها: علاوه بر بازار ماهیفروشان 
که ماهی‌های صید شده را بیش‌تر در آن محل خریدو فروش می‌کنند. نوعی 
خر ندوفر وش دیگر هم در منطقه رواج دارد که مستقنما مبان صاد به‌عنوان 
فروشنده و خریدار به‌مفهوم مصرف کننده انجام می‌شود. به‌این ترتیب که‌وقتی 
قایق‌های ماهیگیری به‌ساحل نزديك می‌شوند عده‌ئی ازمردم شناکنان خود را 
به آن می‌رسانند و بی‌دخالت واسطه‌ها ماهی را از صیادان می‌خرند. در چنین 
صورتی هم‌صیاد ماهی خود را به‌نرخی بیش از آنچه که به‌واسطه می‌فروخت 
می‌فروشدو هم آن که خریدار ماهی را ارزانتر از آن چه که باید از واسطه 
بخرد» می‌خرد. خرید و فروش ماهی بی‌دخالت واسطه‌ها معمولا در هم فصول 
تفا[ انجام می‌گیرد. اما روئق 1 بیش‌تر در ماه‌های تیر ومرداد و شهر یور است. 
چرا که میزان صید در این فصل به‌شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه از يك 
طرف کاهش مقدار صید و از طرف دیگر نازل‌تر بودن قیمتی که صیاد برای 
فروش ماهی تعیین می‌کند (نسبت به‌قیمتی که واسطه‌ها تعیین می‌کنند) سبب 
می‌شود که اهالی به‌محض نزديك شدن صیادان به‌ساحل خود رابه‌قایق‌ها 
رسانده و قبل از اين که ماهی‌های صبد شده به‌دست واسطه‌ها برسد آن را از 
صیادان خریداری کنند. 

خشك کردن ماهی: هرچند که ماهی مهم‌ترین غذای اهالی است اما در 
فصول ماهیگیری با توجه به‌مقدار متوسط صید ماهی در روز, طبیعی است که 
عرضه ان به‌بازار به‌مراتب بیش‌تر از نیاز روزانه اهالی شهر باشد. درنتیجه 
واسطه‌ها به‌رغم تمایل‌شان» ناگزیرند که برای جلوگیری از گندیدگی و فساد 
ماهی( که منجر به‌ضرر و زیان آن‌ها خواهد شد) آن‌ها را خشك کنند. برای 
خشك کردن ماهی ابتدا امعا و احشای ماهی را خارج کرده سپس ماهی را 
نمك می‌زنند و در آفتاب خشك می‌کنند. واسطه‌ها برای خشك کردن ماهی 
هیج گونه اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. در بسیاری از موارد مصرف 
ماهی خشك ایجاد مسمومیت غذائی می کند. 

با وجود آن که ماهی خشك شده طبیعتاً نمی‌تواند همان کیفیتی را 


۸۳ 


۸۴ 


داشته باشد که ماهی تازه دارد. اما فروش آن بخش وسیعی از بازار ماهی را 
در منطقه در برمی گیرد. یعیی نه فقط درچاه‌بهار. پلکه در مناطق مجاور آن و در 
بسیاری از روستاهای منطقه هم واسطه‌های دوره‌گرد و محلی ماهی خشك را 
به‌مردم عرضه می کنند. یکی از علل مهم استفاده اهالی از ماهی خشك فقدان 
تنو ع موادغدائی و فقر بیش از حد مردم منطقه است. 

واتطه‌های فخای: کنفسه از راتظهای عوشی که در سانهار 
به‌خرید و فروش ماهی مشغولند. واسطه‌های‌دیگری هم هستند که ماهی‌های 
خشك را از اين واسطه‌ها خریده به‌بازارهای اطراف عرضه می‌کنند. قدرت 
خرید این واسطه‌ها زیاد نیست و به‌همین دلیل هم تعداد آنان ۳۹ ژباد 
است. البته پراکندگی جمعیت منطقه (که نتیجه آن پراکندگی بازارهای فروش 
است) هم از عوامل دیگری است که زیادبودن تعداد این واسطه‌ها را توجیه 
ک 

نرخ فروش ماهی خشك را واسطه‌های عمده تعیین می‌کنند و 
واسطه‌های محلی هم در بازارهای محلی آن را به‌هر قیمتی که دل‌شان بخواهد 
می‌فر وشند. بیش‌تر مردم و رت مصرف کنند گان ماهی خشك‌اند که اکثربت 
افراد منطقه را در برمی گیرد و فقر غدائی این مردم سیب شده که ماهی خشك 
با آن کیفیت بدش یکی از عمده‌ترین موادغذائنی شده و بازار مصرف وسیعی 
داشته باشد. 

هرچند که خصلت سودجوئی در سوداگری کاری است محتوم و 
اجتناب‌ناپدذیر و احتکار کالا هم یکی از اشکال به‌دست آوردن سود بیش‌تر 
است. اما ماهی خشك شده را به‌دو دلیل مهم نمی‌توان احتکار کرد. نکن آن 
که به‌علت صید فراوان ماهی و عرضه آن به‌بازارهای اطراف احتکارماهی 
خشك بی‌فایده است و دیگر آن که چون ماهی خشك شده برای مدتی طولانی 
دوام ندارد. این است که واسطه‌ها به‌شدت از احتکار ماهی خشك پرهیز 
کتک انن مس له طاهرا باندسته آنشوی که‌ماهی. :ما نی بیس 
مردم برسد. اما درعمل چنین نیست و هميشه بخشی ازماهی‌های خشکی که 
به‌فر وش می‌رسد. فاسد است. جرا که واسطه‌های محلی قادر نیستند که ان‌را 
به‌موقع و قبل از فاسد شدن به‌فروش برسانند و در نتیجه عملا ماهی خشكٍ 
ها و راستتهای مان باق ما یواسم ی شوفین ان رها 
ماهی‌های خشك فاسد را به‌قیمت ناجیزی به‌اهالی می‌فر وشند. 

شك نیست که تغذیه چنین ماهی‌هانی جز مسمومیت و ابتلا 





۸۶ 


به‌بیماری‌های انگلی و غیره سودی ندارد. و همواره سلامت مصرف کنند گان را 
به خطرمی اندازد. 

بازار فروش ماهی خشك به‌طور کلی بخش وسیعی از بلوچستان را 
دربرمی گیرد. به‌طوری که حتی در اطراف زاهدان هم ماهی خشك خریدار 
دارد. بیش‌تر بازارهای فروش ماهی خشك در مناطق روستائی است. به‌ویژه 
روستاهای اطراف ایرانشهر. رشتیاری. نيك‌شهر, کنارك وچاه‌بهار. در اين 
مناطق افرادی هستند که فقط به‌کار خرید و فروش ماهی خشك اشتغال 
دارند. این افراد ماهی خشك را از جابهار و مناطق فحاو. 3 خربداری کرده 
و در محل به‌اهالی عرضه می‌کنند. قیمت ماهی خشك در بازار ماهیفروشان 
چاه‌بهار به‌طور کلی ارزان‌تر ازقیمت‌ماهی تازه است. اما اهالی مناطق اطراف 
به‌علت وجود واسطه‌های متعدد ماهی خشك را گران‌تر ازماهی تازه می‌خرند. 

کودماهی: ماهی را به‌منظور استفاده از گوشت آن صید می‌کنند اما از 
بعضی از ماهی‌ها مانند «تین» و «کوسه‌ماهی» و غیره فقط برای تهیة کود 
استفاده می‌کنند. البته از جگر این ماهی‌ها ماده‌ئی تهیه می‌کنند که‌به‌استحکام 
بدئه فایق در مقابل اب دریا می‌افزاید». صیادان اين نوع ماهی را بس از 
صبد به‌واسطه‌ها می‌فر وشند و واسطه‌ها هم آن را خشك کرده با آن ماهی‌هائی 
که ازشدت گندیدگی وفساد دیگر قابل فروش نیست. به‌عنوان کودماهی 
به خریداران آن می‌فروشند. 


نقش ادارات و سازمان‌های دولتی منطقه در امور مربوط به صبد 
ماهی: 


از میان همه سازمان‌ها و ادارات دولتی که هر يك به‌نجوی می‌توانند در 
کار صبد ماهی سهمی داشته‌باشد (بعنی سازمان‌هانی چون سازمان شیلات. 
ادارة شکاربانی - سازمان کشتی‌رانی و بنادره شهرداری, گمرك وبهداری) 
فقط شهرداری و گمرك. مختصری از کارهای وابسته به‌صید ماهی را به‌عهده 
گرفته‌اند. که آن هم به‌علل گوناگون یا به‌صورت رفع تکلیف درآمده یا آن که 
با ابجاد محدودیت‌های بیش‌تری که در کار صید اعمال می‌کنند. مشکلات 
بیش‌تری را برای صیادان منطقه فراهم آورده‌اند. بنابراین حرف صیادی و 
بازار خرید و فروش ماهی در منطقه بامسائل و مشکلات فراوانی رو به‌روست. 

واسطه‌ها با تسلطی که بر بازار خرید و فروش ماهی دارند. ازهیج گونه 


اجحافی به‌صیادان و خریداران ماهی (خواه مصرف کننده و خواه واسطه 
محل) کوتاهی نمی‌کنند. شهرداری هم فقط به‌تعیین نرخ خرید و فروش ماهی 
در بازار ماهیفروشان و ابلاغ آن به‌واسطه‌ها اکتفا می‌کند و عملا هیچ گونه 
دخالتی بسنظور کنترل قیمت ماهی نمی‌کند. 

اداره کمر ك هم جز صدور بروانه صید. عملا هیچ | 
خارج از شعاع ۰ ۷ ۱۰۰۰ متری ساحل (از اسکله) به عهده کزه: 
صیادان برای گرفتن پروانه صید از اداره گمرك چابهار قبلا باید از اداره 
گمرك بندرعباس جواز کسب گرفته باشند. به‌نظر می‌رسد که صدور پروانة 
صید بیش‌تر به‌منظور محدود کردن صیادان و کنترل آن‌ها در امور قاجاق باشد 
تا تدبیری برای رفع مشکلات شغلی آنان. جرا که ادار گمرك از طریق این 
پروانه به‌صیادان اجازه می‌دهد که فقط ۳ روز در دریا باشند و بس. صیادان 
می‌توانند وتان مهلتی که به آن‌ها داده‌اند. خود را به‌اداره گمرك معرفی کنند 
ومتنذذا مقهلت. کته وا ندید کنتد اما اب تفه دا حوود سار ناد دامن 
فعالیت‌های صیادان را در زمینة صید ماهی محدود می‌کند. جون آن‌ها به‌این 
ترتیب قادر نیستند که برای صیدزیاد از ساحل فاصله بگیرند. 

اگر صیادی رأس مهلت تعیین شده خود را به‌اداره گمرك معرفی نکند. 
یا آن که بی‌اجازة قبلی از ادارٌ گمرك به‌صید برود.مجبور به‌پرداخت جریمه‌ئی 
به‌مبلغ ۱۰۰۰ ریال است, و به‌علاوة این ممکن است که جواز کسب او را هم 
برای مدتی باطل کنند یا آن که برای مدتی پروانة صید به‌نام او صادر نکنند. 

در واقع این ادارات عملا هیچ کاری برای رفاه صبادان و بهبود اوضاع 
بازار ماهی و رفع مشکلات صید منطقه نمی‌کنند و حتی بنا به‌ماهیت 
بوروکراتيك‌شان برمشکلات صیادان نیز می‌افزابند. 

فعالیت‌های غیرماهیگیری صیادان: در فصل تابستان که میزان صید 
کاهش می‌یابد تعدادی از صیادان چابهار به‌حمل بارهای لنج‌هائی می‌پردازند 
که از داخل یا خارج از کشور به‌اين بندروارد می‌شود». اين بارها یا شامل 
نستمان و سار مصالح ساختمانی است با اجناس مسافرانی است که از 
دو بی. پا کستان, ابوظبی و تقاط دیگر آمده‌اند. تعدادی از صادان هم در 
فصل تابستان محل سکونت خود را به‌قصد خرماخوری ترك می‌کنند. این عده 
معمولا به‌ييك‌شهر. قصرقند. کوشك و دزدان و توکال و نقاط دور و نزديك 
دیگر می‌ر وند. 

در کنارگ فعالیت‌های غیرماهیگیری صیادان غالبا شامل کارگری در ۷م 


شرکت‌های ساختمانی منطقه است. اما جون در طیس بیش‌تر صادان مختصر 
زمین و درختی دارند. فعالیت‌های غیرماهیگیری آنان به‌طور کلی به‌کار 
کشاورزی اختصاص می‌یابد. 

ناگفته نماند که یکی دیگر از فعالیت‌های غیرماهیگیری تعدادی از صیادان 
متطفه:تضما اخناش فاعای (رسکا راون یط یر ول و و ی ها 


سم ظط مص ءٍ ی ۵ مب 
۰ وت مت کی بآ ات مت ,یی 


سایر کشورهای آن سوی خلیج فارس است. 
یادداشت‌ها: 


۱. این بایگاه دریائی روی تیه نی احداث شده که مشرف به‌درباست و بر سر راه‌جاه بهارو 
تست و نيك‌شهر وافع ۳ این قلعه امر وزه محر و به اشنتاه 

۲ به‌ندرت می‌توان يك غیربومی رادرجاه بهاریافت که سال‌ها در آن محل زندگی کرده باشد. 
غالب کارمندان غیربومی نمی‌توانند بیش از دو الی سه سال در اين منطقه زندگی کنند. 
ماهیگیری شوهران‌شان به‌طور کلی به‌کارهای گلدوزی و دوزندگی و غیره می‌پردازند. 

۴. در بلوچستان «خرماخوری» اصطلاحا به‌معنی خرماجینی در ازای دریافت خرماست. این 
اصطلاح در مو رد افراد و گروه‌هائی به کار می‌رود که هنگام برداشت محصول خرما محل زندگی حود 
را تر ك کرده به‌مناطقی می‌ر وند که نخلستان دارد و برای صاحان نخلستان‌ها خرما می‌ حینند. این‌ها 
معمولا دستمزد جنسی می‌گیرند که همان خرماست. یعنی صاحبان نخلستان در قبال خرماچینی 
به‌آن‌ها پول نمی‌بردازند بلکه مقداری خرما می‌دهند. شکی نیست که این رسم ناشی از فقر شدیدی 
اشت که در منطقه حاکم ۵ 

۵. نام شهری کوچك و روستاهانی در اطراف‌جاه بهار. 

ی 0 در لغت 0 «خمه» و و «سایبان» و آن ۰ اش که با جوب و حصیر 

۷ «سکان سایه‌بانی است با سقفی حصبری. 

۸ همهابزارهای کار صیادان از قایق و لنج گرفته تا جزئی‌ترین وسیله صید. قدیمی است. 

٩‏ در اصطلاح محلی به‌بازار ماهیفروشان «مارکیت» می گویند که همان کلمة ۱۵۲۲۵۶ انجنشن: 
تفن .سر کاس توت زاین کونه مصطلحات :هرا وان است. که رومیت اسفاده از آن. بادعار 
حضور نیروهای نظامی بریتانیائی در سال‌های گذشته است. از آن‌جا که بازار به‌معنای مکانی است 
اصطلاح بازار ماهیفر رشان ر به کار برده‌ایم که مراد از ان مکانی است که در ان فقط ماهمی 
می فر وشند. ۲ 

۰ هر «بغل» قن اوه ۱۵ ات ان فاضاه مسان سانشان دو دست است وقتی که 
دست‌ها را کاملا به‌طرفین باز کرده باشند. 

۱ «جشم» نخ‌های افقی و عمودی تور است که به‌فاصلة ۸*۱۶ سانتی‌متری با گیره‌هائی 
به‌یکدیگر متصل شده آاند. 

۲. ناخدای قایق ماهیگیری به‌علت تجربه‌ئی که در کار صید دارد. می‌تواند از چند طریق محل 
۸4۸ تجمع ماهیان را در دریا تشخیص دهد. این روش‌ها عبارت اشتنتا از: 


۱. ماهی در قسمتی از آب دریا زندگی می‌کند که سنگی و صخره‌ئی باشد نه صاف و ماسه‌ئی. 

۲ صادان به‌تجر به دریافته‌اند که هرگاه ات فسمتی از دریابه‌رنگ زرد در آید ماهی درآن 
فراوان است. 

۳ ناخداها می‌گو بند ماهی‌ها. به خصوص در شب. صداهائی تولید می کنند که آنان به‌آسانی 
ان صداها را می‌شناسند. 

۴ صادان معتقد ند که برواز مرغان دریائی بر فراز نقطه‌نی از در با زشازه آن است که ور 
محل ماهی فراوان است. و چیزهائی از اين گونه. 

۳. «یگدار» به‌قایق ماهیگیری می‌گویند. خاصه قایق‌های مخصوص به‌آب ریختن تورهای 
روآبی و زیرآبی 

۴ «ساتو» نام قسمتی از بگدار ( قایق) 
هنگام صید. ماهی‌های یل شده زا دی ان ی ون 

۵ علم‌دار نوعی تير چوبی است به‌طول ۳/۵ متر که انتهای آن کلفت‌تر است. صیادان 
به‌انتهای علم‌دار چند قطعه سنگ می‌بندند تا در آپ به‌طور عمودی بایستد. چهار با پنج بوج هم 
به‌وسط علم‌دار نصب می‌کنند. این بوج‌ها از فرو رفتن علم‌دار در آب جلوگیری می‌کند. صیادان 
بارجه معمولا سفیدی به نام (برجم» به‌انتهای آن قسمت از علم‌دار که رون ان ان است: رفیت 
می‌کنند. 

۶ «بوج» وسیله‌نی است که صیادان با آن اندازُ فرو رفتن تور را در داخل آب کنترل 
می‌کنند. بوج در عین حال از جمع شدن تور در آب هم جلوگیری می‌کند. بوج را معمولا از چوب 
پنبه یا یونولیت می‌سازند. بیضی شکل است و اندازه‌های کوچك. متوسط و بزرگ دارد. بوج 
رامعمولااز باکستان و دوبی می‌خرند. 

۷.قلاب چارشاخ از جهار طرف دارای شاخه‌های جنگك مانندی است که هر يك خود 
می‌تواند کار يك قلاب ۳ یکند. 

۱۸ ۰ « لا ج» زنبیلی اشته که ان زا ارگ درخت خرما می‌سازند وبه‌آن «چلی» هم می‌گویند. 

یکی ازنگرانی‌های صیادان در فصل صید. نبودن خریدار در محل است که در این صورت 
باید به‌بندرعباس رفته و ماهی‌های صید شده را در آن جا بفروشند. واسطه‌های جابهار به‌خوبی 
ازاین نگرانی صبادان باخبرند و از آن برای استثمار صیادان بهره‌برداری می‌کنند. 

۰ در جابهار ماهی را دانه‌ئی می‌فروشند. نه کیلوئی و فیمت هر ماهی به‌انداز و نوع آن 
نت کر دارد. 

0 واسطه‌ها از آن رو مایل به‌خشك کردن ماهی نیستند که از طرفی می‌توانند ماهی تازه را 
گران‌تر بفروشند و از طرف دیگر خشك کردن ماهی مستلزم هزینه و مشکلاتی است. اما ميزان صید 
در فصول ماهیگیری بیش از نیازهای خریداران است و واسطه‌ها ناگزیر می‌شوند که برای جلوگیری 
از فاسد شدن ماهی‌های به‌فروش نرفته ان را خشك کنند. 

وگ این ماهی‌ها چربی بسیار زیادی دارد. این جربی از طرفی به چسم تخته‌های بدنه 
قایق نفوذ کرده مانع تقو ادا ن‌ها می‌شود که این خود مانع بوسید گی سر بع تخته‌هاست. و از 
طرف دیگی به‌سبب غلظت زیادی که جگر اين ماهی‌ها دارد. لا او برای بر کردن درز و 
منافذ قایق‌های نوساز استفاده می‌کنند. از اين گذشته, اهالی از جگر ماهی «یتن» استفاده داروئی 
هم می‌کنند. به‌اين معنی که جگر این ماهی را به‌محل درد می‌مالند و معتقدند که اين کار بادبدن را از 
بين برده. در نتیجه درد آرام می‌گیرد. 

۳۳ اين نوع لنج‌ها به‌علت بزرگی و سنگینی نمی‌تواند تا ساحل نیشروی کند و به‌ناگزیر باید 
در فاصله‌ئی نسبتاً دورتر از ساحل لنگر بياندازد. بار این لنج‌ها را قایق‌های کوچك‌تر به‌ساحل حمل 
قی کنتلد. ایخ.قانی‌های: کوخف,تجمولا همای قانی‌های ماهکیری انست: 


۱ ما گم ر ۰ بآ" 
است شه به‌میر له اببار 


۸۹ 








سوگ.-آواز بیشینه‌نی کهن دارد: در فنیقیه سو گ-اواز را ۳1 گروس؛ 
(9۲۵5و6۵1) با «گی گرس» (6۵109۲85)) می نأمید ند که ترکییی بود ازنوای فلوت 


کی کی .سا 


و دهل. و آن را در مراسم آئینی سوگ «ادونیس» (۸۵0۳5) می‌نواختند. 
می‌گوبند «ادونیس» ازدرختی زاده شد و در جوانی به‌سبب زیبائی بی‌مانندش 
موردٍ مهر «افرودیت» با «ونوس» (خدای بانوی. عشق) و مورد کین «مارس» 
با «مریخ» (خدای جنگ) قرار گرفت که دلداده «افرودیت» بود و سرانجام 
«مارس» در شکارگاه اشنا گرازی درآمد و او را کشت. مراسمی که هر 
سال به‌یادبود مرگ «ادونیس» در فنیقیه و اسکندریه و کنعان و به‌یادبود 
مرگ سیاووش در بخارا و ایران" برگزار می‌شد» ریشه‌نی کهن‌تر از این روایت 
دارد. این مراسم با اساطیر آغاز دورة نوسنگی ارتباط می‌یابد. در ایران و 
فنیقیه و اسکندریه اين مراسم را بعد از برداشت گندم و در تابستان یعنی 
زمان خشکیدن و فسردن گیاه انجام می‌دادند. در کنعان سوگ «ادونی» 
((۸00۳) را ( که درواقع مراسم رستخیز او بود) هم زمان با آمدن بهار و طغیان 
«نهر آپراهیم» انجام می‌دادند. سوگ «ادونی» را وفتی برگزار می‌کردند که 
«نهر ابراهیم» به‌سبب طغیان و شستن لایه‌های رسی سرچشمه خود سرح 
رنگ می‌شد و سرخی آن را به‌زخم «ایونی» و خون او نسبت می‌دادند. 
سوگ سیاووش در ایران» سوگ «ادوانی» در کنعان و سوگ «ادونیس» در 
فنیقیه و اسکندریه به‌اعجاب انگیزی رویش و مرگ گیاه و دیگر باره روئیدن 
آن برای انسان آغاز دورة کشاورزی و نوسنگی ارتباط می‌یابد و قهرمانان 
اين روابات «گیاه خداء»‌یان دوره‌ئی کهن‌ترند که با گذشت زمان به‌گونه‌ئی 
دیگر در مراسم آئینی. اسطوره‌ها و روایات دوره‌های بعد نمایان شده‌اند. 
تقو ک: ]وا انتن: «چمر» شباهت زیادی با این مراسم [" دارد. 
در مناطق روستائی و عشیره‌ئی ایلام و لرستان «چمری» 01 نوای 
غمباری است که در سوگ از دست رفتن و مرگ عزیزان به‌نوا در می‌آورند. 
از کیفیت برگزاری «چمر» و مراسم آن در مناطق روستائی و عشایری ایلام و 
لرستان چنین برمی‌آید که با گذشت زمان و دگرگونی نسبی روال زندگانی 
مردمان این مناطق سوگ سیاووش و «ادونی» به گونه‌ئی در مراسم سوگواری 
۱- تصاویر و «بیت»‌های اين گزارش در تابستان سال ۱۳۵۴ در منطقة «گل کُلْ» از روستاهای 
منطقة ایل ملکشاهی در ایلام ضبط شد. شکل مراسم 


یکدیگر است. ۵,82 ۱۷۱۷۱۳۵۱۵9۷۰ 0۲ 6۳۱6۷6۱۵8۵8018 ووناها م۱۷۱۵ -2 


((حمر» در ایلام و لرستان تا حدی سشسه 








۲ 









این مردم ادامه یافته و نام نوای غمبار «چمر» به‌مراسمی که همراه آن اجرا 
می‌کنند. اتلاق شده است. 
با توجه به‌مراسم «جمر» می‌توان دریافت که روستائیان و عشایر ایلام 

مراسم روبه‌رو شدن با ها[ مرگ را در سه مرحلهة متوالی انجام می‌دهند: 

هنگام نزع: چنان که در شهرها نیز معمول است به‌هنگام نزع بیمار را 
رو به‌قبله می‌خوابانند و نزدیکان را از بستر او دور می‌کنند. قاری یا ملای ده 
با ابل (اگر در دسترس باشد ) بالای سر بسمار می نشبند و به‌صدای بلند قرآن 
می‌ خواند ,.زاری و گریه نزدیکان بیش از مردن بیمار ممنوع ات وشات که 
این کار بیمار را «جان به‌سر» می‌کند و مرگ را بر او مشکل می‌سازد. 

۲. تدفین: بعد از مردن بیمار اگر شبانگاه مرده باشد تا صبح بالای سرش 
قران می‌خوانند. و چراغی را بالای.سر او روشن نکهمی‌دارند. با فرا رسیدن 
روز مرده را می‌شویند و طی مراسمی که مانند مراسم مذهبی مناطق دیگر 
ايران است مرده را به‌خاك می‌سبارند و غالبا کسانی را که برای آن‌ها «چمر» 
برگزار می‌کنند در امامزاده‌ها و بیرها به خاك می‌سیارند. با توجه به‌گورهای این 
مردمان جون مناطق دیگر می‌توان وصع مادی صاحب گور را به‌خوبی تشخیص 
داد و به‌سهولت می‌توان دید که فاصلة طبقاتی افراد حتی بعد مرگ هم رعایت 
شده است. 

3 تلو گوازم؟ سوگواری خانواده‌های فقبر 1 ساده است. .«چمر» 
غالبا خاص خانواده‌هائی است که مرفه‌ترند. «چمر» را فقط برای مردان انجام 
مي دهعت و زیان ترا با همان مرانتمی. که« فناطی دبک آیران عغول: است 
به خاك می‌سیارند و برای آنان فقط «پرسه» 7۰596" و کین : مراسم «چمر» را 
با فاصلة سه تا يك هفته بعد از مرگ انجام می‌دهند و سبب این تأخیر آن 
است که صاحب عزا پيك‌هائی را به‌مناطق اطراف می‌فرستد و طوایف و 
تیره‌هائی را که با آن‌ها رابطة عشیره‌ئی دارند برای شرکت در مراسم دعوت 
مرن کند: در این زمینه بعد از آن که صاحب عرا مراسم م «جمر» را اجرا کرد گاه 
طایفة او یا طایفة منسوب به‌طایفة صاحب عزا هم «چمر» می‌گیرد. اين کار 
به‌جند عامل بتک دارد: نخست شخصت اجتماعی مرده. دوم رابطه 
خویشاوندی (نسبی و سببی) میان دو طایفه و سوم آن که طابفة صاحب عزا 
ار وا رده آن طایفه «چمر» گرفته تا شنت نکته مهم آن ات اگر مرده مو رد 
احترام اهالی ده يا ایل باشد و فرزندان او نتوانند به‌سبب فقر برای او چمر 


بگبرند اهالی روستا با ابل برای او «چمر» می گیرند. 
حرج چمر :مراسم «چمر» را در فضای باز نزديك روستا یا جائی که ایل 
موقتاً در آنجا توقف کرده است انجام می‌دهند. پیش از برگزاری مراسم زمین 
یا فضای مورد نظر را برای انجام مراسم تمیز می‌کنند و در گوشه‌نی از زمین 
چند سیاه چادر برای ذخيرة مواد غذائی و ظروف و تهیه غذا بر با می‌کنند. 
۳ بطبخ غدای مدعوین می‌بردازد. آذوقه و مواد مورد نباز برای طبخ غدا 
را قبلا فراهم می‌کنند. اما شرکت کنندگان در این مراسم هر يك به‌نسبت 
توانائی خود «حرج » این مراسم را با خود می‌آورند. ا ترش خرج شامل بول نقد 
با حیوان وموادی است که به‌جای بول نقد برداخت می‌کنند. 
نوازنده. شعر خوان و همسرایان: پیش از اجرای مراسم باید ازنوازنده. 
شعرخوان و همسرایان که مرثیه‌های این مراسم را می‌خوانند دعوت کنند. 
افرادی را که برای این کار دعوت می‌کنند عبارتند از: 

ات هار وان ساز و دهل که نوای «چمر» را به‌هنگام اجرای مراسم 
می‌نوازند. 

ب - «بی ییسش) و6۱۷ که رک با دو نفر از شاعران بومی و صاحب 
قریحه‌اند که به‌هنگام اجرای مراسم می‌توانند مرثیه‌های يك بیتی بسرایند و 
بخوانند تا همسرایان ان را تکرار کنند. 

پ - «روکر» ۳۵۷۷۵۲ها که شامل شش نفر یا بیش‌تر است. که اینان 
صدائی مردانه و خوش دارند و بیت‌های «بی‌پیش» را در حالی که در صف 
دونفری به‌دنبال او می‌روند» در طول مراسیم و جلوی صف عراداران 
به‌همسرائی با «بی ییش» می‌بردازند. 


علم و کتل و نریان کسی که مرده است: پیش از شروع مراسم اسب 
کسی را که مرده است با بارچه‌های سیاه و رنگین می‌آرایند و کلاه و دستار او 
را روی زین می‌نهند و به‌هنگام اجرای مراسم يك نفر اسب را در میان میدان 
نگه می‌دارد. تفگ نیز که مرده اش در مبان مىدان از.داری می آو یزند. 
در لرستان و ایلام گاه موی دم و یال نریان کسی را که مرده است می‌برند و 
این همان رسمی است که در شاهنامه در مرگ اقلا زار ان یاد می شود که: 
پشوتن همی بود پیش سپاه بریده فش و دم اسب سیاه 





۹۳ 






۱ بر ند ه بادا 9 


د 1)) ۰ ۰ ۰ 


۹9 ی فد نی نبا اب وت بلامی و اری 
غالبا با نقش اسب تزئین شده و شاید نقش اسب سمبولی است بازمانده از 
تدفین اسب با مرده, تا مرده در جهان دیگر بی اسب نباشد. در این مراسم 

علاوه بر آرایش اسب پیش از اجرای مراسم علم و کتل‌هائی از بارچه فراهم 
می‌کنند تا به‌هنگام مراسم آن را به‌دست مردان بدهند. گرفتن علم و کتل نماد 
نرینگی و خاص مردان‌است و زنان در صف عزارادارن فقط پارچه‌ئی سیاه را 
از ود امی کی انیت ره ماه نگ معهر لا یاک قوب نا ره سک که هر 
چه تعداد زنان زیادتر می‌شود آن را بیش‌تر می‌گشایند و صف طولانی‌تر 


هی نننه ۵. 
4 ف 


خره و گل: پیش از شروع «چمر» در گوشه‌ئی افندان تفاری: ازکل 
۳ ی‌گذارند ط 7 کلاه و شانه‌ها با روی نتسثه لباس حود را «خره» 


بمالند. صاحب عزاکلاه خود يا تکه‌نی‌بارچه با‌تکه‌ئی «دوار» 02۷۵7 (بارحه 
بافته شده از موی بز و مخصوص سیاه چادر) را به «خره» آغشته می‌کند و آن 
را حمایل می‌کند؛ زن صاحب عرا : نز کام-عتین مي کندبا سربتد خودارا کل 
۷۷ 

صف بستن و شروع «چمر»: روز اجرای«چمس» با برآمدن آفتاب و 
بعداز جاشت اهالی ده با ابل و صاحیان عزا با با بلند شدن ۳9 


سص ه يم ما بر ما وهیییی . ص دان 


(سرنا و دهل عزا) در میدان جمع می‌شوند و صف می‌بندند. نخست مردان 
صف می‌بندند و علم و کتل‌ها را در قسمت‌های مختلف صف جا می‌دهند؛ ؛ بعد 
زنان در انتهای صف مردان صف می‌بندند و بارچه‌ئی سباه را جلوی خود 
می‌گیرند. «بی‌بیش» و «روکره»‌ها یا همسرایان مرئیه خوانی را با نوائی آغاز 
می‌کنند که به‌سان «هق هق» است و با ضربه‌های کشدار و ناییوستة طبل 
هماهنگ است. همسرایان با اين نوا از جلوی صف می‌گذرند و با رسیدن 
به‌بایان صف به‌آرامی باز می‌گردند و این کاررا تکرار می‌کنند. نوازندگان در 
مدخل میدان ایستاده‌اند و با فرا رسیدن هر گروه از مدعویین «چمر» را 
ارو مردان و زنان صاحب عزا به‌استقبال مدعوین می‌روند. پیش ازاین 
با هت وان کی که رده تب ۱۳ هر کت نز 


دحت بزرگ یسک ۲ سهف‌ 


فِ 








((جمر)») آن را از مج می‌آو یزد؛ و نفرینی اشتت: که گنت بر بده و از دستت 


1 ۳ 3 ۱ ۲ ۳۹۹ بو #ٍآ#«- 7 ى‌ِ ۵ ۱ وه ۳ تم 2 هی ده ی 
۳ اس چم بو ورن اد ام ی بدز د ف‌ سوهظرت ۰ عنم ۳ 4 








به‌نوا در آمدن «ساز عزا» زنی که سوت را بریده و به‌مج دست آویخته 
است و چند زن دیگر از نزدیکان مرده در حالی که سربند خود را بس می‌زنند 
وا سا وی رت وی 
می‌خراشند به‌استقبال زنان از راه رسیده می‌روند. زنان ازراه رسیده سر بند 
ژنان صاعب غرا را بفعالت: اول برمی کردانند. و خود سربتذشان: را ان 
می‌زنند و این عمل چند بار از هر دو جانب تکرار می‌شود و تا زنان از راه 
رسیده هماهنگ با صدای ساز و بهآرامی از پشت صف زنان و از میانة آن 
بهصف بپیوندند. در گذشته زنان در چنین موقعیتی سربند از سر برمی‌گرفتند و 
موی خود را می‌کندند و هنوز هم گاهی این کار بعنی کندن موی را تکرار 
وود بیس کی 2 ورین رس سیک ماش از آن باد 
می‌کند آنجاکه خبرمرگ سهراب به‌تهمینه می‌رسد: 
مرآن زلف چون تاب داده کمند برانگشت پیچید و از بن بکند 
زرح می‌چکیدش فرود آب حون زمان تا زمان‌اندر آمد نگون 
شاه ون سول هی ان :۷ ی ۱۵ 
و زمانی که خبر کشته شدن سیاووش به‌فرنگیس می‌رسد: 
همه بندگان موی کردند باز فرنگیس مشکین کمند دراز 
برید و به گیسو میان را ببست نا کل ریخست 
سر ماهرویان گسسته کمند خراشیده روی و بمانده ناند 
ژول مول جیبی جلد ۲ ص ۲۹۶ 
0 
زنان میهمان بهیکدیگر زنان به‌صورت خود چنگ می‌کشند و «وی» وی» 
۰۷9۱ ۷۵۷ (وای. وای) می‌کنند و نوازندگان «چمر) آن‌ها را با نوای 
که هم نوای «وی» وی» است همراهی می‌کنند در این مراسم اگرچه بوشاك 
همه زنان سیاه نیست اما رنگین هم نمی‌پوشند. و برخی از زنان عبائی سیاه بر 
دوش دارند. 
مردان طوایف و تیره‌هائی که برای شرکت در مراسم (چمر». ان 
اکثراً «فتره» (عبای نازك) بر دوش دارند و رنگ این «قتره»‌ها تقعوا سا 
قهوه‌نی است. دروافع «قتره» بوشاکی رسمی است که گاهی در مراسم دیگر 
هم از آن استفاده می‌کنند. با فرا رسیدن مدعوین مرد صاحبان عزا اسب انان 








و 
۱ 
۹ 
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‌ نریان کسی که مرده است. 


و 


اس 





۷ 





ر ی کتو تا کار کونقه‌لین نو بره‌نی از کاه و جو با علوفه بر هگرندنش می او بزند 
ت اسب آنان را سر حرمت نهاده باشند. مردان هم به‌هنگام وارد شدن به‌صف 





آتهاستة در همه مدتی که میهمانان ازراه می‌رسند «جمری» نواخته می‌شود و 
این‌نوا تا وقتی که آن‌ها درصف بایستند و «روکره‌ها از نو شروع به‌مرئیه 
خوانی کنند ادامه دارد. گاهی برخی از طوایف شرکت کننده در «چمر». 
«بی یبیش) ۴ «رو کر»‌های طانفة حو د را نیز همراه می‌آورندو ازاین طریق در 
برگزاری مراسم سهیم می‌شوند. با ورود هر گروه از مردان جدید به‌صف 
«بی یبیش» و «رو کر)ها اشعار حود و ۳ از راه تیسف کان مر بوط می‌سازند و از 
برگان و خویشان مرده انان درمر نبه خوانی و همسرائی حود باد نی کنند. 
مدعوین مرد غالبا با خود مادیان تزیین شده‌ئی را همراه می‌آورند و 
یکی آن را در کنار اسب کسی که مرده اسش نکه می‌دارد و ان مادیان از آن 
طانلکی. است. که ایا کی لو آقراد. خوه یا ۳ فش داحها آسکه 

مردان و زنانی که در صف استتاده‌اند باها و شانه‌های حود را با آهنگ 


زنان در صف موزون و چیزی همانند رقص است. این حرکت یاداور رفصی 
است که شکارچیان آغازین برای دور کردن روح مردگان خود از خویش و 
باتداشته نها از با کشت انجام می‌داند.» بیرمردی روستایی در منطقه 
«جفلوندی» لرستان از روزگاری میس گفت که در گذشته نه جندان دور شب 
بعد مرگ برگوز رده تلی از هی الا خسن و آطزمی ال ره و این حلوه 
نیز یادگار دورانی دور و روزگاری است که انسان‌های آغازین برای گرم 
کردن تن مرده بر گور او آتش می‌افروختند و ندور بعد مرگ برای مرده نیز 
بادی است از خوردنی‌هائی که خر حور و مقابر فردگان می‌نهادند تا مرده 
بی‌قوت نماند و به‌ازار نبردازد. 

مراسم چمر از بزاسنق آفتاب تا نیم روزادامه می‌یابد و هنگام ناهار 
شکت ند با در مراسم به‌چادرهائی که از بیش بریا شده بود می‌روند. از 
مدعوین با غذا و چای پذیرائی می‌کنند.غذا را در سینی می‌ریزند و گرد هر 
سینی چند نفر جمع می‌شوند. بعد از خوردن غذا هميشه اختلافات و کینه‌های 
دیرینه موجود بین افراد طابفه را با توجه به‌نابایداری دنیا مطر ح می‌ کنند 
و ریش سفیدان قوم به‌حل و فصل این اختلافات می‌پردازند. بعد از 
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ی تاکن 


ناهار و چای مرسم «چمره» تا تاريك شدن هوا ادامه می‌یابد و این 
مراسم را از يك تا سه روز انجام می‌دهند. در آخرین روز «جمر» بیش 
از غروب آفتاب مردان و زنان گرد علم و کتل‌ها جمع می‌شوند و پس 
از شیون بسیار پیرمردان قوم کتل خاص مرده را باز می‌کنند و مراسم 
پایان می‌یابد. اگر «چمر» چند روز ادامه یابد باید هر غروب میهمانان 
به‌ خانه‌های خود باز می‌گردند ما در آخرین روز به‌میهمانان شام می‌دهند و 
این شام که بعد ازباز کردن کتل داده می‌شود به «شاوشیم» (شام عزا) با 
«شأوشین» 50۷5۲۱۲ معروف است؛ و نفرینی است برای بزغاله یا 
کوسقتهاق که جویان را آذاز می‌دهد که: «غدای عزاشوی! بویت و شاوشین. 
یعنی صاحیت بمیردا». مدعوین بعد از خوردن «شام عزا» با گفتن: «خم بننی» 
(غم نبینی) و پاسخ شنیدن «وسیورتان بیایم» (در شادیتان بيائیم) خداحافظی 
می‌کنند و مراسم رسماً پایان می‌یاید. 





۵. از کتّل‌های متعددی که در این مراسم وجود دارد یکی از کتل‌ها خاص مرده تفت و شگفت آن 
که این کتل شبیه صنوبر یا سروی است که درسوگ سیاووش در بخارا و در سوگ «ادونیس» در 
فنیقیه. سوگواران در پای آن زاری می‌کردند و نماد سیاووش و «ادونیس» بود. نك اساطیر ایران 
مهردادبهار. 
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۷ صف مردان و زنان به‌هنگام اجرای مراسم جمر. 





«بیت»هائی که «بی‌بیش» و «روکر»ها در سوگ مرده در طی این مراسم 





ارتباط مستقیم دارد. هر يك از این ابیات بازگوی ویژگی‌هائی است که با 
جنبه‌های مختلف زند گانی مردمان این منطقه پیوند دارد و ارائه نمونه‌هانی از 
آن راهگشائی است به‌روال زندگانی روستائیان و ایل نشینان منطق ایلام. 

گفتنی است که هر نیم بیت «بی‌بیش» را «روکر»‌ها با همسرایان سه بار 
تکرار می‌کنند و اين کار به‌خاطر تأثیر بیت و هم نوایی با سه ضربه کشدار و 
جدا از هم دهل است و نیز به‌خاطر آن است که به «بی‌بیش» فرصت دهند تا 
بیت تازه‌ئی متناسب با موقعیت و افرادی که از راه می‌رسند بسراید: 


سامانم سیه کرد مرگ فرخ خان 


کار کارداران چین خسی ژکار 
نماگه قیصی چین سپاسالار 
فرخ خان نیمی یم و اوخوروه 
کلفت ذلیل دردسرّوه 

کلفت ذلیل و بدبخت دمیرکان 
امسال شینت کیم برا فرخ‌خان 
فرخان نیه دی نام جمه 

بینی برایلی خود داشتیان خمه 
تقی‌ها دبان خرمان خمی 

مگر اردشیر بو گه همدمی 

دیو اخانه گت پرز میمانه 

بی لعی کرده یکی کرخانه 
ای دیواخانه خاپر ژ فرشه 


خدا نه شیونی دز گای مال تو 


فلك نيشتگه تخیال تو 


کسی از گردش فك در امان نیست 
مرگ فرخ خان سامانم را سیاه کرد 

یا مرگت عرصه را بر همه تنگ کردی 
قیصر» هم که چون سپهسالاری بودنماند 
از فرخ نشانی و خبری نیست 
خانواده‌اش ذلیل و دچار دردسر شد 
خانواده‌ات دلیل و بدبخت مانده‌اند 
برادر فرخ! امسال برایت شیون می‌کنیم 
در جمع ما از فرخ خان خبری نیست 
تابیند خوراك پرادرانش غم است 

تفی بر خرمن عم نشسته است 

مگر اردشیر؛ از او دلجویی کند 
میهمان سرایت پر ازمیهمان است 

نیمی کرد و نیمی خانزاده 

میهمانان سراسر نشسته‌اند 

چه پر فرش است میهمان سرای تو 
خداتباهی را از خانه تو بدور دارد 

که فلك در کمین تو نشسته است 


5 فرخ نام مر ده ات که کشاورزی ساده بود ان در اینجا مفهوم آقا را دارد. 


4 اهنگان توا رد 





۱۰۲ 





دیارت نیه دی نام جمه 


سیلم کیب ابیت تقو رداشتان هه 
سیل که عیالت چی پر یشانه 

مغ مين و خل تن هادی میر کانه 
کف تنه دی وض روزگار ناجوره 
سیل که عیالت چی کزو کوره 
کف تنه دی وض روزگار ناجوره 
فلك داومان ای درد سره 
کفتيم دی نام دز گای چمره 
بازار فلك شیوان طو رمان 

دز گاهی علم کفته ودو رمان 

۱ لای 


۳۳ 
سین بي و سیون و ۷ 


حین کفتکه دبان گونای گلنا 


طرح لوح گور از لوحی در دره شهر ایلام 


(تهیه هر نوع فیلمنامه و فیلم بر مبنای اين گزارش بدون اجازه ممنوع است) 
ت 





4 )6 ۱ 
ب‌هاه کن برادرانت خوراکشان غم‌است 


جر ۳ و 


پبین خانواده‌ات چه پژمرده اند 


دزم درین خانه مانده‌اند 


بیین خانواده‌ات چه بذمرده‌اند 
گرفتار روزگار 8 پریشانند 


فلك دردسر نصیب ما کرد 

گرفتار مراسم «چمر» شدیم 

گردش فلك سامان ما را بهم ریخت 
یه را علم و کتل گرفت 

نك شون زاری برخاست 


بر گونه گلناری خون نشست 


طرح از مینو کریم‌نیا 


سا و سس وس تسوت 

سس و و سس لگ 

سح وی سرسسستته 

سس و و و وت تس روط و و وس سم 
رت | 
رت روج و تست 0۳۲3و و3622 تس وس یسیع و وس سس سم 
سس 
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توصیح: دیدار و گفت و گوی این جهار شخصیت برجسته دنیای فرهنگ, 


سال, در مجلة 9۱۲۵6۱5 جاپ شد. سیس «لی با کساندال» هنگام گردآوری 
مطالب کتابی به‌نام «چشم‌اندازهای رادیکال در هنر» (سال ۱۹۷۲) این متن 
را هم برای چاپ در اين کتاب برگزید. اين گفت و گو از همین کتاب 


معرفی: 


0 ژان پل سارتر, فیلسوف و نويسندهة مشهور فرانسوی, پس از جنگ 
دوم جهانی. به‌عنوان رهبر مکتب اگزیستانسیالیسم شهرت یافت و طی دو 
دهه س از تقتی: و خاصه در کتاب «نقد خرد دیا لکتیکی» به‌این نتبجه 
رسید که اگزیستانسیالیسم «حوزه نی است محصوره در ماز کسیسم و دز 
زمانه ما اندیشه‌ئی است «برتری‌نایذیره. 

از کتاب‌های سارتر, که بیش‌ترش به‌فارسی ترجمه شده است. می‌توان 
این‌ها را نام برد: «هستی و نیستی»؛ «سن ژنه». «موقعیت‌ها». «کلمات» 


«ادبیات چیست؟». «تهوع», و... 


0 ارنست فیشر دراتريش بدنیا آمده است. او ضمن تحصیل در رشتةٌ 
فلسفه در دانشگاه «گراتن» در یکی از کارخانه‌ها کار می‌کرد. فیشر در ایجاد 
اپوزیسیون چپ حزب سوسیال دموکرات نقش عمده‌ئی بر عهده داشت. 
اما وقتی که سوسیالیست‌ها به‌غلبه فاشیسم بر کشورشان تن دادند. به‌حزب 
کمونیست پیوست و در جذب جوانان به‌اين حزب. نقشی اساسی بازی 
کرد. فیشر سال‌های ۱۹۶۰ به‌جاپ کتاب‌هائی در باب مطالعات ادبیی دست 
رد که اه ان جمله است: «هنر علیه ایدئولوژی». «ضرورت هنر». جند 
نمایشنامه و يك اتوبیوگرافی. فیشر به‌اين دلیل که ورود نیروهای پیمان 
ووشور زا فچکسارا کی (در ازقسال ۱۹۴۸ زیم درف خرا نا 
حزب اخراج شد. 
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۱ 0 ادوارد گلاشتوکر (متولد )۱٩۹۱۳‏ در دانشگاه‌های «چارلز» براگ و 

«آکسفورد» انگلستان تحصیل کرد. او از ۱۹۳۶ تا ۱٩۳۸‏ دبیر «اتحاديه 

حقوق بشر» چکسلواکی بود. سال‌های جنگ دوم جهانی را در انگلستان 

گذراند و پس از جنگ به استخدام وزارت امور خارجه چکسلواکی درآمد و 

مدتی نا نوک مه خارج از کشوز.رفتت: کلذششن کر از سال ۲۹۵۴ 
ب‌تدریس ادبیات آلمانی در دانشگاه «جارلز» (یراگ) مشغول شد و از سال 
۶ تا ۱۹۶٩‏ نایب رئیس این دانشگاه: بود. او در سال‌های ۱۹۶۸ تا 

علاوه بر ریاست اتجادیه‌ی, نویسندگان چك» نمایندگی, مجلس 
شورای ملی, را هم بر عهده: داشت. اما بس از ورود. نیروهای. بیمان ورشو 
به‌چکسلواکی, به‌انگللستان و سپس به آمرریکا! رقت. 


| گلدشتوکر بنیادگذار و سختگوی اصلی «کتفرانس, کافکا» در شهر ععناطنا 
چکسلواکی, بود. اين, کتفرانس در سال, ۱۹۶۸ برگزار شد. و می‌توان آن, را 
اقدامی قاطع داانست, برای شر و ۶ تجد بدنظر در ماهست. رتا لیم الدابی». و در 


نتیجه. نظارت. بر ادبیات. درارویای شوقی. 


0 میلان کوندرا (متولد )۷۱٩۲۷‏ داستان‌نوس مشهور جلك. از دانش‌کده 
فیلم آکادمی هترهای, دراماتيك پراگ. فار غالتحصیل, شد و سپس درهمین 
دانشکده: به‌تدریس, برداخت: «کوندرا» تا کنون, جند. مجموعته. داستان 
نمایشنامه. به‌جاب. رسانده است. نمایشنامه, «کلید. دارها‌ی او ازسال ۱۹۶۲ 
به‌بعید در کشورهای آلمان, شوروی». مجارستان, بلفارستان» ارو گونه. 
انگلستان.. قرانسه.. آمری‌گا, فنلاند و سوئیس اجوا کرده‌اند.. (نکی از 


فصه‌های کوندرا در شماره‌ی سوم «کتاپ, جمعه». چاب شده است). 
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زان پل سارتر:. خیلی. خوشوقتم که باید. در باب مسئلة انحطاط. صحبت 
کننم. اما بهتر است. ابتدا سوء‌تقاهم‌هائی را برطرف, کنم - سوهء‌تفاهم نه. در 
میان شما. بلاکه در میان دوستان کمونیست‌مان, منظورم برخی از نویسند کان 
شوروی است. که در کنفرانس سال كُذَشتة. نویسندگان اروبائی در لنینگراه 
به‌مسثئلةه اتحطاط هنر کشورهای سرمابه‌داری برداختند.. میلل دارم, توضیح 
دهم. که جرا مفهوم اتجطاط. مشکللات. عمده‌ئی را در کار ما سبپ می‌شود. 











۱۰۵ 


۷۰۳ 











یرداختن جدی به‌این مسئله بسیار ضروری است و مسلم است که نباید آن 
را پشت گوش انداخت. شما درست گفتید که جکسلواکی. محل تلاقی و 
دیدار سنت‌های بزرگ فرهنگی و تفکر مارکسیستی است. بنابراین در اینجا 
می‌توانيم نقشی را که انحطاط ایفاء می‌کند. مشخص کنیم. 

در غرب. هستند کسانی که به‌صورت فردی يا جمعی. به‌ایین گونه 
پژوهش‌ها دست می‌زنند. این‌ها عبارتند از روشنفکران رادیکال خواه 
کمونیست و خواه غیر کمونیست. ازمیان آن‌ها می‌توانم خودم را نمونه 
بیاورم: 

من در سا ۱۹۰۵ بدنبا آمدم. مر | بدربزرگم بزرگ کرد. که معلمی. بود 
با افکار قرن, نوزدهسی, در دنیاشی, بزرگ شلدم که گرایش به‌ادبیات. 
سمیولیستی, و «هنر برای هنر». بر آن. حاکم بود. من همه آن ایده‌های 
فلسفة غربی را که. مطالفه. کردم.. پذيرفتم, و گرچه. عناصیری. چند از آن 
فرهنگ را حفظ. کرده‌ام. اما. رفته رفته از آن جدا! شدم. بدیتسان باء در 
ابختیار داشتن همه جیزهانی, که. تا ان زسان اندوخته بودم.. به‌مارکسیسم 
رسیدم, فک می‌کنم. آز جمله اين, اندوخته مطالعة آننار فروید. کافنگا. و 
چویس بود یعنی آن که مطالعه. آثار اين, سه. تن مرا به‌مارکسیسم راهنمائی 


کرد. (من این سه راا از آن رو نام بردم.. که در کنفرانس, لثینگراد اغللپ. 


به‌ان‌ها اشاره کردند.) . و اما وقتی که برخی از روشنفگزان ارویای شرقی, 
در کنقرانس لنین‌گراد» این سه. تن را. از آنجا که. بجامعه‌تی منحط تعللق 


از 3 ادن بدون ۱ مب شنمار ند و م‌گومشان. مبی گندطد. من. به‌ا بسن 


انديشه می‌رسم که پس زمينة فرهتگی خود اين, حقیر هم غیر قانونی (!) 
است؛؛ و مین ب‌خاطر خواندن آثار این سه نویسنده» به‌خاطر شناختن‌شان و 
عشق, ورزیدن به‌آن‌هاه. بایدد از دوستان شورویام عذرخواهی کنم. 

هنگامی که بعضی‌ها سفهوم. انحطاط را به. (مثلا) جویس, می‌چسبانند 
خرده گیری‌شان؛ جویس, را. در نظلر کساننی, که آارش را نخوانده‌انت 
به‌شخصیتی تشریفاتی مبدل می‌کند. درحال. حاضرء اصولا» مطالصه عمیق. 
مسالة انصطلاط مهم نیست., بللکه مهم تحلیال آن, است از دیگاهی 
دبالکتیکی. اما کسانی که مستلة. انحطلاط. را پیش کشیده‌اند. یعنی آن, 
نویسندگان غربی, که به‌اینجا دعوت شده‌اند. دیبگر اشخاص. سودمندی, 
نیستند. به‌این دلیل که خود. آنها» پیش‌تسس. کوشیده‌اند در آثار این 
نویسند گان» هر آنچه. را که ممکن, بود بورژواتی شمرده شود و يك جامعه. 


۱ 











سوسیالیستی قادر به‌بذیرش آن نباشد حذف کنند. این کار را کرده‌اند و در 

فکر نکم مطالعه‌ی آنار ۳ جون بر وست و کافکا. 
تن کاخ مترفی غر بی را دجار بیماری بحصوصی کرده باشد, بهعکس؛ 
درست به‌همسسن دلیل آنتفت که خواه مترفی و خواه مار کنات : شاشعی: 
بحث در این باره را دارند. این بدان معنی سست که ما هر آنجه را این 
توش وان نوشته‌اند» بید یر یم و به‌این معنتی هم تست که 1 مار کسست 
واقعی نمی‌تواند به‌ما شا دهد که حگونه می‌توان آیا جنس نق تست کار 
را از دیدگاهی دیگر مطالعه کرد بلکه به‌عکس این می‌تواند دلیل دیگری 
هنگام رویاروئی با يك بورژوای ضد مارکسیست. واسطه‌هائی را در اختیار 
داشته باشد. نباید در بحث‌های‌مان مردمی را که من نماینده‌شان هستم, 
به‌دست. فراموشنی, بسپاريم, منظورم از واسطه‌ها. کسانی هستند که. فرهنگ 
بو رژوائی دارند اما مخالفه آنند. 


| که اتحطاط وجود ۳ در بان امپراتنوری روم» دورانسی, بود که آدم 


صحبت. کند. حون هنرمندان خیلی ساده. 
مان علافه ان به‌رشد. صوری, هنرشسان» به‌رکود. و کندیدگی زرسید۵: 
بودند.. مجسمه‌سازان بززرگل. این, دوره». قالدر به‌دست. بافتن, به‌سطسح دانش 
قنی, اسالاف خود. نبودند. یکی از آن‌ها می گفت:: می‌دانسم چگونه آدم 
یسازم, و می‌دانم. چگونه اسب بسازم, اما نمی‌دانم, چگونه ۳ تشر 
و کنم. این‌ها همه. ناشی, از تقسیم حامعه. به‌طبقات. سختلف سختلف. و ناتواشی, 

ن جامعه در آفرینش جیزهای, نو بود. پس. فقط بریای‌شی دقبقاً هس کن. 
ب که می‌توان, مفهوم انحطاط را تعسریف. کرد و به‌کار برد. من به‌اایین 
پرسش که. «هتر می‌تواند منحط باشد؟». جواب می‌دهم: «بله می‌تواند. اما 
تنهاا در صورتی که آن را با معیارهای, هنری خود. آن.. فضاوت: کنیم», | گر 
می‌خواستيم نشان دهیم که: جویس. کاف‌کا یا بیکاسو منجطااند.. اصولا 
می‌باید چنین حکمی را بر باب آثار خود آن‌ها صادر می‌کرديم. فقطا در آن 


صورت, می‌توانستیم دربابیم که چتین بدیده‌هاشی, در زمینة4 تاریخسی» و 
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ساخت‌های جهانی جامعه - چگونه رشد می‌بابند. مسألة بزرگ مارکسیسم 
همین است. 

اگر این روش را در مورد نویسنده يا دوره‌ثی مضروض به‌کار بریم. 
آشکار می‌شود که مفهوم انحطاط, خیلی به‌ندرت مناسبت پیدا می‌کند. 
گفتن این حرف که نویسندگان مورد بحث ما منحطند. چون به‌جامعه‌نی 
منحط تعلق دارند. مثل این است که ارابه را جلوی اسب ببندیم؛ چون 
روربه‌روز آشکارتر می‌شود که سرمایه‌داری چه هیولای قدرتمندی است. 
آیا واقعاً می‌توان گفت که سرمایه‌داری, نظام ورشکسته‌نی است؟ نمی‌دانم. 
باید بیش‌تر در این مورد مطالعه کرد. از آنجا که میان کاهش. قدرت خرید 
و تولید اضافی. تضاد هست می‌توان تصور کرد که سرمابه‌داری روبه‌زوال 
است. اما می بینیم که تراست‌ها خود را با اوضاع جدید وفق داده و سرا 
باقی مانده‌اند. به‌گمان من. سرمابه‌داری همانقدر غیر انسانی و شرم آور 
است که بیش ازاین بود. اما اگر سرمابه‌داری را با «سرمابه‌داری 
خانوادگی» قرن, نوزدهم. مقااسته کنیم: دلیلی نمی‌بیتیم. که آن را منحط 
بشماریم, البته به‌هیج وجه نمی‌خواهم بگویم که مارکسیسم علمی. فقط 
به‌دلیلل آن, شیوة قیاسی‌ئی که کشورهای سوسیالیستی در دوران فزدپرستی 
به‌کار گرفتند شکست خورده است. بلکه می‌خواهم بگویم که مارکسیسم 
علمی ی بهکار گرفتن, این شیوه متعرف و جزسی, شده است.. بس 
وقتی. که هبج هیچ توجیهی وجود ندارد. جرا باید. اصطلاح. «انجطاط» را به‌کار 
بریم؟ نقط. ۷ دلیل که مار سیم در برحسی, موازد. به خاطر بععی. 
اشخاص, يا گروه‌ها. و به‌سبب پاره‌ئی دلایل عملی و سیاسی.. عطر و بوی. 
خود. را از دست. داده لست؟ اما باید گفت که مارکسیسم در مناطق, دیگ 
تکاسل, یاقته است. کسان دیب‌گری, هستندکه مارکسیسم را به‌تکامل, 
ررسانده‌اند. و شحی نیست که قدرت. آن» روزبه‌روز. افزایش می‌یابد. این 
ربطی به‌اتحطاط هنر روسی. که به‌معنی‌ی فساد مطلق بود» تدارد.. هنر 
بر بربت» بر ویرانه‌های, هنر رومی رشدد یافت, و اما دراینجا هم. شباهتی با 
مورد. کنونی, نمی‌بینیم. به‌همین دلیل می‌خواهم پيشنهاد کنم که مفهوم 
انحطاط. بطور سيستماتيك» از گفت و گوی مان شرق و غرب (اروبا) 
حذف. شود و فقط درجائی. به کار رود که اتعطاط هنری تاک تأئید. شده 
باشد. باید. از به‌گار بردن هر گونه. شعار عوام‌فر بان ین کرد. وال" من 
بهاین فکر خواهم افتاه که اين واقعاً نه. مقهومی مارکسیستی الست و نه. آن 








که در بحث ماء در خدمت هدفی مشخص قرار دارد. ۱ 

ما رادیکال‌های غربی, نمی‌توانیم بپذیریم که آن نویسندگانی (مثلا 
بروست. کافکا یا جویس) را که در جامعه ما به‌وجود آمده‌اند. منحط بشمارند 
ما خود در اين جامعه شکل گرفته‌ايم و چنین نویسندگانی را به‌هیچ وجه 
سرزنش نخواهیم کرد. چون این کار در عین حال. محکوم ساختن گذشته ما. 
و انکار ارزش شرکت ما در این بحث است. در انستیتو فلسفه مسکو کسی 
ب‌من گفت که فرد. در جامعةٌ منحط, می‌تواند چندین جهت را برگزیند. که 
یکی از آنها مترفی بودن است. بنابراین اگر هنرمند به‌حرکتی مترقی دست 
زند. متحط نیست. والا منحط است. این طرز فکر نوعی ساده انگاری است. 
جون اگر در جامعه‌ئی که آن را منحط می‌دانم جهتی مترقی وجود داشته 
پاشته نوی تانق تقتاوی همان تا کر ارو ای هت‌تدان هن دک 
عملی‌شان مترقی نیستند اما تضادها را می‌بینند و باید به‌بهترین وجه ممکن, 
خود را با آن‌ها وفق دهند.تکرار می کنم: بیشنهاد من این است که مفهوم 
انحطاط را کنار بگذاریم. من بر اين امر پافشاری می‌کنم. چرا که همکاری با 
نیروهای جپ غربی: به‌آن ۳ دارد. در عمل بدیرفتن مفهوم انحطاط, 
یعنی سلب حق سخن گفتن از ماء یا دست کم اين پذیرش به‌آن معنی است 
که ما یا اصلا نسبت به‌مارکسیسم. متعهد نبوده‌ایم؛ اما خود من. مثلا. در اين 
پانزده سال اخیر. به‌مارکسیسم متعهد بوده‌ام. اگر این مفهوم را رد کنیم. یا 
دست کم آن را برای مطالعات جدی وجزه به‌جزء کنار بگذاریم. یعنی برای 
مطالعاتی که در آن از بهترین معیارها. استفاده شود. این کار بدین معنی است 
که يك فرهنگ مترقی قادر خواهد بود با فرهنگ مترقی دیگری, تماس حاصل 
کند. و بالاخره. چرا بنهان کنیم؟ در همزیستی. تضاد خاصی هست. مسئلهة 
واقعی. آن است که نویسنده‌نی مرتجع را در برابر نویسنده‌شی مترقی 
فرارندهيم چرا که اين دو هیچ وجه مشترکی ندارند. مسئلة واقعی» کشف این 
نکته است که آیا نیروهای چپ غربی می‌توانند به‌تفاهمی با سوسیالیست‌های 











شرقی برسند یا نه. و ایجاد يك جبهه‌ی مشترك. امکان‌پذیر هست یانه. 

ارنست فیشر: ژان پل سارتر صحبت را به‌انحطاط دوران باستان کشاند. 

و من شخصاً از این موضوع خیلی خوشحالم. چون در مطالعات خود در اين 

باب به‌انتحطاط معاصر و باستان پرداخته‌ام. انحطاط باستان انحطاط به‌تمام 

معنی بود. زیرا هیچ نیروی خلاقه جدیدی سر بر نیاورد. و هیچ يك از طبقات 

جامعه به گذشتة خود علاقه نداشت. زمانه‌نی بود که نه چشم‌اندازی در برابر ۱.۵۹۱ 


۱۱۰ 








داشت و نه امیدی در بیش. امیراتوری روم موضعی دفاعی گرفت و کسی هم 
نبود که بتواند راه حلی برای برخوردهای اجتماعی ان دوران بیدا کند. 
کشیش‌ها. همانند نویسندگان مشرك بایان امپراتوری روم آن زمانه را با 
محزون‌ترین لحن ممکن. شر ح داده‌اند. آنها امیراتوری روم را همچون 
زندانی توصیف کردند که فقط پنجره‌هایش روبه‌سوی جهان داشت. اما از 
انقلاب صنعتی به‌بعد. نیروهای تولیدی بی‌وقفه تکامل بافته است. به‌عقیده من 
برای هنر و ادبیات تضاد میان وسایل تولید و روابط مهجور تولید. (یعنی 
تضادی که مارکس تأکید زاحتتر ارم داشت و مدام هم پروز می کند), اهمست 
حیاتی دارد. ما شاهد رشد عظیم نبروهای تولید سرمابه‌داری در مرحله 
امیریالیسم هستیم , و بدیهی است که جنین وضعی جاردانه. لایتغیر بافی 
تما ک, وایت ی که بشریت را امکان وقوع جنگ اتمی. به‌نابودی تهدید 
می‌کند. اما وقتی که نیروهای مدرن تولیدی را در خدمت نوع بشر قرار دهند. 
امکان‌برهیز از حنین فاجعه‌نی هم وجود دارد. 

لنین. امیریالیسم را «سرمایه‌داری رو به‌مرف» می‌خواند. اما این سکرات 
مرگ. يك فرایند تاریخی طولانی است که لزوماً انحطاط هنر و ادییات را 
شامل نمی‌شود. در آغاز قرن حاضر. که لنين در مطالعه‌ازش در باپ امیریا لیسم 
این دوره را تحلیل کرد. واقعاً عناصری منحط بر جهان حاکم بود. در این 
دوره قشر اجتماعی حاکم, قشر موجران و سرمایه‌گذاران بود. امّا حتی در آن 
زمان هم. جهان بورژوا می‌شد. تضادهانی را دید؛ از انحطاط مطلق 
«هویسمن» (۲۱۵۷5۲۵۳5) بود که در زمان ماجرای دریفوس او به‌ کاتولیکی 
عابد بدل شد؛ از انحطاط دانونتسیو (0,۸۳۳۳2۱0) بود که او شيك‌بوشی و 
بیکارگی طبقَ حاکم را تقدیس و تجلیل می‌کرد. و انحطاط ژیگولت‌های هرزه 
را هم درنفاشی‌های هنرمندان ادادميك. به‌صورتی خیالی (ایدنالیزه! می‌بینیم. 
اما «زولا» هم بود. مجسمه «بالزاك» رودن هم بود؛ و سزان و کوبیسم را هم 
داشتیم. که همه مخالف زوال هنر بودند. می‌شد نمونه‌هائی را به‌منظور ارائة 
سند. تکثیر کرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که نیروهای ابوزیسیون ( مخالف) 
را ان کهساتن دای خوق زا یه کوش قنور ان مسا من هه کوتتین 
می کردند. و بعد. فراموش نکنیم که لنین. در تحلیل خود ازامپربالیسم. اظهار 
داشت که: «ببهوده است اگر باور کنیم که این اه شون فا دون زشاد 
سر یم سرمایه‌داری را در بر نمی‌گیرد ... سرمایه‌داری, به‌صد طریق. حتی 
سر یع بر از بیش. رشد می‌یابد». تکامل بی‌وففه وسائل تولید. هیج رکودی را 


مجاز نمی‌شمارد خاصه در دهه‌های اخیر. که سرمایه‌داری به‌دلیل رقابت با 
سوسیالیسم. مجبور شده است که روش‌های تازه‌ئی برای تکامل خود بیابد. 

تحلیل جامعه جدید صنعتی, نشان می‌دهد که سوسیالیسم. ساخت نامرئی و 
از وم گربزناپذیر خود را شکل می‌دهد. این واقعیت جدید. انگیزه و نیروی 
تازه‌نی برای هنر و ادبیات فراهم می‌کند. ما دوستان بسیاری داریم که 
متأسفانه. این قضیه را به‌جای اين که به‌شکل دیالکتیکی آن ببینند. به‌صورتی 
مکانیکی می‌بینند و می‌گویند: ما جامعه‌نی منحط داریم پس هنر و ادبیات آن 
هم منحط است. این فرمول‌بندی. تضاد اصلی و مداوم عصر ما را (که همانا 
تضاد میان نیروهای تولید و روابط تولید است) بیان می‌کند. دو قطب اصلی 
جامعه, و تعیین کننده جامعه,طبعة کارگر و بورژوازی است. این قطب‌بندی, 
لرزوماً رز غقا یل نو شون همه هرهندان و نوستد کاخ خوب. تاش می‌گذارد. 
وسایل تولید. دوباره و چندباره. بر روابط تولید غلبه خواهد کرد. ما از 
ایده‌های مهجور واقعیت نازه‌ئی را استخراج خواهیم کرد. يك مثال روشنگر 
می‌آورم: نمایشگاه جهانی سال ۱۸۸۹ پاریس, تقریباً زمانی گشایش یافت که 
لنین آن را به‌عنوان آغاز دورةٌ امیریالیسم تعیین کرده بود. از يك نوم ان کم 
ایفل. کاخ صنعت. منظرهٌ ساختمان‌های فنی جالب توجه. چشم‌انداز بیکران 
روش‌های تازه و عظیم تولید را داریم و می‌دانيم که این‌ها چه افسون و جه 
نیرو و جه میدان دیدی به‌هنر داد؛ و از سوی دیگره افتضاح کانال یاناما را 
داریم و فساد روابط تولید را. 

از يك سو. تکامل نیروهای تولید را داریم. که بدرهای آینده را در بر دارد. 
و از سوی دیگر, فساد و تلاشی روابط تولید را که بر هنر و ادبیاتِ تأثیر 
می‌گذارد. کسی که بدون نتیجه‌های مسلم و محقق, ديالكتيك تحول هنر و 
ادبیات را نظاره می‌کند. به‌اين نتیجه می‌رسد که هرگز دوره انحطاط مطلقی 
وجود نداشته و نخواهد داشت. در دوره‌هائی که جربان‌های منحط بر جامعه 
حاکم بود. هر با جنبشی تدافعی سر برآورده است. این جنبش‌های تدافعی 
هميشه در یابان کار ثابت کرده که قدرتمندتر بوده است. هنرمند با نوسنده 
خوب. هميشه با آغاز کردن ازواقعیت در کلیّت آن. دست به آفر ینش می‌زند. و 
آنتدهن همه مر قدزت پر ری آساس زر ان کدشته:. اش 

بنابراین. ما به‌عنوان دیالکتیسین, باید به‌مسئلة انحطاط توجه کنیم. 
لو فد با تین کون توانو شیم که از اوضاعی مفتضح دفاع می‌کردند. اغلب 
به اشتباه در ردیف نویسندگانی چون ساموئل بکت قرارمی‌گیرند. بکت. 
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اخلاق گرائی است که به‌وضعیتی که توصیف می‌کند. هیچ علاقه‌ئی ندارد. این 
خصوصت بکت. بدیرش ارضاء کننده انحطاط نیست یعنی آن جه که در آثار 
دانونتسیو می‌بینیم. «نه!» مطلق, تکت/ هر کتده استه بر است ار احطر ات 
اخطارکننده. که می‌تواند به‌انزجار و اقدام سالم منجر شود. کافی بود که یکت 
«اخر نمایشنامه»اش فقط يك شخصت مثبت ارائه کند تا دوباره به‌تماشاگر 
رت قلب بدهد و تأثیر موردنظر را از بین ببرد؛ 

عجیب است که بکت. همچون کمونیست‌های فرقه‌گرا يا خشكه اندیش, 
«بورژوازی درحال مرگ» یا «مرده» را نشان مي‌دهد: و عجیب‌تر آن است که: 
دقیقاً همین نوع کموننست‌ها او را به‌عنوان «ا نحطاط مجسم» مورد حمله قرار 
می‌دهند. در عهد باستان, هرگز يك چنین نفی کلی, با چنین هالة معنائی 
حزن‌انگیزی, در کار نبوده است. و با این حال. عده‌ئی وجود اين نفی را 
انکار می‌کنند. تماشاگران در رویاروئی با شخصیت‌های منفعل نمایشنامه‌ها. 
آن نیروی فعالی هستند که آدم را به تصمیم گیری وا می‌دارند. ممکن است 
کسی, به‌حق اعتراض کند که: «درواقع» وضع چندان هم نومیدکننده نیست.» 
اما اين. مسئله‌نی را حل نمی‌کند. همچنین تماشاگر به‌خود لرزیده. ممکن 
است بپرسد که: «آیا وضع به‌اين خرابی است؟ آیا می‌توانیم از چنین 
«آخربازی»‌نی. از چنین فاجعه‌نی» پرهیز کنیم» به‌عقیده من. طرح این 
پرسش‌ها و فراهم آوردن چنین برداشت‌هائی, وظیفة منتقدان مارکسیست 
است. اگر به‌جوانان بگوئیم که از جویس تا بکت. چیزی جز انحطاط نیست. 
گناه خلم سلاح جوانان کشورهای سرمایه‌داری. به‌گردن ما خواهد بود. جرا 
که آن‌ها. ی هرگونه بادزهری, زهر را خواهند خورد. ما باید. نه فقط 
تفاوت‌های میان دانونتسیو و بکت. بلکه تفاوت‌های میان بکت و یونسکو, 
تفاوت میان تمجید کنند؛ دنیای بورژوا. (دلقك درباری آن), و انکارکنندة 
تومید آن دنبا را نشان دهیم. با بد 0 بر زبان آوردن این سخن را داشته 
باشیم, که: «نویسند گانی را که انحطاط را با صراحت و قاطعیت تشریح 
می‌کنند و اخلاقاً آن را تقبیح می‌کنند. نمی‌توان منحط خواند». نباید 
پروست. جویس, بکت. و حتی کافکا را به‌طبقه‌ی بورژوا تسلیم کنیم. اگر 
چنین کاری بکنیم. آن‌ها اين نویسندگان را علیه ما به کار خواهند گرفت. اما 
اگر چنین نکنیم. دیگر این نویسندگان به‌بورزوازی کمك نمی‌رسانند بلکه 
به‌باری ما خواهند امد. 
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ادوارد گلدشتوکر: من باید در مورد آنچه که ژان پل سارتر درباب انحطاط 





گفت. کمی بیاندیشم. اما حالا گمان می‌کنم با حرف‌هایش موافق نباشم. از 
وقتی که او به‌یراگ آمده است. این نخستین باری است که با او از در 
مخالفت درمی‌ایم. به‌نظر من نمی‌توان گفت که در هنر معاصر, از انحطاط 
خبری نیست. میل دارم چیزی به‌اين تصوير متحول اضافه کنم که رفیق فیشر. 
جنین شگفت‌انگیز, برای ما نقاشی کرد. و آن این است که تحول جامعهة 
سرمایه‌داری. از انقلاب صنعتی تا کنون. به‌صورت فرایند بوده است که 
هميشه برخی از طبقات اجتماعی یعنی ابتدا اشرافیست و سپس قشرهای 
کونا کون بورژوازی را از موضع حاکمیت کنار می‌گذاشته است. این فرایند. 
ابتدا در دور رومانتيك آشکار شد. یعنی هنگامی که يك بخش از اشرافیت. 
که درحال یدید آوردن ادبیاتی ارزشمند بود. نشانه‌هائنی انکارنایذیری از 
انحطاط را نشان داد - کافی است شاتوبریان. نووالیس (5ناه۵۷)» یا حتی 
شخصیت عظیمی چون کلابست (۲۱6۱50) را ذفر کنیم. در قرن نوزدهم. خرده 
بورژوازی به‌شدت پرورش یافته است که اوهام خود را کنار می‌گذارد و بیدار 
می‌شود؛ چرا که تمام امیدهای انقلاب ۱۸۴۸ به‌پدید امدن جامعه‌نی 
سرمایه‌داری با شالوده‌های بازرگانی تجاری ختم شد. واکنش هنرمندان این 
طبقه, عقب نشيني تنفرامیز از جامعه است و اين واکنش در آثار هنری آن‌ها 
که مهر «انحطاط گرائی» را بر خود دارد. بیان شده است. 

برجسته‌ترین و نمونه‌وارترین نوع این هنرمندان. شارل بودلر است. در 
دورهٌ انتقال. که به امیریا لیسم ختم می‌شود. درون اردوگاه بورژوازی هم 
مبارزه‌نی سخت در کار است. طبقه فديمی سرمابه‌داری لیبرال رااز حیات 
اقتصادی حامعه کنار می‌گذارند و نوع تازه‌نی از سرمایه‌داری یعنی امپریالیسم 
را جایگزین آن می کنند. بورژوازی بزرگ. تراست‌هاء و سرمایه‌گذاران, به خط 
مقدم جبهه می‌آیند. و بخش عظیمی ازخرده بورژوازی را ازخط مفدم 
تکامل. کنار می‌گذارند. نمی‌خواهم بگویم که اين فرایند. به‌صورت مکانیکی, 
در زمننه هنر هم مصداق دارد. اما باید توجه داشته باشیم که عناصر انحطاط. 
نتیجة این فرایند بوده است. فرانتس کافکای شگفت‌انگیز یکی از نمونه‌های 
تفا و اشتته او مها که من از «عناصرانحطاط» حرف می‌زنم. فکر 
می‌کنم که بهتر است توضیح بیش‌تری بدهم تا قضیه روشن شود. به‌طور 
خلاصه. این عناصر عبارتند از: فرسایش صریح نیروهای اساسی که به‌رد 
زندگی عملی ختم می‌شود. در نتیجه تأمل و تفکر. حساسیت شدید زیبائی 
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شناختی, فقدان میل به‌زندگی, و بدبینی تقویت می‌شود. منظور من از 
انحطاط. این است. واطمینان دارم که جنبه‌های دیگری از آن را هم می‌توان 
پرشمرد: 

مهم‌ترین ویژگی هنرمندان يك قرن و نیم گذشته آن است که آنها دققاً از 
طریق برداشت بدبینانه و نبهیلیستی. موفق شده‌اند تحلیل عمقی‌تری را از 
اسرار زندگی به‌دست دهند و توانستند برای بیان هثری دنبای خود» شبوه‌های 
تازه‌ئی را کشف کنند. اینجا با وحدت دیالکتیکی عناصر انحطاط. و 
مکاشفه‌هائی تازه در روش خلاقیت هنری. سر و کار داریم. بعدأ اين‌مکاشفه‌ها 
را هنرمند دیگری هر قدر هم که جهان بینی اش مترقی‌باشد. در اختیار خود 
می‌گيرد. به‌نظر من لازم است که ماء به‌عنوان مارکسیست. دقیق‌تر به‌مساأْ 
انحطاط بپردازیم. و این را بر بای «دیالکتیکی» کمدو ان منود اس 
انجام دهیم. یعنی آن که: بتوا: نیم عناصر انحطاط را در «فلسفه حبات» تمیز 
دهیم تا بتوانیم وی ۲ تکنيك‌های جدید خلاقیت هنری را مورد 
آزمایش و سنجش قرار دهیم, که چنین بینش منحط و بدبینانه‌نی (از زندگی و 
از وتا را با خود اورده است. این نوع تفت هترین. اه زا کف آرشت 
فیشر بر آن تأکید داشت. نشان می‌دهد - هر هنر بزرگی. حتی هنر عصر 
سرمایه‌داری, همیشه. حتی برای ماء کمکی به‌حساب می‌آید و کسی نمی‌تواند 
آن را با شتاب و عجله رد کند. 

و میل دارم اضافه کنم که درمباحثات میان کمونیست‌ها. که ژان پل سارتر 
بدان اشاره کرد. بدبینی و خوش‌بینی تمایزی مکانیکی میان هنرمندان است. 
چنین تمایزی بیش ازهرچیز. زیان‌آور است. می‌توان ادبیاتی را که من 
احمالا بداناشاره کردم خیلی دانقتت وا وگن مردود دانست جرا که بدبینانه 
است و بدبینی می‌برورد. جرا که ما در جامعه‌مان. که ارمان‌های سوسیالیستی 
و کمونیستی دارد. مورد استفاده‌ئی برای بدبینی نداریم؛ بس این ادبیات را رد 
می‌کنیم. اما من اين طرز تلقی را مکانیکی و جزمی می‌دانم و فکر می‌کنم وقت 
آن است که يك بار و برای هميشه آن را کنار بگذاریم. 
میلان کوندرا: خوشحالم که در آرزوی استفاده صحیح و علمی از 
مفاهیم. وحدت نظر داریم. ما در کشورمان. اغلب. مفاهیمی چون انحطاط. 
فرمالیسم. مدرنیسم و... را به‌صورتی به‌کار برده ایم که تهی از معنی شده‌اند 
یعنی چنان شده است که هرمعنائی بدهد يا اصلا هیچ معنائی را در بر نداشته 
باشد» جرا انديشه در دوره جزم گرائی هیچ تحولی نبافشت. و همه‌گونه 
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عبارت‌های بی‌معنی, به‌صورتی خنده‌آور, به‌کار رفت تا این احساس را 
به‌دست دهد که «تحول» ندید افله: استته اه فصتة: به‌فتر عاضوا نو هیا 
خواندن مقاله‌ئی از آن دوره» می‌توان تاریخ نوشتن آن را تعیین کرد. این 
تاریخ را نه از محتوای ایدئولوژيك مقاله. بلکه از اصطلاحات به‌کار رفته در 
آن یعنی از طریق اصطلاحاتی از قبیل فرمالیسم یا انحطاط. تجدیدنظر طلبی 
یا لیبرالیسم و غیره. اصطلاحات مقاله. نقشی همانند «گویش خاص 
موضوعی» داشت: بعنی به گونه‌ئی» این نا 2 دوره‌ی کوتاه و نایایدار را 
مشخص می‌ساخت. شکی نیست رفقای حاضره در جلسه اززمان ورودشان 
به‌اینجاء متوجه شده‌اند که ما به‌وضعیتی واقعاً دیالکتیکی نسبت به‌آنچه 
«ادیبات منحط» خوانده می‌شود. رسیده‌ايم و فهمیده‌ایم که آن جه مبارزه 
ایدئولوژيك را محدود می کند. فاثق آمدن به‌موانع است نه سم بدیرش ان 
به‌نظر من, در ابنجاء شرابط تاریخی به‌سود ما بوده است. جرا که ما 
توانسته‌ايم آن کلیشة قیاسی را رد کنیم. که بنابر آن» «آوان‌گارد» معادل 
سیاست‌های ارتجاعی قلمداد شده است. این شرایط. همانا تاریخ آوانگارد 
جکسلواکی است. من می‌خواهم توجه دوستانمان را به‌اين نکته جلب کنم, 
چون در مباحثة جهانی درباب آوانگارد (و بیش از همه مباحثة میان ابتالیائی‌ها 
و وک لو کاج)» مطالعة موج ایا ها چکسلواکی نمونه مهمی به‌دست 
خواهد داد. نخست به‌این دلیل که این موج آوان‌گارد. خواه وابسته 
به‌سوررئالیسم. یا سمبولیسم باشد خواه غیرقابل طبقه‌بندی, وابستگی نزدیکی 
با حزب کمونیست داشت. دوم. به‌اين دلیل که مهم‌ترین چهره‌های موح 
اوانکارد جکسلواکی. خود نشان دادند که‌این کار بیهوده‌نی است که بخواهیم 
از موح ۳ گونه‌نی آنتی‌تز مطلق واقعگرانی بسازیم ؛ و دقیقاً به لطف 
ان‌هاست که اکنون می‌توان دریافت که چگونه جریان‌های عمیق هنر نو 
به نوعی ازهنر منجر می‌شود که درجامعیت خود می‌تواند جهان را فراچنگ 
3 

سارتر.درگفت‌وگوئی دیگر. از «طاعون» آلبرکامو سخن گفته است؛ و تا 
حدی متعجب بوده که در کشور ما. ازاین کتاب جنین استقبالی شده بود. من 
فکر می‌کنم که این موصو ع. حاکی از موقعیت جامعة ما است. ما در مبارزه با, 
جزم‌گرائی. اغلب به‌مرحله‌ئی رسیده‌ايم که بدون قید و شرط از آنچه که 
جزم‌گرایان آن را رد می‌کنند. دفاع کنیم. و آين به خاطر آن بود که در چاپ و 
پخش این گونه آثار, تسریع شود. امروز, نتیجه ایین کار نوع خاصی از 
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«براکنده گزینی» است. در کشور ما زمانی که. خیلی ساده. ادبیات غرب‌رارد 
می کردند. انتقاد درست و حسابی ازاین ادبیات وجود نداشت. به‌اين دلیل 
است که حتی امروز هم وقتی که ادبیات غرب رامطالعه می‌کنیم. بسیار کم 
اتفاق می‌افتد که نسبت به‌آن موضع انتقادی بگیریم خواه در ستایش و خواه 
در خرده گبری. 

در این نکته که آثار انتقادی سارت جیزهای برانگیزاننده‌ی‌دارد.تنافض 
هست درکشور ما اورا سابقاً ب‌عنوان نویسنده‌ی‌بورژوا و فاقد وجه مشترك با 
مارکسیسم. مردود شناخته بودند. من علی‌الخصوص به‌آن چیزهائی می‌آندیشم 
که او در باب شالوده‌های ایدئولوژيك و سبك شناختی داستان‌های آمریکائی 
یا درمقاله‌اش درباب «بیگانه» کامو, با مقاله دیگرش در باب فاکن گفته 
است. به‌گمان من. سارتر با اين شیوه. به‌ما کمك می‌کند تا نسبت به‌تمام 
ایده‌ها و اثاری که حالا پس از دورف جزم‌گرائی. می‌خواهیم درهایمان را 
پرویشان باز کنیم, موضع انتقادی کاملا سطح بالائی بگیریم. 
ارنست فیشر: میل داشتم که با توجه به‌مسئله انحطاط دو نکته دیگر را هم 
اضافه کنم. ما مدام یکی از اساسی‌ترین شکل‌های انحطاط را در نظر 
نمی‌آوریم با که به‌نظر من چنین می‌رسد. این شکل اساسی انحطاط عبارت 
است از «فسادهنر از طریق ابتذال». من در مقلدان «دلاکروا»ی‌کبیر انحطاطی 
تمام عیار می‌بینم» و در دفاع ازاین عقیده. می‌توانم نقاشی‌های بیشماری‌را 
مثال بزنم. نمی‌توان انکار کرد که در تابلوئی چون «تولد ونوس» و تابلوهای 
مشابه. میان موقعیت اجتماعی و نوعی «استفادة خودنمایانه و پر زرق و برق». 
تضادی رجود دارد که شهوتی سیری‌نایذیر به‌جسم زنان را نشان می‌دهد. زن 
هرزه «امیراتوری سوم»» فهرمانی است که گاه به لباس «حقبقت» در می‌آید و 
گاه به‌لباس «آزادی» با حتی «خوشبینی» و من همین آرمانی کردن «نانا» را 
یعنی این نمائی را که جایگزین واقعیت شده است. منحط می‌خوانم. در 
المان انحطاط به‌شیوه‌ثی دیگر بروز کرد. به‌عقیده من در آنجاء نماد انحطاط 
امپریالیستی ب‌صورت بناهای یادبود جنگ نمایان شد. با آن تظاهر به‌سادگی 
و شارلاتانیسم معماری, نمایان شد. همانطور که فرانسه «زن هرزه» را 
ایدئالیزه کرد. امیریالیسم المان, هم ۷۵۱۲۷۲۱۵ را ایدئالیزه کرد. این‌دو نمونه. 
عدم توافق میان ظاهر قضیه و واقعیت را نشان می‌دهد. و از جوامعی تجلیل 
می‌کند که رو به‌شکست است. منظور از انحطاط. همین است. ما اغلب از یاد 
می‌بریم که مشخصه انحطاط نه فقط غیر انسانی شدن است. بلکه بازگشت 


۰ سسشجچسحچضحجصح۰۰ ۰ب ۳1۳1 


به‌بر بریت» فرار ازواقعیت» و بیش از همه بیان نامستقیم. صمیمیتی نبودن و 
چاپلوسی هم هست. 
چند کلمه‌نی هم راجع به‌موضوع «انکار مطلق» عرض کنم. من تحت 
هیج شرابطی میل ندارم این ایده را رواج دهم که ما باید آثاری بيافرينيم با 
محتوای «منفی مطلق» بلکه به‌شدت با این قضیه مخالفم که منفی بودن مطلق 
و اخلاقی فردی جون «بکت» : در ۳ ۳۳ «انحطاط ناب» قراردهند بعنی 
ی ی دک ری یپ وب این یل 
هنری بشود. بلکه‌معتقدم که تأثیر «یکت» بر فرهنگ ماء به‌خود ما یعنی به‌رفتار و 
خرد انتقاد گر ما ینت گر دارد. ما باید بیاموزیم که چگونه هنرمندان و 
نویسندگانی را که غیر انسانی شدن, وحشیگری, برخاشجوئیء وقاحت. و 
تمام جلوه‌های انحطاط را تجلیل می‌کنند. و حتی کسانی را که در عين با 
وجدان بودن. بی‌تفاوت می‌مانند. از کسانی که مانند بکت. نومیدانه این همه 
را رد می‌کنند. تمیز دهیم. پس اجازه بدهید کسانی را که انحطاط را نمایش 
می‌دهند منحط نخوانیم بلکه کسانی را منحط بخوانیم که خود را با انحطاط 
وفق می‌دهند. 
9 ژان پل سارتر: من هم چند کلم دیگری اضافه می‌کنم. من هنوز هم 
اصرار دارم که بحث در باب مقوله‌ئی بنام انحطاط. بی‌فایده است. 
اصطلاحات دیگری در اینجا به‌کار رفت که از نظر من مناسب‌تر است مثل: 
بدبینی, غیرانسانی شدن, و غبره .من با آنچه آقای فیشر فرمودند. توافق کامل دارم؛ 
چرا که ما نشان داده‌ایم که مفهوم انحطاط کلا از جامعه, به‌عنوان کل» مجرا 
ات و هیچ ربطی بدان ود و نبز نشان ان خاص و انتقالی 
9 ده است که انگ | 


جامعه سبب شده است که ان این مفهوم را به‌افراد یا گروه‌ها بزنند. گذشته 
از این ماهر دو نشان دادیم که انحطاط را فقط از دیدگاهی دیالکتیکی 
می‌توان نگریست یعنی» اگر مثلا «بودلر» را منحط می‌خوانیم. در عين حال, 
این پیش درامد هدف بعدی است. جرا که شعر بس ازاو دینی به‌او دارد. 
اختتام جلسه‌ی امروز, وظیفة من نیست. و اما باز با استفاده از فرصت. از 
شما تشکر می‌کنم. میل دارم عرض کنم و این البته تعارفات معمولی نیست که 
این نخستین بار است که در یکی از کشورهای اروپای شرقی ار با 
سوسبا لیست‌ها و اعضاء حرب گفت و گوئی برنمر انجام دهم که در آن. 
دیدگاه‌ها اين چنین به‌یکدیگر نزديك‌اند. و حتی اگر تفاوت‌هائی هست. بحث 











۱۱۸ 


۲۱۵۱2 ۲ 





دز باب قفا الب اس ان کی باز است #توی. فبیتن: ای ان 
به کا لبد مارکسیسم را می‌بینم ۱ 
مارکسیسم. و من در این جا شاهد عزم راسخ کسانی هستم که در اصول 
اساسی مارکسیسم ثابت قدم‌اند. این چیزی است که سبب حیرت من شده 
است؛ و جیزی است که به‌من احساس اعتماد می‌دهد. جرا که به‌عقيده من. 
امید فقط, در همین بحث‌ها است. یقین دارم که این نزدیکی به‌غرب. زیان‌آور 
نخواهد بود؛ اطمینان دارم که اصول اساسی هم برای ما مهم است و هم برای 
شما. وقتی که ما نظرات‌مان را آزادانه بیان می‌کنیم, این بحث‌ها ثمر بخش خواهد 
بود. و به‌همین دلیل است که میل دارم از شما تشکر کنم. 6 


۰ و این وششبی ات برای اعاده فدرت نظر ی 


ترجمه وازريك درساها کیان 


پرتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. 
کله گردها ر کله نبزها. برتولت مرشت. 
پرتولت برشت. کله گردها و کله نبزها. 
کله گردها و کله تم‌ها. پرتولت برشت. 
پرتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. 


کله گردها و کله تیرها. برتولت برشت. 


کله گردها و کله نبر‌ها ره 


کله گردها ر کله ۰ 1 با 1 
که کدها از که ها روت رف له گرها ار کله نیرها برتولت پرشن. کله گردها ر کله نیزها. لت شرضتنت: 


پرتو لت برشت کله گردها و کله نبزها و لس بر خمتت کله گردها و کله نبرها. پرتولت برشت. کله گردها و کله تبزها. 






کله گردها و کله نیزها پولت برشت. کله گردها ر کله نبزها پرتولت پرشت. کله گردها ر کله نیزها. برتولت برشت 
روت برنت که ۷" فر یی رل ون کر زک بر و تا 


نیی. کله گردها ر کله نیزها. برتولت برشت. 


پرتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. 


مزر و لت پر سس . کله گردها ر کله نبر‌ها برتولت 3 کله گردها و کله نبزها. 


برتولت برشت. کله گردها و کله نبرها. 
کل گردهااو که هار مر تیش 
پرولت برشت. کله گردها ر کله محمود دولتآبادی ,رد برشت. کله گردها ر کله نبزها. 
کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. 
برتولت برشت. کله گردها ر کله نبزها. 
کله گردها و کله تبزها. پرتولت برشت. 
پرتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. 


کله کردها ر کله 


تا کلف گردهادی کلم شهار ای توالت مشق 


کله گردها ر کله نبزها. پرتولت برشتٍ 


تبزها. برتولت پزرشت. 


کله گردها ر کله نبرها 
پرتولت بزشت. کله 
و 


پرقالت برخنت, کله گردها زکله حیزفاد بر 
کله گردها ر کله تیزها. برتولت برشت. 
برتولت برشت. کله گردها ر کله تبزها. 
کله گردها ر کله نبزها. برتولت برشت. 
برتولت برشته کله گر‌ها و کله تیزها: 
کله گردها و کله تبزها. برتولت برت: 
برتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. 
کله گردها و کله تب‌فا: پرتولت مرت 
برتولت برشت. کله گردها و کله تیزها. 
کله گردها ر کله تیزها. برتولت برشت. 


ترجمه: بهروز مشیری و انجمن تاتر ایران 


برتولت مرت . 
کله گردها ر کله 


برتولت برشت. کله گردها و کله تیزها. 


ره در رکله ۳ 





















* نبزها. پرتولت برشت. کله کردها و 














ت برشت. کله گردها ر کله نیزها. 


برتولت برشت. کله گردها ر کله تبزها. ؛ 
کله گردها ر کله تیزها. برتولت برشت. ۳ 
پرتولت برشت. کله گردها و کله تبزها. برتولت باشت. کله گردها و کله نیزها. 
کله گردها ر کله تیزها. برتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. کله گردها و کله نبزها. پرتولت برشت. 
پرتولت برشت. کله گردها و کله تیزها. پرتولت برخست. کله گردها ِ یره برتو لت مر خست؛ ات 
کله گردها ر کله تبرها آثر: برتو لد پر شیمت که کهدا رکه 

پرتولت برشت. کله گردها و زیت : ۳9 و 
کله گردها و کله تیزها. برتولت برشت. کله گردها. و کله نبزها. برتولت برشت. کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. 
پرتولت پرشت. کله گردها ر کله نیزها. 
کله گردها ر کله نیزها. برتولت برشت. 
پرتولت برشت. کله گردها و کله نبزها. 
کله گردها ر کله نیزها. برتولت برشت. 
برتولت برشت. کله گردها رکله نبزها. 


برتولت برشت. کله گردها ر کله نیزها 


لت رت کلم گردها و کلم نها رترلت برخت: گریها ر کله ها. 


دان: ناصر ر نزاد 


پرتولت برشت. کله بردها رکله نیزها رت نت که رت 


ر کله تیزها. 

پرتولت پرشت 

ی ر کله نبزها 
کله گردها و کله تبزهلٍ برتوله برخشت . پرتولت برشت. 
گردها و کله تبزها. 


برها. پرتولت برشت. 


سیر‌ها. رتولت پزرشت. 


کله گردها ر کله تبزها. برتولت برشت. 


كِِ۱ 
ت 


کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. کله گردها و 
نز توالت بونشت: 0 برتولت برشت. کله گردها و کله تیزها. برتولت برشت. 0 
کله گردها و کله تیزها. برتولت برشت. کله گردها ر کله تیزها. برتولت برشت. کله گردها و کله نبزها. برتولت برشت. 


برتولت پر شست. کله گردها و کله نیزها. برتولت برشت. کله گردها و کله تبزها. برتولت مرشست . کله گردها و کله نبزها. 


خله به 2 باوج ۳ ۳ ۰ ۳ - ه‌‌ 


برتولت برشت. کله گردها ر کله نیزها. 
کله گردها ر کله تیزها. برتولت مرت 
پرتولت برشت. کله گردها ر کله تبزها. 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


باز یگران: احمد هوشمند - منوچهر رادین - کاظم شهریاری _شمسی 
گوهری - شکوه نجم‌آبادی - آزاده خردمند - فرامرز هارپا - جمال 
احلال سس عل محمدم _ متص . وهقان ‏ ۳ ۷ 7 ف هاه 


۰ " یا لیا کرک تن * و صر زر - ی پر ژبن سخ بی بات ی 
توحیدی- اسماعیل‌سلطانیان - محمود میرزایی - تقی کریم‌پور - اردلان 
خردمند - علی کشوری - کریم شربیانی - محمدرضا کیکاوسی - 
ارمان , امید - مجتبی پاسین ۳9 تحفیان تحت لت ۰ مل> اف 

یاسینی رت لیا -: ۵ سس . ی حه ۳" ۳ 
عادلی - شاهرخ آل مذ کور - بهرح حسین بابایی - رویا راستانی - 
علی زرینی - علیرضا موسوی خرسند - محمدرضا موسوی‌خرسند - 
ها نصیری - بهرام کاسمانی رضا خاک اصف , ادمنث _ ف < 





من ۳ ان ار فص ات ای ۳۳ 
انصاری - فرو غٌ رحیمی - باقر کریم‌پور - منیژه رحمانی نژاد - ناصر 
رحمانی نواد. 


سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت را می‌توان یکی از پربارترین سالهای تأتر در 
ربع فرن گذشتة میهن ما ایران به‌شمار آورد. دروافع سال پنجاه و هشت باید به‌عنوان 
توق مرشل توتتی: هن تا ها عافی سره قاری تااهن هرت ان تا تی خسن 
نیروها تا قدیمی‌ترینشان در سال جاری» ستودنی است. این فعالیت بردامنه. خود نشانه 
ان است که هنرمندان و کارکنان تاتر مهن ما - با هر کم و کیف _ همواره در حستجوی 
موقعیتی برای کار و کار و کار بوده‌اند. نیز نشانه رها شدن نیروهایی است که بیش از 
این به‌سبب شرایط اختناق در بند نگاه داشته شده بوده‌اند. و آن اختناق». ضمن 
سرکوب هنر و هنرمندان مترقی, دیگران را نیز نسبت به‌کار دلسرد و نومید نگاه داشته 
بوده است. اما امسال هنرمندان ما با انجام کار عملی تأتر - با امکاناتی هرچند ناقص - 
به جامعه و مردم خود ثابت کردند که قلب ایشان با تبش جامعه می‌تبد و می‌تپیده است. 
البته در اين میان نیز فرصت طلبانی بوده و نیز هستند که به‌جستجوی ماهی از آب گل 
آلود بوده‌اند. بعنی انب که تا 9 دیده. نان را حسبانیده‌اند. فی‌الوافع در نشستن 
بر خوان تازه. پیشی گزیده‌اند. اما اين رسوایان. هرگز رهروان جدی و اصولی تاتر 
نبوده‌اند و بی گمان. نخواهند بود. آنجه مورد نظرا است اشاره به‌ان نبروهای عمده‌ای 
در تأتر است که یا از تباهی رسته‌اند. یا هنوز به‌ورطه تباهی گام ننهاده. و بی‌گمان بر 
تارك تأتر صدیق و مومن بهنة جامعهُ ما همچنان «انجمن تأتر ایران» جای دارد. انجمن 
تأتر ایران گرچه جاو بی‌جا ضربه‌هایی سخت متحمل شده هرگز در اصول عقیدتی خود 
دوگانگی و دو رویگی نداشته است. جندانکه می‌توان به آن «تأتر ایدئولوژيك» لقب داد. 

انجمن تأتر ایران» تا امروز موفق به‌اجرای بیش از چند نمایشنامه نشده است. و 
آن. صرفنظر از محدودیت امکانات برای اين گروه. ناشی ز وجود شب اختناق بوده 
است. اختناقی که بدنبال از بای درآوردن تك و توك نیروهای مترقی تا ده چهل, در 
بخش تأتر بیشترین حمله‌اش متوجه هنرمندان و کلیّت این انجمن بوده است. ناصر 
رحمانی نژاد. سعید سلطانبور و محسن یلفانی بنیادگذاران اين انجمن. و برخی از 
هنرپیشگان و همکارانش در سال ۵۳ چون احمد هوشمند. اصلانیان, میرجانی. طلو ع 
جواد... و تعدادی دیگر در يك یورش پلیس به‌زندان برده شدند و اکثرشان به‌برکت قیام 


مردمان ایران. آزادی حود را بدست آفودنن. یذ ین علت از تاریخ اجرای نیمه کارهٌ 


انگل اثر ما رکسیسم گورکی اين گروه تا نمایشی کنونی انجمن تتر ایران با نام کله 


گردها و کله تیزها دقیقاً پنج سال ل وقفه روی داده است. و آنها که با بیش هنر 


بخصوص با کارتأتر کمترین آشنانی داشته باشند به‌نیکی می‌توانند دریابند که پنج سال 
فترت تا چه پایه در حرکت تکاملی يك دستة تأتری؛ از لخاظ زو رکه رورش صقل 
بافتگی و جمیع جهات دیگر. می‌تواند اثر نامطلوب داشته باشد. با این‌همه. کوشش 
خستگی نا بذیر ناصر رحمانی نژاد و همکاران صدیق وی که غالبا از نیروهای جوان و 
بر سر تاو بت ری از کارا مب سای این که تقکنا لته ان اه اس 
تا حدود قابل ملاحظه‌ای نقص احتمالی منتج از دوران گسیختگی گروه راء بیشگیری 
کند. روشی که رحمانی نژاد در کار با هنر بيشه به آن مجهُز است خود نقش عمده‌ای در 
توفیق اجرای نمایش دارد. 

اما آنجه مهم و قابل تأمل است مضمون نمایش «گله گردها و کله تیزها» است. 
مصمونی که بازیگر و کارگردان و همکاران دیگر صحنه. هرچقدر هنر و نیرو صرف آن 
کنند. بازهم کافی به‌نظر نمی‌رسد. برشت. همانگونه که در یکی دو ده اخیر بطور 
پراکنده در ايران معرفی شده است. نویسنده‌ای جانبدار و متعهد است. اما اين واژه 
«تعهد» هم بدجوری قابل بهره‌بردای شده است. بنابراین من ترجیح می‌دهم بدان 
اناد ه رسد ال (۱) نکنم. 

آنعة: ترشت را تست به‌دیگر معاض آنتن دز تماشنامه‌توسی: مشعات می کته 
صرف‌نظر از نوآوری‌هائی در اجراء که اصطلاحاً «شیوهٌ فاصلهگذاری» نامیده می‌شود. 
تکرش صریح و قاطع نویسنده است به‌مسائل و نمودهای اجتماعی. برشت 9 
دیگز :ریا لشتهای: تاتر که بیش‌تر به‌بررسی حسی و عاطفی مناسبات انسانی در متن 
روابط اجتماعی می‌بردازند, عمدتاً به‌نمودهای جامعه شناسانه مناسبات انسانی در متن 
روابط افتصادی نظام اجتماعی می‌پردازد. و در این مهم نگرش مادی تاریخ نه د 
درجه مکانیستی آن - ملاك سنجش و قضاوت اوست. ملاك سنجش و قضارتی که 
برشت به‌مثابه فیلسوفی نمایشگر در قالب نویسنده, می‌کوشد تا به‌یاری شیوه‌های ویژة 
خویش به‌تماشاگر منتقل کند. برشت. علاقه‌ای به‌جذبةُ عارفانه و جان‌سندانه در هتر 
ندارد. بلکه برعکس ار چون يك دانشمند آزمایشگاهی, مسائل اجتماعی را در زمینه‌ای 
اقتصادی با بینش مادی تاریخی تجزیه و تشریح می‌کند. و دم به‌دم فطعات موضوع کار 
خود» جلو چشم تماشاگر زیر ذره‌بین نگاه می‌دارد و آن را از هر جهت توضیح می‌دهد و 
به اصطلاح. شیر فهم می‌کندا به‌همین سبب تماشاگر برشت وقتی به‌سالن تاتو وارد 
می‌شود. بدین نکته باید واقف باشد که به‌هنرگاهی جهت پرداخت و صیقل روح و جان 
خود. وارد نشده است. بلکه به‌آزمایشگاهی قدم گذاشته است که مستقیماً با عقل و 
شعور او کار دارد. تماشاگر نباید توقع داشته 2۹ که با تماشای نمايش گربمای قلیش 
فزونی یابد. بلکه باید چشم انتظار طرح مسائلی باشد که برشت حل آنها را به‌عهدة 
مغز ار گذاشته است. درواقع» در قاموس فلسفی برشت. هنرمند معمار روح جامعه - 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


چنانکه مکتب روسی تأتر (استانیسلاوسکی) عنوان می‌کرد نیست؛ بلکه در قاموس 
فلسفی پرشت هن مند «معلم شعور جامعه» است و ۳ برشت مکتب با آموزشگاهی 
است که مسائل اجتماعی؟. اقتصادی, تاریخی با صراحت تام به‌معرض نگاه و تفکر 
گذارده می‌شود. اين شیوة برخورد با تأتر از جانب نویسنده‌ای جون برشت. نمی‌تواند 
خودبخودی باشد. بلکه گمان توان برد که چنین تلقی و برخوردی از جانب برشت 
به‌سنّت فلسفی آلمان ربط مستقیم پیدا می‌کند. آن نظم و ترتیب فلسفی که هم ناشی 
ازتعقل. هم بر عهده تعقل است. برشت. باری از سلاله منطقی مردانی جون «کانت» 
است که مردم محله. ساعت‌های خود را هر روز با بیرون آمدن او از خانه جهت 
هواخوری, تنظیم می‌کردند. برشت منطقیت هگل و جهانبینی مارکس و نظم کانت را. 
بشتوانه دارد. در حالیکه یشتوانة نظریه روسی از «هنرمند به‌مثابه معمار روح» 
شخصیت‌هانی جون «ناتاشا»‌ی جنگ و صلح, «فوماگاردایف» میراث. «بجورین» 
قهرمان دوران؛ و «دیمتریهی کاراماژوف هستند. روایت است که یگ نوستده دیگر 
آلمانی از چنان نظمی عقلائی برخوردار بود که - گویا - خود را به‌نوشتن يك صفحه در 
شبانه روز, منظم کرده بود. در حالیکه مثلا داستایوسکی طی نوشتن از پای در می‌آید و 
بسا که دچار حملة صرع می‌شد. 
باق اشارهای رت بنود گر‌های هی اهر ملار عراز دی ها زاشستن, 
است. اما واقعیت این است که هر ملتی ویژگی‌هانی دارد. 

بنابراین» بی‌سببی نیست اگر برشت همچون آموزگاری که با مغز خواننده و 
ببیننده اش کار دارد. ظهور می کند و تمام همت خود را صرف ابجاد رابطة عقلانی با 
تماشاگر می‌سازد و اگر چنین ماهرانه از شیوه‌های متنوع نمایشی - نظیر آواز و 
سرودخوانی - بهره می‌جوید. صرفا بدین علت است که بتواند داروی تلخ حقیقت را با 
چاشنی شیرینی به‌ما بخوراند. 

باق شنت که فان تواریتی ‏ وفع ان آن-مایه: ک هد است: شرا بط 
تاریخی زمان زیستن او را نیز باید افزود. شرابط بروز بیش زمینه‌های فاشیزم. ظهور و 
رشد فاشیزم و سرانجام نتایج فاشیزم. به‌نظر بسیار طبیعی می‌آید که در کوران جنایت - 
هنگام که انبوه مردمان در جاذبة کور قدرت گرفتار آمده‌اند. واين خیل کوران می‌روند تا 
به‌تیرویی از جنون تبدیل شوند؛ و اين نیروی جنون دربارة جامعف بشری به‌قضاوت 
می‌ایستد - نویسنده‌ای جون برشت وقت خود را صرف تحلیل روانکاوانه فردی و 
فردیت نکند. بلکه اونیز - شاید به‌مثابه واکنشی - صرفاً برخوردی جامعه‌شناسانه. 
عقلائی و آموزشی با هنر پیدا کند. و به‌همین علت از حبطة ویژگی‌های فردی و حتی 
قومی فراتر رود و محور کار خود را بر «انسان» بنا نهد. انسان نه به‌معنای مجرد و 
دوکر ادا ناش از آنگونه که نمونه متعالی آن را ما در عرفان و تصوف خود داریم. بلکه 
برعکس. انسان به‌مفهوم طبقاتی - تاریخی - تاریخ‌ساز آن. در سراسر کرة زمین. 
انسانی که با خصلت‌های طبقاتی - اجتماعی‌اش مشخص می‌شود. نه با سرشت فردی» 
حسی - عاطفی‌اش. انسانی که کلیّت انسانی می‌یابد. فی‌المثل «آهنگر» برشت. آهنگر 


دهکده‌ای در نزدیکی - مثلاً - کلن تست آهنگر برشت در بك رابطه و نظام خاص 
تاریخی - اجتماعی. يك «آهنگر» است. آهنگر به‌معنای عام. به‌همین علت این آهنگر 
می‌تواند در هند با در نیکاراگوثه يا در ایران باشد. آهنگر» کلیت یافته است. به‌يك معنا 
با قید شرایط اقتصادی و تاریخی نظام - آهنگر مطلقیّت یافته است. 

در این رابطه و با چنین برداشتی است که «یاهو» سرزمینی که برشت برای 
رخدادهای نمایش «کله کردها و کله تبزها» تصور کرده است. می‌تواند بلبوی باشد, 
می‌تواند رودزیا باشد. می‌تواند بنگلادش باشد و می‌تواند ایران باشد. زیرا در نمایش, 
نظام اجتماعی و شرایطی حاکم است که «دهقان» در مناسبات اقتصادی - تولیدیش 
«دهقان» است؛ نه با کلاه نمدیش. که ارباب درمناسبات اقتصادی - اجتماعیش ارباب 
است و در رفتار و نظرات و کرداری که ازاين مناسبات ناشی می‌شود. نه از نام و شجره 
نامچه خانوادگی و قومیت‌اش. درنگرش برشت. شورشی و شورشیان نیز باالقاب و 
خصوصیات فردی‌شان شناخته نمی‌شوند. بلکه جای و منافع آنها در مناسبات تولیدی 
فثودالی معرف عمل آنها. و عملشان معرف خصلت آنهاست. فاحشه دکاندار 
نایب السلطنه. وزیر. ژنرال ایبرین» قاضی بزرگ. داروغه و... تنها با خصلت‌های 
اجتماعی و با موقعیتشان و عملکردی که ناشی از آن موقعیت اجتماعی و الزامات 
تاریخی‌شان است, شناخنه می‌شوند. فشرد؛ کلام اینکه, تیپ‌های اجتماعی - تاریخی 
در آثار برشت» بخصوص در «کله‌گردها وکله تیزها» تبدیل به «مفهوم»‌ها می‌شوند و این 
مفاهیم هستند که امکان انتقال و جریان به‌تمام سرزمین‌ها و کشورهائی را که همخوانی 
با جنین مفاهیمی دارند. پیدا می‌کنند. در نمايش مورد بحث ما نیز تبپ‌ها مقید در 
محدرده‌های ویژگی فردی ر قومی نیستند. بلکه رسته از روانشناسی فردی وقومی» و 
رسیده به‌روانشناسی جامعه‌شناسانة تاریخی‌اند. رسته از فردیت و بیوسته به‌کلست. 
به‌همین علت. نمایش کله گردها و کله تیزها در برشی ازتاریخ بر پهنه بسیاری از 
سرزمین‌ها می‌تواند منطبق, و با بسیاری ازملت‌ها می‌تواند همزبان باشد. 

در نمايش گله گردها و کله تیزها که گوبا در نخستین سالهای ده ۴۰ نوشته شده 
است» برشت .- احتمالا ملهم از زمینه‌چینی‌های فاشیزم - اشتکارا و با رات 
آموزگاری وسواسی به‌ما می‌شناساند که: در کشوری بحران زده که تضاد طبقاتی 
به‌مرحلة عمل انقلابی درآمده است. حرکت انقلابی مردم چگونه به‌انحراف کشانده 
می‌شود. برشت به‌وضو ع می‌نماید که چگونه بوسیلة کارشناسان سیاسی قدرت. 
طرحی افکنده می‌شود که طبق آن طرح می‌بایست جریان مبارز؛ طبقاتی توده‌ها 
از مسیر طبیعی خودخارج, و تضادی کاذاب جانشین تضاد واقعی بشود. 

مایش کله‌گردها و کلهتیزها, بیان صریح همین تحریف مبارزات واقصی 
توده‌ها به‌مبارزه‌ای ساختگی است. و نمایش در طول جریان خود. چگونگی عملی 
شدن این توطئه را از طرف هیثت حاکمه. علیه توده‌های زحمتکش, بررسی می‌کند. 
به‌عبارتی. برشت موضوع کار خود را همچون کالبدی در آزمایشگاه به نشر یح می‌گیرد و 
دمی هم از توضیحات آموزشی که روشنگر تمام ابعاد و جوانب واقعه است غافل س۷ 


نمی‌ماند. 
در سرزمین فرضی برشت «یاهو» که دجار مناسبات بزرگ مالکی است. بحران در 
می‌گیرد. محصول. گندم است. نیروهای عمده تولید. دهقان‌ها هستند. قیمت گندم 
به‌غایت تنزل کرده است. بهرهٌ مالکانه سنگین است. دهقانها ناتوان از برداخت بهرة 
مالکانه‌اند. ابزار تولید. ابتدایی است. دهقانها از وجود اسب ر قاطر بی‌بهره‌اند: 
«ما کف بر لب جان می‌کنیم. 
زیرا ارباب به‌ما یابو نمی‌دهد. 
هر کدام از ما, بابوی خود هستیم.» 
ناتوانی دهقانها و ستم اربابها به‌حد رسیده است. بدین سبب در جنوب کشور 
«یاهو» دهقانها نیرد مسلحانه را علبه اریابها آغاز کرده‌اند. جنبش دهقانی «بلوای 
داسی‌ها» لقب گرفته است. حکومت فرسود؛ مرکزی عاجز از باسخگویی به‌دهقانها 
است. پیشروی دهقانها. دم به‌دم بر تزلزل حکومت مرکزی که در رأس آن نایبالسلطنه 
(یکی از پنج مالك بزرگ کشور) قرار دارد. می‌افزاید. نایب‌السلطنه به‌عجز خود 
اعتراف می‌کند. مشاور او «میسنا» با زمینه‌سازی قبلی و ارتباطات خاصی که با 
نیروهای انتظامی دارد. راه جاره را در این می‌داند که تایبا لسلطنه اختبارات حخود را 
به‌ایبر ین تفوبض کند و برای مدتی از کشور خارج بشود. مشاور حکومتی در وصف 
ایبرین چنین می‌گوید: 
«بطور کلی مردم متوسط‌الحال طرفداراش هستند: بیشه‌ور صنعتگ و 
تاجرهای کوچك. مردم فقیرتر با تحصیلات بالاتر» نزول‌خواران کوچك. و خلاصه طبقة 
متوسط تهیدست. او همه را در حزرب ترش به‌دور حود گرد آورده است. می‌گو بند 
اعضای حزب به‌خوبی هم مسلح هستند. اگر قرار باشد کسی پرچم داس را بشکند. 
همانا اوست» 
توجه برشت در این معناء به‌فراهم آمدان زمینه‌های فاشیسم در جامعة بحران زده و 
فلج آلمان آن روز قابل ملاحظه است. همچنین شباهت ایبرین و حزبش به‌هیتلر و 
حزبش! باری... قدرت به «آنجلو ایبرین» تفویض می‌شود و ایبرین در اوج بحران 
اقتصادی و در بحصوحه قیام دهقانان. زمام امور را بدست موی کت 3 بدیهی است که تمام 
دستگاه‌های تبلیغاتی به‌خدمت ایبرین در می‌آیند و همچنان که در طبیعت دروغگویان 
بزرگ تأریخ است. ایبرین دست بکار فریفتن توده‌های مردم و طبقه متوسط در حال 
وش گس گر می‌بردازد. شمایل اببرین تمام در و دیوار شهرهای «ماهو» را می‌بوشاند و 
به‌او لقب «دوست بزرگ ملت» داده می‌شود. دستگاه تبلیغاتی چنین عنوان می کند که 
ایبرین شجاع با نیروی قهریه وارد کاخ نایب‌السلطنه شده و او را خلع قدرت کرده 
است. در حالی که واقعیت امر چنانست که به‌منظور نجات حاکمیت اربابهاء داد و 
ستدی مصلحت جویانه صورت گرفته است. دستگاه تبلیغاتی چنین وانمود می‌کند که 
نایبالسلطنه متواری شده است. در حالیکه واقعیت امر جنانست که نایب‌السلطنه خود 
۳۴ برای مدتی سفری آرامبخش را آغاز می کند: 


«آما من می‌خواهم برایٍ مدتی‌از همه‌چیز دورباشم و فقط با چند چك مسافرتی و 
چند کتاب که از مدتها پیش میل داشتم بخوانم ازاینجا بروم بدون آنکه مقتصدی 
داشته‌پاشم. در ازدحام ۰ خیابانها داخل فل شوم و بازء ی شگفت‌زندگی را تماشا 
کنم» 

ابنك اببرین است که بعنوان مقتدرترین مرد سر زمین «ماهو» باید مشکلات را 
بسود طبقات فرازین جامعه. حل کند. وظایف عمده‌ای که ایبرین دراین‌ورطهُ دشوار 
پیش روی دارد عبارتند از: 

الف: سرکوبی جنبش دهقانی در جنوب. 

ب: ابداع تصنعی شرایطی تا بتوان نیروی ملت را تضعیف کرد. 

که اين دو مورد. يك هدف نهایی راتعقیب می‌کنند. و آن. همانا تحریف مبارزات 
طبقاتی به‌مبارزة نژادی است. برای رسیدن به‌اين هدف. ایبرین ضمن این که نیروهای 
سرکوب خود را علیه جنبش دهقانی بسیج می کند. مردم را نیز به‌دو بخش تقسیم می کند: 
کله گردها و کله تبزها(!) ایبرین. در این مایه. خود می گوید: 

«اين مغز مطلب است: در اینجا سیاهی را از سفیدی جدا می‌سازم و ملت را به‌دو 
قسمت می‌کنم و يك قسمت را از میان برمی‌دارم تا قسمت دیگر بهبود یابد. و اين يك را 
به‌اوج می‌رسانم... و بدینسان جدا می‌کنم چوخی را از چیشی» حق را از ناحق و 
استفاده را از سوء‌استفاده» 

تیه خان. انش اسان فلت راه تپشت در اهر خون‌ مه فاد با مهار 
کامل به‌نمایش می گذارد. نخست در مان اربابها. یعنی همان پنج بزرگ 1 
و آن بدین صورت است که دو گوتسمان ارباب (که دختر کالاس دهقان را بیش ازاین 
فریب داده و این دختر اکنون فاحشه‌ای سرشناس در فاحشه‌خانه بایتخت ۷ به‌این 
بهانه دستگیر می‌شود و به‌اتهام داشن کله تیز به‌اعدام محکوم می‌گردد(۱) 

کالاس دهقان نیز که می‌رفته است تا به‌جنبش دهقانی بییوندد و دست به سلاح 
ببرد (کالاس, رعیت همان دوگوتسمان و پدر همان دختری است که وسیلة دوگوتسمان 
بقتختام: کشا نده شم ات با تیان ی شیر ارباشن تست کرت وفت :و 
با اتکاء به‌ این نیکبختی نژادی! (که کله‌ای گرد دارد) نه تنها به جنیش دهمانی داسی‌ها 
نمی‌پیوندد:.» بلکه خود را در مقابل آنها می‌بیند. به‌حدی که از کمترین گمکی به‌رعیت 
همراهش که کله‌ای تیز دارد. دریغ می‌کند و جنان مجذوت قدرت اببرین کله بخش 
می‌شود که دست از يار و دیار می‌کشد و به‌پایتخت سفر می‌کند تا مگر بتواند بهرة 
مالکانه را به‌ارباب نپردازد. زیرا شایع است که به‌زودی «تقسیم یابو و زمین بین رعیتها» 
شروع می‌شود. و البته هر اتفاقی که روی می‌دهد. از نظر کالاس رعبت تا آن حدی 
اهمیت دارد که در براختن يا نیرداختن بهرهٌ مالکانه و داشتن يا نداشتن بابو» موثر 
باشد. پرای کالاس رعیت. دوگوتسمان ارباب بدین علت خطاکار است که بعد از 
تصرف دختر او به‌عهدی که بسته بوده (یعنی دادن حق استفاده اسبها به‌کالاس) وفا 
نکرده است. نه بخاطر نفس عملی که نسبت به‌دختر او انجام داده است. 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


بنابراین» ایبرین حاکم موفق می‌شود شور و هیجانی کاذب در «ماهوه بدید آورد. 
او که خود نمایند؛ طبقة متوسط است. دهقانها را به‌جرم شورش علیه اربابها سرکوب 
می‌کند. از طرفی یکی از پنج بزرگ شهر را به‌زندان می‌اندازد و به‌اعدام محکوم می‌کند. 
جنبش را به‌اتهام برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اخلال می‌کوبد و در همان حال میان 
آنها با تمایز کله‌هاشان (تیز و گرد) تفرقه می‌اندازد. برای نمونه, يك ارباب را محکوم 
می‌کند. و این خود عملی است که به‌تفرقه میان رعیت‌ها دامن می‌زند. زیرا - دست کم 
آنها که کله‌ای گرد دارند - با اندکی خود فریبی بخود می‌باورانند که ارباب به‌علت بهرة 
مالکانة سنگینی که ازرعیت می‌ستاند.به‌وسیله ایبرین (دوست بزرگ ملت!) محصکوم 
به‌اعدام شده است. 

اما در دادگاه (که دادگاه جزء لابنفك نمایش‌های برشت است!) کم و بیش روشن 
می‌شود که ایبرین از طرح و عمل نقشه خود. چی مراد می‌کند. دادگاه که به‌منظور 
رسیدگی به‌دعوای پین دختر (فاحشه شده) رعبت و دوگوتسمان ارباب تشکیل شده 
است. ایبرین قاضی ارشد شهر را که طبق خصلت طبقاتی خود. بسی محافظه کار و 
جانبدار قدرت اربابها به‌طریقة سنتی عمل می‌کند. کنار می‌زند تا خود به‌امر محکمه 
رسیدگی کند. در جریان محاکمه ایبرین, آشکارا دعوای طبقاتی را به‌دعوای نژادی بدل 
می‌کند و با نهایت اقتدار خود» می‌رود که آن را منحرف سازد. بدین ترتیب که 
دوگوتسمان ارباب نه بخاطر تجاوز به‌حقوق رعیت محاکمه می‌شود, بلکه برای این 
محاکمه و محکوم می‌شود که او به‌عنوان يك کله تیز پست(!) به‌حقوق کله گردی 
شریف(۱) تجاوز کرده است! 

النته کالان ریت ور دخترش دز ادغاهای: خوفه.ضر فا وه بفعسایل ایشا 
دارند. زرا در تمام طول نمایش, کالاس رعبت در بی انست که بهرةه مالحانه بخشوده 
شود و او بتواند يك جفت یابو برای حمل و نقل غله و کارهای دیگر مزرعه بدست 
بیاود. دخترش نیز صرفاً از ستمی که از جانب خانم رئیس متوجه او بوده است. یعنی از 
بهره‌کشی خانم رئیس شاکی است. اما ایبرین حاکم. با وقوف کامل. سورنا را از ته‌اش 
باد می‌کند. بعنی تمام تأکید ایبرین روی آن تغسیم بندی ایست که ایجاد کرده. و اینکه 
چرا يك کله تیز بست (دوگوتسمان ارباب) شرف يك کله گرد شریف (دختر کالاس 
رعیت) را زیر با گذاشته و الوده کرده است! 

اما بهرة مالکانه چی می‌شود؟ اسبها؟! 

ایبرین» بالاخره به‌پرخاش در می‌آید: 

«ازبهرة مالکانه جه می‌گویی؟ این کمترین چیزی است که برایت اتفاق افتاده. 
بسیار بی‌اهمیت است.اما آنجاکه بیش‌تر به‌تو ظلم می‌شود برای آنچه مهمتر است (یعنی 
افتخارا) بر نمی‌خیزی. تو يك پدر جوخی (کله گرد) هستی - مانده در فشار چیشیها - و 
اکنون ازاد شده‌اید!» 

کالاس رعیت ازبهره مالکانه می‌نا لد و اببرین حاکم شرف و افتخار به‌او اماله 
می‌کند(!) و این بازی شنیع آنجا باوج فجیع و طنزا لود خود می‌رسد که کالاس رعیت» 


صحنه‌ای از اجرای نمایش کله گردها و کله‌تیزها 





۱۳۸ 


با شکمی که آن شین روده‌هایش همدیگر را می جوند» ۳ حدذ يك قهرمان ملی بالا 
برده می‌ شود و به‌افتخارش (!) در یایتخت جشن بر با می گردد. بایان حشن» در مبخانه‌ای 
یا !۰ ی سیر اه که رکه امههااره یه . هه راد یر اه 
ی + سر سل ۴۰ او سس سا 1 تج سل سس سر هآ تشگ ۱ اصت‌ات ز 2 سس 
به‌دخترش (که حالا از برکت(۱) عدالتخواهی ایبرین به‌عنوان يك چیشی نباید کار در 
فاحشه‌خانه را ادامه دهد) می گو بد: 

«نمی‌توانی يك کمی بول خورد جور کنی؟ من خیلی درسته‌ام» 

اما بازی فربب ژثرال ایبر ین همجنان ادامه دارد. طبقه متوسط ( که با حصور 
صاحب مستفللات در صحنه مشخص می‌شود) همجنین خرده‌یاها و اوباش» مو بد اعمال 
ایبرین هستند و در باور تلقین آمیز دروغهای ایبرین. ضمن اینکه از سرکوت جنبش 
دهقانی بدست جکمه بوش‌های ایبرین حمایت می‌کنند. از تمسخر. استهزاء و تهدید 
اربابها (چهار بزرگ شهر) نیز غافل نبستند. چندانکه عرصه را بر این بزرگان تنگ 
یورش پیروان ایبرین جان بدر برند. 

اما شدت روزافزون جنبش مسلحانه دهقانی و ناتوانی مالی حکومت ایبرین, کار 
را پدانجا می‌کشاند که ایبرین نمايندة طبقَهُ متوسط, گوشه‌ای ازنقاب فریب خود را از 
حهره کنار بزند, و دست کمك و اتحاد علنی بسوی بزرگان شهر. یعنی بسوی طبقه 
فرازین حامعه دراز کند. این کار نیز با بيشنهاد میستا؛ مشاور و کارشناس زیر ك امور 
حکومتی. صورت می‌گیرد. هموست که ترئیب دیدار بزرگان شهر را با اببرین می‌دهد. 
انها (اربابها) برای سرکوب جنبش دهقانی, باید به‌ایبرین كمك کنند و کمك می‌کنند. 
یکی ازیزرگان که حون دیگران از دست اوباش و داروغه‌ها کتك حورده. در پاسخ 
تقاصای مشاور کارشناس چنین می‌گوید: 

«... من در مورد کتك خوردنم حرفی نمی‌زنم. ۳ رفتی از اموال من حمایت بشوده 
می‌توانند اشتباهاً يك دفوعه نو سرم هم بر تنل. اما مسثله این است که بهره‌مالکانه جی 
می‌شود» ۳ 

میسنا - مشاور ایبرین -: 

«بهره مالحانه حجرو روت است و روت نیز مقدس است» 
ارتقاء می بخشد, همانا دید دفیق اونسیت به‌عملکرد طبقات اجتماعی در روند بویای 
تاریخ ات بیوند جاره تابذیر ایبر ین به‌مثابه مظهر طبقه متوسط. با بزرگان شهر به‌مثابه 
نی رنه ام ان اشامت دحا ای سوت 
طبقاتی. حکومت طبعَهُ متوسط حاره‌ای ندارد جر اینکه بایه‌های حاکمیت حود ر بر 


درحاکمیت اقتصادی طبقة بالا. ادغام می‌شود. بنابراین. حاکمیت طبفَهُ متوسط که 
غالا خرلت تما ات نمی موه ی اس بازدارند گی‌پویایی جامعه‌است در 
جهت منافع صاحبان ثروت و صاحبان وسایل تولید. 

اگر بتوان استثنایی بر اين قانون وضع شده قائل شد. شاید بشود گفت: برای بقاء 
و دوام حکومت طبقَهُ متوسط (در صورتیکه رهبری آن همچون ایبرین بطور ساختگی و 
با هدف بازدارندگی به‌قدرت نرسیده باشد) تنها يك عمل استثنانی و بعید لازم است. 
عمل استثنایی و بعید آنست که حاکمیت طبقة متوسط واقعاً روی از طبق بالا 
بگرداند وت دز شتا اطنقه ار دای جامعه بگذارد. 

برای عملی چنین انقلابی (بازهم تکرار می‌کنم. استثنایی) شرط عمده اینست که 
مالکیت . مقدس شناخته نشده باشدا 

اما طبقه توس که نمونه آن در اثر برشت بصورت صاحب مستغلات. معرفی 
می‌شود؛ حال‌اش به‌جان‌اش بسته است. او چه قبل از روی کار آمدن ایبرین و چه بعد 
از آن. تنها چیزی که برايش اهمیت دارد. حفظ دارایی و بالا بردن میزان سودش 
ف مر ی ار ای ای ی ی ی سر سا 
به‌رشد, نهفته است. و طبیعت طبقاتی‌اش به‌او حکم می‌کند که موانع رشد این ویروس 
را از بیش روی بردارد. همین است ا گر کوسه 3 ماهی درجوهر مشتر‌اند و هر 
آیته, امکان وحدت برایشان میسر است. ها که ایبرین در همان آغاز قدرت 
اعلام داشته است که: مالکیت مقدس است! 

تقدس مالکیت و نیاز متقابل بزرگان شهر و ایبرین, درلحظاتی که جنبش توده‌ها 
آنها را تهدید می‌کند. عوام فریبی‌های ایبرین و هراسهای بزرگان شهر را یکجا کنار 
می‌زند و آنها بر سر : يك میزگرد می‌آیند. درواقع چنین اثبات می‌شود که دوری آنها از 
هم برای ۰ ک اه فا اقا با رها سین وقه: اشستا رای فرنست توا 


باصطلاح, خنی: :زو گرع: و اکتون در مقابل دهقانانی که طالب لغو بهره مالکانه 
۱ وارد عمل می‌شوند: دنت ازاشرین و پول از مالکین! مردم هنوز سرگرم و 
/ ا کلاء ۳۹ ها > 


دلمشغول کلاف سردرگم کله گردها و کله تبزها هستند که. . قیام رعیت‌ها درهم شکسته 
می‌شود. 

الته کشت قیام دهقانی. داستانی است مکرر. نه در نمایشنامه برشت و نه در 
تاریخ ملت‌هاء علت شکست قیام‌های دهقانی را نمی‌توان فقط در اتحاد بالایی‌ها با 
متوسط‌ها علیه دهقانها. جست. قیام‌های دهقانی. در تاریخ هرسر زمینی نهایتا به تصرف و 
تسخیر کوتاه مدت يك منطقه بسته از يك کشور توانسته است بینجامد. چه در ایران 
فرون میانه (سربداران) چه در روسیه در قرون ۱۷ و ۱۸ (بوکاچف) چه در آمریکای 
لاتین در قرون ۱۸ و ۱٩‏ و چه در سرزمین‌های دیگر. جنبش‌های دهقانی نتوانستند 
به‌دگرگونی بنیادی نظام فئودالی بینجامند. درقرن حاضر نیز در برخی کشورها به‌مناسبت 
شرایط خاص و نسبت‌های تولیدی‌شان. رهبری طبقَُ کارگر و ایدئولوژی این طبقه, 


ازتوده‌های کثیر دهقانی به‌مثابه نیروی لایزال پشتیبان خود توانست بهره بجوید و ۱۳۹ 


توده‌های دهقانی را با پرتو آگاهی‌ی برولتاریا به‌میدان عمل انقلاب بکشاند. 
بنابراین. جنش دهقانی صرف نظر از اینکه در مقابل نیروی نجهسر شده 
زمین ,دار ران »بدون‌متحد زحمتکشان شهرنشیه نشین قادر به‌مقابله تا فییعمم 7 ایحا 


بیروری ۳ 








جهان‌بینی نیزقدرت استیلا بر حریف را ندارد. به‌همین لحاظ. خیزش‌های دهقانی - چه 
در مقابلا سرمایه‌داری با زمینداری. چه در نبرد کارگران با سرمایه‌داری - به‌نسبت 
شرایط تولیدی هر جامعه, نقش باری بخش دارند. با اين تمایز که درستیز بورژوازی 
با فتودالیسم ازتوده‌های دهقانی بهره‌جوبی انقلابی می‌شود. بعنی بورژوازی با نشان 
دادن در باغ سبز به‌دهقانان, آنها را می‌فریبد و با خود متحد می‌سازد. در حالیکه طبقه 
کارگر به‌علت وجوه اشتراك طبقاتی که با توده‌های بی‌چیز دهقان دارد. یعنی به‌علت وجه 
اشتراك در استثمارشدن. دامن نفوذ انقلابی خود را تا دورترین روستاها گسترش می‌دهد 
و متحد حفیقفی خود را می جو بد. 

ارام دوک نکه و ما کنت برعت ذرشاسشن کله کردها و کله تیزهاء عمدتاً بر قیام 
مجرد دهقانی می‌بود. (: نهم در شرابطی که کشور «ماهو» تحت تاش هیچ رابطه‌ای 
بین‌المللی نموده نمی‌شود) 3 قضیه نادرست بود. اما چنین نیست. بلکه جنبش 
دهقانی و طرح آن در اثر برشت. تنها در همان حدودی مورد نظر است که نویسنده 
عنوان می‌کند. یعنی به‌عنوان يك سوی تضاد و اهرمی برای طرح يك سلسله مسائل. و 
برشت. اصلا نخواسته است کم و کیف نهضت دهفقانی را (چه از جهت ساخت. چه از 
جهت جهان‌بینی. چه از جهت يك نوع مشی مبارزه و کاربردهای آن) مورد مطالعه قرار 
بدهد. در نمایش مورد بحث. جنیش دهقانی به‌مثابه علتی است و آنجه و ای نتم 
علت رخ می‌نماید. مسائلی است که برشت زير دره‌بین قرارمی‌دهد. بههمین سبپ. 
گرجه وجود کشوری جون ماهو» (آنجنان مجرد و بدور ازروابط و ناتساب 
بین‌المللی) برای ما مردم کشورهای عمقب نگاهداشته شده و استعمارزده» دور از باور 
است؛ لیکن ما آن را موجه می‌دانيم. 

باری... قیام دهقانی درهم شکسته می‌شود و با برقراری نظم - نظم دلخواه 
صاحبان دولت و ثروت رسالت ایبرین هم به‌پایان می‌رسد. دیگر جایی برای نماينده 
طبقه متوسط نیست. عملا در اربابها ادغام شده است. اببرین وظیفه یافته بودکه قیام را 
سرکوب کنده در همان حال مردم را بعنوان حاکمی که از طبقة اشراف نیست. بفریبد؛ و 
تخم نقاق را در میان مردم بباشد. و سرانجام حرکت اصیل توده‌ها را منحرف کند. تضاد 
اصلی را با رنگ و لعاب تضادی جعلی و دروغین. از نظرها گم کند. و در پایان ناگزیر 
دست وحدت و کمك بسوی اربابان دراز کند و بعنوان آخرین حرکت. در آن‌ها ادغام و 
حل شود. 

اکنون دیگر به‌او نیازی نیست. نایبالسلطنه باز می‌گردد. جناب مشاور که خود 
طراح تفوبض قدرت نایب‌السلطنه به‌ایبرین بود. اکنون نایب‌السلطنه را باز می‌گرداند تا 
برجای خود. مستقر شود. مسینا با بیان دیپلوماتيك خود به‌اطلاع ایبرین می‌رساند: 

«خوب. آقای اببرین. تایب‌الحکومة عزیز ماء آقای والامقام ما. تصمیم گرفته‌اند 


خوشحال می کند!» ایبرین دیگر انتجای کار را نخوانده ۵ بوده: که ای ی سس 
ایت صل و لا و هام رت شود؟ فکر می‌کردم که لاافل , استحقاق را دارم 


این‌طور؛ با من صلاح و مشورت نمی‌شود 
که بامن مشورتی بشود؟!» 

بازگشت نایب‌السلطنه. درست همزمان است با لحظه اعدام کالاس رعیت که 
وکلای اریاب - این دم جینانك‌های خوان دولتمندان - او را قانع کرده‌اند که بجای 
ارباب خود. درازاء بدست آوردن همان دویابوی ایدآل و انصراف خاطر ارباب از 
دریافت بهرهٌ مالکانه دوساله. بای جوبة دار برود. همجنانکه خواهر ارباب. دختر 
کالاس رعیت را در لباس خود. بجای خود. به‌همخوابگی زندانبان برادرش دوگوتسمان 
ارباب. می‌فرستد. باز, اوج طنز و فاجعه که گویی فقط در توان برشت است. 

موج گذشته است. همه چیز بجای خود می‌نشیند. قیام شکسته است. شورشیان 
اعدام می‌شوند. اببرین بجای خود برمی گردد. تایبا لسلطنه بجای خود می‌نشیند. 
کالاس رعیت از برکت اشرافیت نایب‌السلطنه و تشخیص اینکه رعیت باید محصول 
تولید کند. از چوبهُ دار باز می‌شود و به‌او توصیه می‌شود که به‌سر کار خود برگردد. دختر 
کالاس به‌سرکار خود - فاحشه‌خانه - برمی‌گردد. و اربابها (از جمله دوگوتسمان) در 
کنار ارباب بزرگ (نایب‌السلطنه) و در کنار ایبرین و مشاور کارشناس. همرمان با 
تیرباران دهقانان انقلابيء گیلاس‌های خود را بلند می‌کنند. هر چیز سربجای خود مستقر 
شده است! 

مرها گنه ره شوه اسها؟ 

کالاس رعیت. پس از گذار پیچ در پیج از پرده‌های فریب و دروغ و نیرنگ 
دارایان سرانجام به‌اين وقوف می‌رسد که آن روز آن روز باید تفنگی را که داسی‌ها 
برايش فرستاده بودند. بر می‌داشته بوده است. و بدنبال تجربیات طولانی, بی‌درنگ 
به‌این نتیجه می‌رسد که هنوز هم دیر نشده است و در میان شليك خنده اربابان که 
گلوله‌هایشان برسینة دهقانان می‌بارد. با نیت پیویستن. از صحنه بدرمی‌رود. صدای 
سرود رعیت‌های داسی ازدور: 

زجا برخیز ای دهقان! 

قدم در راه خود بگذارا 

نمايش کله گردها و کله تیزها. طولانی است. با این وجود. جز در برخضی 
دلحظه‌های نیم دوم روی تماشاگر سنگینی نمی‌کند. و این روانی جریان نمایش را 
تماشاگر مرهون تلاش و کوشش صادقانه و صمیمانة کارگران و بازیگران است. اما 
آنچه به‌طولانی شدن نمايش کمك می‌کند. سرودخوانی‌های برشت است که از نر او 
جنبه تکمیلی افو رت دارد. برشت با افزودن سرودهانی درمیان برده‌ها. ضمن 
بهره‌برداری تکنیکی در صحنه. بر جنبهة آموزشی آن تاکید دارد. نکته‌ای که می‌ماند 
این‌ست که ایا ترجمة این سرودها و خواندن آنها به‌زبان فارسی و طبیعتا با ضرب 
موسیقی غربی, می‌تواند در صحنه‌های تأتر ماء مراد برشت را حاصل کند یا خیر؟ 


۱۳۱ 
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به‌گمان من. خواندن سرودهای نمایشی برشت با ترجمة فارسی و آهنگ غربی. 
برای تماشاچی فارسی زبان, توفیق چندانی نداشته است. زیرا تلفیق شعرو آهنگ در 
يك زبان واحد. کاری طبیعی و ممکن. است. اما نشاندن ترجمهٌ فارسی سرودها بر 
موسیقی با مایه‌های اروپایی - آمریکایی. امری است دشوار. باید در نظر بیاوریم که 
برشت آلمانی» به‌هنگام سرودن شعرها - سرودهائی به‌زبان خود. ضرب و آهنگ‌های 
خاصی را در سرودن شعرها. منظور نظر داشته است که با نشانه‌های موسیقی اروبایی 
همخوانی داشته و دارد. اما طبیعتاً در ترجمه امکان حفظ و رعایت امکانات زبان اصلی 
وجود ندارد. فرض محال که این امکان هم درترجمه میسر شود, تازه ما با نمود و 
نشانه‌هائی در ضرب و آهنگ و قوافی و هجاها مواجه هستیم. که برایمان خودی نیست. 
سهل است که کلام همین سرودها را؛ در جریان اجرا نمی‌شنویم و نمی‌فهميم. بنابراین 
در صحنه‌های ماء بیشتر ازجنبه تکنیکی پیوند قسمت‌ها باید به‌این سرودها نگریسته 
شود» به از جنه آمی د شم آن. اما در اجرای کله گردها و کله تیزها. کارگردان هدفهای 
آموزشی برشت را نیز تعقیب می‌کند که متأسفانه مفاهیم سرودها در غوغای آهنگ و 
حرکات بازیگران گم می‌شود و افراد کارگردان در اجرای تمام و کمال سرودها - گمان 
می‌رود - ناشی از پایبندی وی به‌رعایت امانت متن است. چیزی که - البته در صورتی 
که لطمه به‌معنا نزند - از طرف تماشاگر الزامی تلقی نمی‌شود. اما زحمات فرساینده و 
بی‌دریع کارگردان و بازیگران و تدارکات چندان به‌چشم می‌خورد که مانع بر وز خستگی 
تماشاگر در برخی از لحظه‌ها می‌ گردد. 

اما بازیگران بازحمتی فراوان یعنی در حدود شش ماه کار مداوم - نیروی 
فوق‌العاده و صمیمانه‌ای روی صحنه صرف می کنند که در خور ستایش اشتت: کاروداق 
به‌نحوی موفق» توانسته است هماهنگی و تناسب لازم را در کار بازیگران - از 
قدیمی‌ترین تا جدیدترین آنها - برقرار کند. بطوریکه یکدستی نسبی اجراء تضمین 
بشود. انتخاب هنر بیشه‌ها برای نقش‌ها به‌استثنای یکی دو مورد - با توجه به‌امکانات 
انسانی, بسیار مناسب و بجا صورت گرفته است. این انتخاب هنرپیشه‌ها از هنرهای 
کارگردان است که ناصر رحمانی ناد به‌نحو دقیق و موثری از عهدة آن برآمده است. 


خطر آگاهی بازیگر به‌لحظه‌های اجراء و گرفتار آمدن در آن 

از آنجا که نگارنده دوبار موفق به‌تماشای نمایش شده است. نکات دیده شدة 
متفاوت در دو اجرا قابل تأمل است. نخستین شب اجراء هر نمایش ملاك خوبی است 
که با آن می‌توان تمرین‌های قبل و اجراهای بعد راء سنجید. اجرای شب نخست. 
طبیعتاً از حرارت ویژه‌ای برخوردار است که گاه منجر به‌اشتباهاتی می‌شود. اما در عين 
حال. جون نخستین اجرای کامل در برخورد با تماشاگر است. زمینه‌ای مناسب. جهت 
خلاقبت‌های تازه برای هنر بیشه نیز هست. اما خطر اجرای شب اول که به‌اجراهای 
مابعد منتقل می‌شود. چیزی است که تنها تجر به و آموزش مداوم هنرپيشه می‌تواند از 
آن پیشگیری کند. خطر بدین معنا که کشف‌های خلاقة هنرمند در نخستین شب برخورد 


با تماشاگر. ممکن است برای هنرپيشه به‌سرمشقی بدل بیع از 


جنین اگر بشود. هنرپيشه در سراشب ۳ و کارگردان باید 
وک ار کر ان اس لسن الاب سی ا یت ۳۹ ی : 


با تلاش دوباره. این مانع خطرناك ر از بیش بای هت انتف‌جا نت پردارد. 

در نمايش کله گردها و کله تیزها این خطر بروز کرده است و دکر این نکته 
می‌تواند هشداری به‌کارگردان و هنرپیشگانش باشد. 

آما در ابجاد این خطرء تاش کر ان خو یش و اشنای فاشتکا که. با روید 
خلاقیت در صحنه بیگانه‌اند, نقش مخرب عمده‌ای دارند. بعنی تحت با نکات خاص 
بازی - مثلا - يلك هنرپیشه» در پایان نمایش ای پا وب آن روز 
۱[ ی شروع می‌کنند. و 
ار غافل از اینکه این تخرفبو نا کتها: ببخصوص در اشاره به‌نکات و بره بازی. 
در دهن و خبال هنر پيشه حك می‌شود. و او برای اجرای آننده جهارنعل بسوی همان 
نکات می‌شتابد. یعنی عملا می‌رود که کار شب قبل خود را تقلید کند. یعنی هدف گیری 
می‌کند بسوی لحظات مس و انتزاعی بازی. در نتیجه از متن مناسبات و روابط متقابل 
صحنه که سازنده واقعی آن لحظه‌ها بوده‌اند» دور می‌افتد و در شحه سیت به وا قعست 
بازی بیگانه می‌شود و ناگزیر می‌شود از شکلك درآوردن و دست به‌تصنع زدن. 

بس, هنوز که فرهنگ جامعه توان تعلیم دادن تفتما شتا خی ان رز ندارو. تخت 
با بد جاره‌ای اند بشید که تماشا گر بش بشت صحنه در ابراز افتا شتانت جود از دایره کلیات 
بافراتر نگذارد. در مرحله بعد‌ی یاید به‌هنر بیشه ات کت که حگونه از این دامها که در 
نهایت علا قه و حسن ست پیش بایش گسترده می‌شود. برهد. گروتوفسکی مانع ورود 
تماشاگر به بشت صحنه می‌شود. این کار در آن نمایش خاص. صمن اینکه محمل 
عمدهٌ دیگری داشت. پیشگیری خطر احتمالی رانیز منظور می‌کرد. اما راه علمی و 
عملی پیشگیری از خطر را در جریان کار, با توجه به‌ساخت روانی هنرپیشه‌های 
وا می‌توان جستجو کرد ویافت و باید حتما در این راه پوشتند: 

نکتة دیگری که می‌ماند اين که تأتر ایران. بالاخره باید به‌تناسبی بین اجراهای 
نمایش و سالن‌های نمایش برسد. بدین معنا که نمایش کله گردها و کله تیزها با انبوه 
باژیگران ناجار از اجراء در يك صحنه فسقلی نبأشد و در همان حال. یکی دو تا از 
صحنه‌های وسیع و پرامکان تأتر در اختیار اجراهائی با تعداد کمی هنرپیشه باشد. این 
کار به.حسن ست واحدهای گونا کون تاتر از بکسو و به‌ا بجاد یگ واحد هماهنگی نباز 
دارد. . موصو ع مهمی که سندیکای هنرمندان وکارکنان تا در آن پیشقدم بوده و امید 
اشت این مه گنفت رش طیفی نان سای ها صو رت گر 
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"944000 
سته و الکترون 


اجسام از اتم‌ها تشکیل شده‌اند. 
اتم‌ها از هسته و الکترون‌هانی که 
گردش در حرکتند. 

الکترون‌ها, به‌ نسبت حجم اتم, در 
فاصله‌ئی نجومی از هسته قرار دارند. 
اگر هسته يك اتم را آن قدر بزرگ کنیم 
که به‌اندازه برتقالی در اید. فاصله میان 
هسته و الکترون مساوی دورترین 
فاصله زمین از خورشید خواهد شد! 

حساب کرده اند که اک امکان 
می‌داشت هسته و الکترون‌های میلیاردها 
میلیارد اتمی را که در مجسمه معروف 
آزادی (در آمریکا) هست از یکدیگر 
جدا کنند. همه آن را می‌شد در يك 
فنجان چای جا داد بدون این که در 


وزن ان تغیری حاصل شود! 





آزمایشگاه بلوط! 


نوعی قارچ روی تن درخت بلوط هست 
که ساده‌ترین وسیله برای سنجش پاکی 
۳ آلودگی هواست. 

اقترا فارج دوع ا تیه 
به‌سرعت رشد می‌کند و گسترش می‌یابد 


و در هوای باك رشدسش شنتان گنتلد 


می‌ شود. 


ملل) 
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گنج آب آورده 


چه نشسته‌اید که صاحب سیصد 
وینجاه کیلوگرم طلای نابید و خودتان 

فصبه از این فرار است که در 
تیه وراه و آف وهای ۶ 
ارض هشتصد و سی میلیون تن طلا 
موج می‌زند که اگر به‌کل فقیر فقرای 
روی زمین تقسیم شود به‌هر نفر سیصد 
وینجاه کیلو خواهد رسید. فقط يك 
مشکل کوچولو اين میان هست که هیچ 
کاریش نمسی‌شود رد و ان مشکل 
استخراج هر گرمش باید لطف کنید و 
یکصدوبیست و یکهزار مترمکعب آب را 
تجزیه بفرمانید. می‌بینید که حکایت 





آب شیرین از قطب 


تهیة آب شیرین از دریاها که 
چهارپنجم سطح زمین را پوشانده. 
به‌سبب آلودگی آن‌ها به‌مواد سمی و 
املاح مختلف مستلزم هزین سنگینی 
است. 

از چند سال بیش در کالیفرنیا 
مرکزی به‌وجود آمده است به‌نام 
سازمان تکنولوژی و کاربرد (۸0۲۸) 
که ضمن آموز دیکره در مورد انتفال 
کوه‌های يخ قطبین زمین به‌مناطق 
تشنه‌ثی چون عربستان نیز مشغول 
مطالعه و بررسی است: براساس 
نخستین طرح‌هاء قطعات عظیمی از یخ 
به‌حجم میلیون‌ها مترمکعب را به‌وسيلة 
چندین کشتی بر سطح اقیانوس‌ها 
به‌حرکت درآورده به‌ساحل موردنظر 
کشیده مورد استفاده قرار می‌دهند. این 
عمل هم بسیار ارزان‌تر از شیرین کردن 
آب دریا تمام می‌شود و هم به‌مقدار زیاد 
به خنك کردن هوای منطقه باری می‌کند. 


ى 





اموزش جنسی 


خانم مار گارت صبب مردمشناس 
جوامع بدوی. طی بررسی‌هانی که 
انجام داده و در کتاب خود «بلو غ در 
ساموا» منعکس کرده است باداور 
می‌شود که: برخلاف محدودیت تربيتي 
جوأمع اروپانی و آمریکانی. نوجوانان 
ساموا امکان تماشای وضع حمل, سقط 
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جنین. و حتی کأمجوئی جنسی را دارند 
و در اين باب میان کودك و بزرگسال در 
ار کاهاتتتن ع افش ارت زندگی 
انسان تفاوتی قائل نمی‌شوند تا جنسیت 
ب‌صورت عقده‌نی سرکوفته یا معمائنی 
پیچیده در نياید بلکه امری کاملا طبیعی 
و بسیار عادی تلقشی شود. 
اعمالی هم که در جوامع پیشرفته با 
عناوین انحراف جنسی و تنو عجوئی و 


ءما , ا ۱« 


بنهانکاری و اختلالات 
سارت عصبی می‌شود در جامعه 
بدوی شافتتو۱ «جیزهای» کاملا 
بی‌ضرری شناخته شده و این گونه 
اعمال و افعال را بیش‌تسر يك جور 
«بازی ساده» تلقی می‌کنند! در این 
جامعه. از این نظر خاص. دغدغه 
بی‌عفافی» هرزکی و اعمال مخالف 
اخلاق به‌طور مطلق وجود ندارد. 


ان دسته 


۳ ۲ 9 
ما اه 2 ا ‏ 4 





ت از توفان 


«کشش سطصی» عبارت از 
یروی جاذیه‌نی است که ذرّات فوقانی 
مایعات را به‌سوی پائین و به‌اطراف 
می‌کشد. علت مقوس بودن سطح آب در 
لیوانی که لبالب پر شده باشد همین 


۱ 


فقوت و ضعف «نیسروی کشش 
سطحی» در مابعات مختلف متفاوت 


فلا اگر روی میزی که به‌وسبلة 
موم يا چر بی د دیگری پوشانده شده باشد 
آب بریزیم» نیروی کشش سطحصی 
باعث می‌شود که ذرات آب به‌سو ی 
یکدیگر کشیده شود قطرات آن به‌شکل 
کره در آید و سطح مقادیر بیش‌تر از 
فطره حالت قوسی شکلی پیدا کند. 

نیروی کشش سطصی نفشت 
ینت ار ات اس ود رات ان 
نکن انا فرت: و هدوت رات ات 
جدب نمی‌کنند. از ان رو. وقصی 
کشتی‌ها دچار توفان شدید می‌شوند 
مقادیری نفت بر سطح آب می‌ريزند. 
فشر این نفت به‌ضخامت يك مولکول بر 
سطح آب پراکنده شدد نیروی کشش, 
سطحی امواج آب را ضعیف می‌کند و 
سبب می‌شود گرداگرد کشتی شرابط 
تا آرام‌تری فراهم آید. 








این‌سند به‌وسیله «اتحادیه سراسری 
شوراهای انقلابی اسلامی...» برای ما ارسال 
شده و ضمن بادداشتی آن را به‌عنوان «اولین 
انتقاد اصولی در بارة مصوبات دولت در مورد 
شوراها» معرفی کرده‌اند. کتاب جمعه این 
سند را به‌عنوان تکمله‌نی بر مقال آقای 
محمد مختاری (در شمارهٌ قبل) منتشر 
می کند. 


ابرادات و ابهامات اصول مصوب دولت در مورد تشکیل 
شورای کارکنان موسسات دولتی و خصوصی 


اصول پیشنهادی کلا. بدون 
و اقسام «موسسات دولتسی و 
خصوصی» اعم ازتولیدی و خدماتی 
سعی نموده يك قالب استاندارد برای 
تمامی «شو رها ارائنه دشد. دولت 


محترم می‌بایست اصل وجود شورا و 
حیطه اقتدار و مسئولیت‌های آن را از 
تصویب بگذراند و طرح جزئیات 
سازمان و وظایف و مسئولیت و نقش 
خاص شورا را به‌عهدة هر يك از 
آن‌ها بگذارد. اولیسن اصل نظام 





۱۳۷ 





ساره ۳ ۰ ۷ 


فروست ؛ دارد 


اد هگا زان ساز کرت نرساز یلع رن 
, مرکا ی ماع وواسیت 


سس ۲۰ راد ۱۳۵۲ 
خیابان د کتر مسدق نبش جام جم - جنب پارگ ملت 
تلفن : 
دا 


جناب آقای مینس مهدی بازرگان 


نخست و زیر محترم دولت موقت جمهوری اسلامي ایران 


بااحترام وباآروزوی موفقبت برای آنجناب دریبتبرداهداف انقلا ب 
اسلامی تحت رهبری امام »بد پر.وست نظراین انحا دیه‌را دردورداصول مصسوب 
دولت درمورد شورای کا,کنان موسسات دولتی وخجوصی که‌طدی بحشتا مه‌شماره 
۶ مورخ ۵۸/۷/۱۵ ابلاغ کردبده ‏ » جیت ملاحته آنجناب ومتامات مسشول 


حشد یم مید | رث ۰ 


بنظراین اتحادیه‌اصول پیشنهادی » متاسفانه ب‌یجوجدجوابکوی سئله 
مش رکت واستفاده موترازشوراها ,یی کی ازیبزرشترین دست آوردجای انقلاب 
تتابمبا نمیباندوایرادات ؛ ابپامات وی‌بودهای زبادی داردوسنطیق باامل 
فقرآنی شور! نب.-ت ولذا موردپذبرش این انحادیه‌نمی باند . اتحادیه‌ما با تجربه 
تیا له‌هون وبا ادها رک وب سش نک کورای گا کهان قا نها رس ان 
گسترش قادراست درز میت تبدیدنطردرا مول مصوبه با مسئولین مربوطه همکاری 
لازع رابانجام‌رساند . 


کلیه اتحادیه‌ها وشرراهای کارکنان واحدهای بزرگ درلتی وخحوصی» دراصول 
بیشنها دی نجدیدنطرلازمبعمل آیدویک قانون انقلابی که میتواندزمینه‌ایجاد 
شوراهای وآأقعی رافراهمآ وردومشا رکت 5 رکنان را دربیشبرداههاف انقلابسی 
جمپرری اسلامی ایران جلب کند » تدوین گردد .درغیرایتصورت ستی دراج رای 
بخشنا مه مزبور » زا یجادتشني ومد مه‌ب | جداف انقلاب اسلامی و . تضعبف روحیه 


تا تا وین تاموتا و که فرها ات با لب کت رن 
مشا رکت وتضیم‌حقوق اجتما یی کارکنان شمری نخوا هدذاشت : 





شورائنی. اصل اعتم‌اد است. برای 
جلب مشارکت باید اول اعتماد کرد و 
ابتکارات و خلاقیت‌ها را پروراند. 
اگر از دید مثبت به‌شوراها نک شود 


هیچ محدودیتی پرای آن‌ها 


نمی گردد و بالعکس ی 7 
شورا مورد نظر قرار گیرد. تمام 
کوشش در جهت محدود کردن عملکرد 
این نهاد صرف خواهد شد. دید 
تزستاا رانسته هلو 
به‌فرزند و توانالی‌های او اعتماد ندارد 
یق ابتکار, همه چیز را 
حاضر و آماده و از پیش تعیین شده 
جلوی او می‌گذارد. دیدی است با 
اثرات اجتماعی نامطلوب و اطمینان 
داریم که مسئولین محترم دولت 
موقت جمهوری اسلامی به‌این 
واقعیت وقوف کامل دارند. اصول 
پیشنهادی. از يك سو به‌جزئی ات 
غیرضروری پرداخته و از سوی دیگر 
نکات بسیار مهمی را از قلم انداخته 
است. در زير به‌پاره‌نی از اشکالات 
اساسی پیشنهادی اشاره 
می‌شود: 

اصول پیشنهادی با طرح 
«صدف» شروع می‌شود که عبارت 
است از «ایجاد تفاهم و همکاری 
بیش‌تر بین کارکنان و مدیریت در 
جهت پیشرفت مطلوب کارکنان و 
مزسسه برای خدمت هرچه بیش‌تسر 
به‌جامعه و با رعایست حقوق حقه 
کارکنان». شورا تنها به‌این هدف 
محدود نمی‌شود. و مهم‌ترین هدف 
شورا مشارکت در ادارءة امور 
و در واحدهای تولیدی, 


و به‌جای تشو 


اصی ا. 
ی و 


فصو سسته 


کنسرل تولید است و یکی از 
تفاوت‌های عمد؛ٌ شورا و سندیکا در 
همین امر نهفته است. شورا باید در 
برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکت 
داشته با شد چرا که این کارکنان 
هستند که تمامی بار يك موسسه را 
بر دوش دارند و این حق آن‌ها است 
که در تصمیم گیری‌های واحدی که در 

پس از هدف به«ارکان» 
پیشنهادی می‌رسیم که در دو سطح 
(مجمع عمومسی» و «شورای 
هماهنگی» خلاصه می‌شود. در این 
پيشنهاد مدیریست و شورا آن چنان 
درهم اميخته شده و «قاطی» شده‌اند 
که امکان تفکيك آن‌ها نیست و چنین 
به‌نظر می‌رسد که مدیریت نیز خود 
عضو شورا است! آن هم با چه 
امتیازات خاصی. اول این که مجمع 
عمومی عادی شورای کارکنان 
(متشکل از کلیه کارکنان مژسسه) 
یعنی بالاترین مرجع تصمیم گیسری 
شورائی. توسط مدیر موسبه دعوت 
می‌شود و این یکی از 
غیراصولی تریس پیشنهادات ارانه 
شده است. گوئی خود کارکنان و با 
شورای هماهنگی پیشنهادی 
صلاحیت دعوت عالی‌ترین مرجع 
سازمانی خود را ندارند و باید به‌مدیر 
متکی باشند البته این امکان 
به کار کنان در دعوت از مجمع عمومی 
فو ق‌العاده ( که تا فراموش شده 
وظایف آن و تفاوت آن با مجمع 
عمومی عادی طرح شود داده شده. 
که البته این مجمع «بنا به‌درخواست 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


شورای هماهنگی با يك سوم اعضاء 
سم و جح و يا مدیسر واحد» 
تشکیل می گردد. البته در اینجا نیز 
مدیر معادل يك سوم کل کارکنان 
به‌عساب امده است. در هر حال وجود 
مدیرمسنئول واحد در شورا به‌هیج 
وجه صحیح نیست. چه رسد به‌ان که 
اجازژٌ دعوت مجامع عمومی را هم 
داشته باشد. شورای کارکنان و 
مدیریت دو نهاد متفاوت‌اند و مخلوط 
کردن آن‌ها سبب لوث شدن مسئولیت 
و نقش هر يك از آن‌ها می‌شود. 
سطوح دو گانة ارگان پیشنهادی 
به‌جز در مورد موسسات کوچك 
به‌هیچ وجه کافی نیستند. واحدهای 
بزرگ: بالاخص واحدهای بزرگ 
تولیدی خود از بخش‌ه‌او قسمت‌ها 
و کارگاه‌های مختلضی تشکيیل 
می‌شوند که هر يك مساتئل 
جداگانه‌ئی دارند و هر يك به‌شورای 
کارگاهی خاص خود نیاز دارند و 
کارگران هر يك از ایین قسمت‌ها 
می‌توانند نماينده خود را از میان 
همکارانی که می‌شناسند و به‌وی 
اعتماد دارند انتخاب کنند. این امر در 
مورد مزسسات خدماتی بزرگ مثل 
با تانه‌ها وربان‌ها نب فضدای 
می‌یابد. افراد قتسمت‌های مختلف 
يك‌دیگر را ی نمی‌شناسند و هر 
قسمت اصلی (منظور کارگاه‌های 
پزرگ و یا قسمت‌ها است و نه 
بخش‌های جزئی تر) علاقمند است که 
نماینده داشته باشد. سازمان 
پیشنهادی جوابگوی این نیاز نیست 
و در میان کارکنان تشتت ایجاد 


می‌کند. به‌این ترتیسب اولیسن سطسح 
سازمانی. «شورای قسمت» يا 
«شورای کارگاه» است. از هر يك از 
این شوراها. بسته به‌اندازه سازمانی 
قسمت و با کار گاه. تعدادی نماینده 
برای سطح بالاتر یعنسی «شورای 
هماهنگی» يا «شورای مرکزی» 
انتضاب می‌شوند. در مواردی که 
ایجاد شورای قسمتی یا کارگاهی 
ضرورت نداشته باشد. باید حتماً از 
هر يك از قسمت‌ها و کارگاه‌های 
بزرگ يك نفر نماینده در شورای 
مرکزی عضویت یابند. از آنجا که در 
واحدهای بزرگ تعداد اين نمایندگان 
بالسبه زیاد می‌شود و تجمع و 
تشکیل جلسات چنیسن شورائی 
پرهزینه خواهد بود. اين شورا از بین 
خود هیئتی را برای انجام کارهای 
روزمره انتخاب می‌کنسد. به‌این 
ترتیب در واحدهای بزرگ به‌جای دو 
سطح پیشنهادی مجمع عمومی و 
شورای هماهنگی چهار سطح. از بالا 
به‌پائیین. مجمع‌عمومی. شورای 
هماهنگی. هیئت اجرائی و شورای 
کارگاه به‌وجود می‌آید. 

در مورد مسساتسی که دارای 
شعب و يا واحده‌ای شهرستانی 
هستند پیشنهاد شده که «هر واحد یا 
شعبه مستقر در هر شهرستان 
می‌توانند.... مجمع‌عمومی جداگانه 
داشته باشند.». این اصل نیز ناقتص 
است و ارتباط واحدهای شهرستان را 
پا کل سازمان طرح نمی کند و عملا 
آن‌ها را به‌عنوان يك واحد کاملا 
جداگانه و در انزوا می‌بیند. حال آن 


ضمن آن که 
می‌توانند بسته به‌اندازة سازمانی 
خود شورای قسمت و شورای 
هماهنگی شهرستان داشته باشند. باید 
مجمع عمومی همگانی موسسه اعزام 
دارند و بسته به‌اندازه سازمانی خود 
در شو رای هماهنگی عصو یت یابند. 


با توجه به‌نقش ی شو را یعسی 
متا کت در تصمیم گیری و 
برنامه‌ریسزی و غیسره. این اصل 
پیشنهاد شده دولت. به‌این معنی 
خواهد بود که مثفلا وزارت 
کشاوزری يا وزارت بهسداری و 
بهزیستی و يا بانك ملی تنها از 
واحدهای مرکزی تهران تشکیل 
شده‌اند و شهرستان‌ها از این 
مشارکت بی بهره می‌مانن‌د. 
بنابراین.اصل پیشنهادی به‌هیچ وجه 
اصل صحیحی نیست. نکتة جالب در 
اینجا این که در يك تبصره 
پیشنهادی. وظيفتهة «تقسیم‌بندی 
موسسه به‌قسمت‌ها و واحدهانی که 
مجمع‌عمومی و شورای هماهنگسی 
مستقل خواهد داشت به‌وسیل4ه 
مدیریست عالی موسسه صورت 
می گیرد». که به‌هیسچ وجه درست 
نیست و این تقسیم‌بندی باید 
دراختیار شورای کارکنان و نه مدیر 

شرایطی که برای تشکیل 
جلسات مجمع عمومی پیش‌بینی شده 
پسیار سخت است و موانصی برای 
تصمیم گیری به‌وجود خواهد آورد. 
مجمع‌عمومی عادی و فوق‌العاده با 


که واحدهای شهرستانی, 2 


«حضور تعداد بیش از دو سوم از 
اعضاء»رسمیت می‌یابد و چنان چه در 
جلسة اول حد نصاب حاصل نشد 
مجمع‌عمومی برای بار دوم با «حداقل 
يك دوم اعضاء» رسمیت می‌یاب‌د. 
وجود دوسوم اعضاء برای 
مجمع‌عمومی عادی به‌هیج وجه 
ضروری نیست و حد نصاب. نصف 
بعلاوةٌ يك کافی است و برای مرتبة 
دوم حد نصاب يك سوم تکانو 
می‌کند. اما حد نصاب‌های پيشنهاد 
شده برای مجمع فوق‌العاده منساسب 
است. بع‌لاوه بپیشنهاد شده که 
تصمیمات متخده در مجمع عمومی با 
«ا کثریت دوسوم‌اراء اعضای‌حاضر در 
جلسه» معتبر خواهد بود. این حد 
نصاب نیز بسیار نامعقول است و حد 
نصاب نصف بعلاوة يك برای 
تصمیمات کافی است. در غیر این 
صورت در بسیاری موارد امک‌ان 
تصمیم گیری نخواهد بود. (مگر آن 
که ترجیح بر این باشد که تصمیمی 
گرفته نشودا) 

در مورد تعداد اعضاء شررای 
هماهنگی حد نصاب‌های پيشنهاد شده 
به‌هیچ وجه مناسب نیست و با توجه 
به‌سطوح سازمانی فوق هر موسسه 
بسته به‌ویژگی خود این حد نصاب را 
تعیین می کند و احتیاجی نیست که 
دولت در این زمینه محدودیتی قائل 
شود. 

و اما در مورد عمده‌ترین بخش 
اصول پیشنهادی یعنی وظ‌ایف 
شورا: مقرر شده يك نفر از اعضای 
شورای هماهنگی, به‌عنسوان «عضو 


۱۳۱ 


رابط» در جلسات هیئت مدیره شرکت 
کند و یا رابط بین شورا و مدیریت و 
وزیر باشد. و نقش این رابط هم 
عبارت است از «ارائةه پیشنهادات 
شورای هماهنگی به‌مدیریت موسسه 
و برقراری صمیمیت و همکاری بین 
کارکنان و مدیریت و مساعی لازم 
جهت پیشرفت امور موسسه». از این 
عبارت نی و قابل تفسیر که 
بگذریم. معلوم نیست اقتدار این 


«عضو رابط» این عضو 


رابط. به‌شکلی که پیشنهاد شده عملا 
يك پیفام‌رسان است و بس. نه 
اقتداری دارد و نه معلوم است اگر 
ایسن پیغام‌بس پیغام کارکنان را 
به‌مدیریت رساند و مدیسر پس از 
استماع پیغام به‌آن توجهی نکرد چه 
خواهد شد؟ 
وظایف دیگر شورا عب‌ارت 
است از: «شناخت اهداف و اخلاق 
انقلاب اسلامسی و تعلیم و تعمیسم 
ان... ارشاد کارکنان در جپهت 
هماهنگ ساختن خواسته‌های خود با 
مملکت». در این نقش» عملا شورا 
تنها نقش يك ناصح را باید ایفا کند و 
کارکنان را متوجه امکانات محدود 
مقسنته تمایتد.: اختسالا از آن‌ها 
بخواهد خواست‌های خود را محدود 
کتند و یا فراموش نمایند. در وظيفه 
پیشنهادی بعدی گفته شده که شو را 
خواست‌ها و مشکلات کارکنان را 
کند و #۸ .. راه‌حل‌های عملی و 


بر ری سس ی 
قانونی به‌مدیریت موسسه» ارائه دهد 


۱۴ و «از طریق عضو رابط بدون دخالت 


در مدیریت و یا ایجاد کندی و 
تعطیل در امور هو سسسبه» این 
راه‌حل‌ها را پیگیری کند. در وظیفة 
دنک ار وتا خر اه ده تا زر 
در رفتار و اعمال فردی و اجتماعی 
کارکنان و ارشاد و توجه دادن آن‌ها 
به‌مسئو لیت‌های محوله» «نظارت» 
کند. در این‌جا نیز شورا از طریق زیر 
نظر گذاشتن «رفتار و اعمال فردی و 
آها و ۹ ۱ ء # نظا. 4 ۵ 


ن‌ها ر! لحت شترل و «ظارت» در 
آورد. دیگر این که شورا باید نظرات 
مدیریت را در رابطه با کارکنان از 
طریق عضو رابط «کسب» کند و آن 
را با کارکنان «طرح» نماید و در 
ایجاد هماهنگی و حسن رابطه بین 
کارکنان و مدیریت مسسه کوشش 
کند. و بالاخره آخرین وظیفة شورا 
عبارت است از: «تصویب و انجام 
اموری که برای بهسود مسسه از 
طرف مدیریت به‌شورا پیشنهاد 


‌ در دد». تب ان که شو را و ب بیله‌نی 


خواهد بود که هر زمان مدیر نخواست 
رأساً تصمیمسی بگیرد ۶ احتی‌اج 
به پشتیبانی شورا داشت. می‌تواند از 
آن استفاده کند. 

به‌این ترتیب ما معتقدیم که 
وظایف پیشنهاد شده برای شورا 
به‌هیج وجه نمی‌تواند جوابگوی ۳ 
نهاد واقعی مشارکت باشد و 
نقش‌های پیشنهادی بیش تسر تاطسر بر بر 
اعمال کارکنان است تا مدیریست. 
وظایف يك شورای واقصی 
به‌مشارکت و همکاری در کلیه امور 
مسسه مربوط می‌شود. البته این 





وظایف و تشکیلات ناشی از آن 
بسته به‌نوع موسسه متفاوت خواهد 
بود. رئوس کلی وظایف شورا را 
بهترتیب زیر می‌توان خلاصه نمود: 

مشارکت و همکاری در 
تصمیمات پرسنلی» استخدام. ترفیع» 
ارزیابسی کارکنان. انتقال. 
بازنشستگی و غیره با رعایت منافع 
کار کنان و توجه به‌مصالح موسسه. 
مشار کت در انتضاب مدیران. 
مشارکت و همکاری در برنامه‌ریزی 
فعالیت‌های هو سسی نظارت بر امور 
مالی و عسابداری: مرداخت‌هاء عفد 
فراردادهای داخلی و خارجی و غیره. 
انجام فعالیت‌های فرهنگی و ارتقاء 
سطح آگاهی کار کنان. بهبود سیستم 
رفاهی مزسسه. رسیدگی به‌حل 
اختلافات. (در واحدهای تولیدی و 
تجاری) نظارت بر برنامة تولید. 
مشارکت در تعیین راندمان تولید. 
بهبود محیط کار و کاهش مخاطرات. 
نظارت بر خرید مواد اولیه و فروش 
کالاهای ساخته شده و... تنها با چنین 
وظایف و مسئولیت‌هانی می‌توان 
انتظار مشارکت واقعی و ایجاد 
شورای واقعی را داشت. 

از نظر سازمانی. نظام شورائی 
نیازی به«عضو رابط» و يا نماینده در 
هینت مدیره و مدیریت ندارد. در 
مورد عضو یت کارکنان در هیشست 
مد برد کاری که پس از انقلاب پرای 
اولین بار در ایران در واحدهای تابعة 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران انجام گرفت و حتی در بسیاری 
از واحده‌ای تولیدی, نمایندگان 


کارگر به‌عضویت هیشت مدیسره 
درآمدند. در تجربة این اتحادیه کار 
چندان موفقی نبوده است. عده‌ئی از 
این افراد به‌معض رفتن به‌هیشت 
مدیسره نقش نمایند گسی ر از دست 
دادند و نظیر دیگر اعضاء هیئت مدیره 
شدند و عده‌نی نیز که مبارزتر بودند 
در اقلیت ماندند و منزوی شدند و 
عملا نتوانستند نقش مفیدی ایفا 
کنند. البته اين بدان معنی نیست که 
ما با انتخاب اعضاء هیئت مدیره از 
داخل موسسه مخالفیم بالعکس. آن 
را تصمیم درستی می‌دانيم. اما این 
افراد را به‌هیج وجه نباید به‌عنوان 
«نماینده» کارکنان به‌عساب اورد. 
شورا برای انجام وظایف خود 
کمیته‌های تخصصی جدا گانه‌ئی باید 
به‌وجود آورد و همین کمیته‌فای 
تخصصی هستند که با واحدها و امور 
تخصصی موسسه و به‌طور کلسی 
مدیریت در ارتباط قرار می‌گيرند. 
این کمیته‌ها به‌طور نمونه می‌توانند 
عبارت باشند از: کمیتهة نیسروی 
انسانی. کميتة مالی و حسابداری, 
کمیتء مطالصات و برنامه‌ریسزی» 
خرید. کمیتة بازرگانی و غیره. البته 
تعداد و نوع این کمیته‌ها بسته 
به‌ماهیت مسسه (يك وزارتخانه 
يك بانك. يك کارخانه. و غیسره...) 
متفاوت است و ما در اینجا قصد 
اراة تشکیلات استانسداردی را 
نداریم. چرا که همان طور که قبلاً نیز 
اشاره کردیم با هر گونه طرح از پیش 
تعیین شده و ات مخالفیسیم و 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


معتقدیم که اولین اصل شورانی 
احترام به‌توانائی‌ها و خلاقیت اعضاء 
و پرورش و تقویت این استعدادها 
است و باید که کار کنان هر موٌسسه 
بسته به‌نیاز و خواست خود. ساخت 
مطلوب شورائی خود را درست کنند 
و هیچ الگوی ابتی به‌آن‌ها تحمیل 
نشود. این کمیته‌ها از نظر سازمانی 
طرف شورای مرکزی (یا شورای 
هماهنگی) که پنوبه خود منتخسب 
مجمع‌عمومی است. انتخاب شده و 
اداره می‌گردد. این کمیته‌ها که 
مسئولین آن‌ها از بین اعضاء هینت 
اجرائی انتخاب می‌شوند از اعضاء 
شورای هماهنگی و در صورت لزوم 
از کار کنان علاقمند تشکیل می‌شود. 
مدیران مسئول موسسات (وزیر 
معاونین وزیر مدیران کل, مدیران 
عامل. معارنیسن موسسات....) 
نمی‌توانند و نباید در این کمیته‌ها 
عضویت داشته باشد. سیستسم 
مدیریت موسسه و سیستم شورائی 
آن ضمن آن که باید در خدمت يك 
هدف باشند و در نهایت باید کلیت 
واحدی را تشکیل دهند. اما دو نظام 
جداگانه‌اند با نقش‌های متفاوت اما 
هم جهت. مگر آن که خلاف آن ثابت 
شود. 

در هر حال به‌نظر این اتحادیه. 
اصول پیشنهاد شده برای شوراهای 
کارکنان موسسات دولتی و 
حور ان کات و« 
ابهاماتی است که اگر برطرف نگردد 
نخواهد توانست راف‌گشای جلب 


مشارکت کارکنان و استقرار نظام 
شورانی گردد. شورائی که به‌ایسن 
ترتیب به‌وجود آید تنها نامی از شورا 
را با خود ید ك می کشد و عله 
جولانگاه افراد فرصت‌طلبی خواهد بود 
که به‌دنبال منافع شخصی خویش و 
استفاده از امعانات زود گذر هستند و 
نه نگران حفظ منانع انقلاب و 
پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی 
ایران و دیگران هم که دلسوزنسد 
به تدر یسح دلسرد شده. کنار خواهند 
گرفت و به‌تدریج به‌جای مشارکت 
خلاق. دلزدگی و دلمردگسی ۳ 
بی‌مسئولیتسی بر فضای موسسات 
اداریو خدماتسی. هم چنان گذشته 
حاکم خواهد شد. در مسسات 
تولیدی نیز این مسئله به‌شکلی دیگر 
اثر نامطلوب خود را خواهد گذاشت و 
اين امر بالاخص از آن جهت حائیز 
اهمیت است که دولت معلوم نکرده 
ایا در واحدهای تولیدی این شوراها 
کاملا جایگز ین سندیکاها خواهند شد 
و يا سندیکا نیز در قانون کار جدید 
پیش‌بینی خواهد شد. مثلاً مسئله مهم 
حل اختلاف بین کارگر و کارفرما 
چگونه خواهد بود؟ چون اگر سند یکا 
کاملا از بین رود و شورا نیز به‌شکل 
پیشنهادی باشد. چگونه به‌این مسئله 
مهم و بسیاری وظایف دیگر که 
اصول پیشنهادی بدون اشاره از آن‌ها 
گذشته است: ینک گر خواهد شد و 
این خطر وجود دارد که کارگران نه 
سندیکانی داشته باشند و نه شورائی 


واقعی. 


در خاتمه اتحادیه ما خواستار 
تجد یر نظر سریع و قاطع در اصول 
پیشنهادی و توجه به‌ایرادات و 
انتقادات سازنده‌ئی که در این نوشته 
مختصراً به آن‌ها اشاره شده. می‌باشد 
و ما معتقدیسم که دولست در طرح 
اصول شورا می‌بایست حداقل از 
خود شو راهاء. که در همین مدت کوتاه 


به تجرپیات ذیقیمتی دست یافته‌اند. 
استفاده می‌نمود و حال نیز پيشنهاد 
می‌کنیم که برای تجدید نظر در 
اصول پیشنهادی و تدوین يك قانون 
شورائی مترقی و انقلایی. از کلیه 
شوراها و اتحادیه‌های واحدهای 
بزرگ دعوت به‌عمل آورد. 
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«حاج مير زا آقاسی از مسائل نظامی ابدا اطلاعی نداشت ولی در عملیات 


جنگی جدا مداخله می‌کرد. حتی به‌پیشنهادات سرداران قشون هم ترتیب اثر 
تقی فد تختان که نک هر ات سا هتان ای ان وتو آوکسفت ق زا 
متا یه وه نتخت1 زذبگر را رها کرده بودند و به‌همین سبب شبهنگام افغانان 
به‌اردوی محمدشاه شبیخون می‌زدند وجمعی را به‌هلاکت می‌رسانبدند. میرزا 
آقاخان وزیر لشگر با این عمل مخالف بود و می‌گفت: شهر باید از همه طرف 
تحت محاصره واقع شود تا دشمن نتواند از خارج کمك بگیرد و ناچار به‌تنگنا 
پیفتد و سر تسلیم فرود آورد. صاحب‌منصیان فشون نع نظر‌وزن لشگر ‏ 
اطراف شهر را نيك حصار دهیم. کار بر خصم سخت شود و در حراست 
يك سوی شهر گشوده و راه فرار گشاده است. جون لختی سختی بیند. شهر 
را بگذارد و راه فرار پردآرد۱ 





سرانجام نظر وزیر مگ سردا تام ورد یا با داقع شد تاجن 
از این بیش‌آمد سخت.برآشفت و کین میرزاافاخان را به‌دل گرفت و در همین 
ایام است که طی یادداشتی خطاب به‌محمدشاه می‌نویسد: «چندان سررشته از 
قشون گردانیدن ندارم. اما از این مردمان ظاهرأً بهتر فهمیده باشم... چندین 
بندگی در خدمت دارم: حق تعلیم. حق نوکری. حق باطن. حق ظاهر و حق 
دولتخواهی.۲) 

«در اثر مداخلات ناروای حاج میرزا آقاسی در کارهای نظام و عدم 
بصیرت او در امور و فنون لشکرکشی, بین سرداران سیاه اختلاف افتاد و نظم 
و انضباط اردو .که اساس فتح و.پیروزی. سر باز در زمان جنگ است. از بین 
رفت و کار به‌جائی کشید که جاسوس‌های دشمن گاهی به‌طور ناشناس و 
چندی هم آزادانه میان اردوی محمدشاه به‌عملیات تخریبی بپردازند.»: 

ان ای رام کی خاش از با نمی ریت نز بنیز 
که از افسران توپخانة قشون انگلستان بود و مأمور تشویق یار محمدخان 
به‌مقاومت در برابر قشون ایران در هرات. هميشه اوقات با لباس مبدل 
بهاردوی محمدشاه رفت‌آمد می‌کرد و با کلنل استیووارت وابسته نظامی 
سفارت ا نکش در ایران ملاقات و مشورت می کرد۲(6) 

آواز؛ بلاهت حاج میزا آقاسی چنان عالمگیر شده بود که اکثر 
جهانگردان و مأموران سیاسی دولت‌های خارجی آن زمان در یادداشت‌های 
خود بدان برداخته‌اند. مثلا: کنت دوسرسی ای سیاسی فرانسه در ایران 
در باره حاجی میر زا افانتش: می نو بسد: «| کثر اوقات خبالات عجیب و غرببی 
در مخیله حاجی , خطور می کند و این از بدبختی , مملکتی است که زمام امور 
آن را به‌کف با کفایت! او محول نموده‌اند. این مرد که در سن بیری تازه 
داخل کارهای دولتی شده است. با اين که منکر هوش او نمی‌توان شد. از پچ 


۷۱۳۸ 





0۸ کول 
کوچك‌ترین و ساده‌ترین امور اداری اطلاعی ندارد. چون اغلب بد و ناسزا 
می‌گوید, صفای نیت او نیز مورد تردید است. وقتی که من به‌دیدن او رفتم وی 
در اتاقی نشسته بود که از نظر کثافت انسان را مشمئز می‌نمود. نظرات و 
نقشه‌های این مرد. عحیب و غربب به نظر می‌آمد خاصه که برنامه‌های خود را 
با کمال خونسردی شرح می‌داد. روزی می گفت از دست تقاضاهای بی‌مورد 
انگلیس جگرم خون شد. و چیزی نمانده که يك عده قشون به‌کلکته بفرستم و 
ملکه ویکتوریا را دستگیر کنم...۵۱6) 

با اينهمه, حاجی میرزا آقاسی صفات دیگری داشته که شگفتی سرشت 
او را تکمیل می‌کرده است. چنان که در تندخوئی و دشنام گوئی و استهزاء مردم 
زمان چنان بی‌محابا بوده که سپهر در ناسخ‌التواریخ می‌نویسد: «مردم ایران 
فراموش نکرده‌اند. آن گاه که به‌مجلس حاج مبرزا آقاسی می‌رفتند. چنان بود 
که بر بیشه هلاهل عبور می کردند.#:* 

اما پیش از آن که داور تاریخ بممساب حاجی برسد یفمای جندقی با 
زبان گزنده و پرده‌درش مردی را که به‌گفتة جهانگردی به‌نام استیووارت 
«عجیب‌ترین خلقتی است که برای اداره امور ملی می‌شود تصور وجود او را 
کرده به‌شلاق هجو کشیده است. که ناگفته بهتر». 





۰ ناسخ‌التواریخ دوره قاجار به ۳ جلد دوم ص‌‌ ۰ 
میرزانقی‌خان امیرکبیر - عباس اقبال. ص ۱۸۶. 
. تاریخ اففانستان. جان ویلیام کی ص ۲۳۷. 

۰ ناسخ‌التواریخ دوره قاجاربه.. جلد سوم. ص‌‌ ۹4 
. سفرنامه استیووارت ص ۰۱۲٩‏ 
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عاشقانه‌ها و درد - مجموعه شعر 
الف - روز 

انتشارات چکیده - بها ۶۰ ریال 
عاشقانه‌ها و درد. مجموعه سی و 
چهار شعر سرودهٌ شاعری است که 
به‌اعتبار حس و عاطفه شاعرانه و 
دستمایة نه چندان غنی فرهنگ شعریش 
می‌توان گفت نحستسن گام‌ها را در 
قلمر و تجر به‌اندوزی برداشته است. 
طبیعی است برای رسیدن 
به‌مررزهای شعر معاصر و گام نهادن در 
ان عرصه دست کم باید از فضای 
بی‌رنگ و منحمد («وصف» ی 
و به عرص آفتابی «تصو بر» رسبد. کاری 
که پشتوانه‌ئی از عشق و سخت‌کوشی را 
توامان می‌طلبد. 

آری/ تا شهر روز/ تا فصل 
سر ح و سیر بهاری/ مسافتی دار یم 


۲ 
فعالیت‌های تشخیصی و یادگیری 
در ریاضیات. برای کودکان.براساس 
تحقیقات پیاژه. پروفسور ریجارد کوبلند 


برگردان: مصطفی کریمی 

کتاب «فعا لبت‌های تنشحصی و 
یادگیری در ریاضیات هم‌چنان که از نام 
آموزنده‌ئی است برمبنای بژوهش‌های 
تکویضی. (20۱516۲۳0۱09154 6906116), 
در زمینة شناخت روابط ذهنی و عینی 
کودلك و به‌بیان دیگر تحلیل شکل‌بندی 
خودشناخت. انجام داده ات و 
پروفسور ریجارد کوپلند که متخصص 
ایا بیاژه انتفت در این کتاب کوشده 


۳ ۱ 1 
۱ و یی " ی طست ش 


تحقیقات پیاژه را در مورد آموزش 
ریاضی به‌زبانی ساده و با آزسایشات 
معمولی و با وسایلی ساده که امکان 
انجام آن برای هر معلمی وجود دارد 
روشن کند. در شرابطی که در نظام 
و جامعه از کدشته دور سعی بر 
ان بوده است که معلمان را از 
دست‌یابی به‌منا بع گوناگون آموزشی دور 
نگاه دارند و تعمدا آنان را هرچه بیش‌تر 
از تحقیقات جدید آموزشی محروم 
کنند. و با توجه به‌کمبود وحشتناکی که 
در اين زمینه فرهنگی وجود دارد,ترجمه 
و نشر این کتاب به‌زبان فارسی باسخی 
هوشمندانه بر ضرورت است و کاری 
نزن ول و هرا نها 

هرچند در نامه‌نی که مترجسم 
به‌پیوست کتاب فرستاده ضمن شرح 
ماجرای اسف‌باری که بر کتاب رفته. 
نی رامطر ح کرده. که باسخ آن را 
ما هنوز نیافته‌ايم. بنابراین متن نامه و 
پرسش مترجم ارجمند کتاب را عینا 
درج می‌کنيم تا شاید آن دسته از مردم 


۱۹ 


پاسخی درخوردارند به‌اين سئوال باسخ 
بدهند: 

از مدت‌ها زحمت و مرارت ترجمه شد و 
چند ماه پیش به‌چاپ رسید. چون به‌نظر 
می‌رسید که این کتاب برای معلمان 
مفید است این هدف دنبال شد که تا 
.»اکتا ارات تفت اقا 
برسد.به‌همین دلیل. از بيشنهاد معلمان 
پیشگام برای پخش رایگان آن استقبال 
نموده کتاب‌ها را به‌دفتر آن‌ها تحویل 
دادم. لازم به‌تدکر است که این عمل نه 
تزاشاش. اشتا تون فلج ور فردی. لک 
صرفا براساس اعتماد انجام پدیرفت 
زیرا من به‌صداقت آن‌ها اعتقاد داشته و 
دارم. متأسفانه بر اثر هجوم افراد چماق 
۰ تسخه (یعنی تقریبا تمامی نسخ 
جاب شده) به‌سرقت رفت. من نمی‌دانم 
که این کتاب‌ها فعلا در کجا نگاهداری 
می‌شنود تا برای استرداد اختمالی آن‌ها 
۳ مراجعه کنم. از خیر حدود جهل 
هزار تومان هزینة چاپ کتاب و زحمات 
اين سئوال را نیز نمی‌توانم بدهم که با 
چماق به‌دستان بی‌فرهنگ به‌تاراج برود و 
حکومت ضبط شود.و در زمانی که هر 
کس نام انقلابی بر خود می‌گذارد و هر 
کار نام انقلابی می‌گیرد برای رفع این 
می‌شناسد.» 


م 

سوگنامه‌ی سال‌های ممنوع (مجموعة 
شعر) 

محمدرضا اصلانی 

انتشارات زردیس 


۲ 

دلواپسی (مجموعه قانتتیا ۲ 

اکبر سردوزآمی 

انتشارات نبلوفر 

بها ۶۰ ربال 

۲ 

مرتضی جزایری 

امیر کبیر - خرمآباد 

بها ۳۵ ریال 

مرتضی جزایری به‌یاد می‌ماند. به‌اعتبار 

تخیل هنرمند. چابکی و روانی زبان و 

ظرفیت‌های بالقوه سنن فرهنگی مردم 
ارج کارش را که فرصت 

بیش‌تری می‌طلبد در مجالی دیگر 

بررسی خواهیم کرد. 

۲ 

۷ شهریور(نمایشنامه در چهار پرده) 

مصطفی اسلامبه 

انتشارات کلك 

بها ۶۰ ریال 

۲ 

تن قطور درخت افرا (سه داستان 

کوتاه ) 

رضا علامه‌زاده 

بها ۱۰۰ ریال ۳ 


۱ 
رال 


بةبةتةبة٩۵0(۹۵۰لچجس_-ٍٍٍِِثِ«#«چاکاک۱۳۳‏ 
ی و اس سر ور سر و ۳ : 





۰ 


و شاعر بودن و خوشبخت بودن. 
تعقیب دو خرگوش است که در جهت 
مخالف هم می‌دوند. 

ینتب 
بهرام گور. تاج سلطنت را از 
میان دو شیر در ربود. 

پيشنهاد: يك بهرام گور حسابی 
آن چنان بهرام گوری اسست که 
فی‌الواقع بره آهوئی را از میان دو شیر 
در رباید. چرا که حتی گرسنه‌ترین 
شیران عالم را هم به‌تاج سلطنت 
اعتنائی نیست. 


شلات 


۱۵۱ 


۱9۲ 


مه 
۵ کبر: قدبلندها از قدکوتاه‌ها 


اد ام با کگده لام 
موفق تر ند. زو ری 4 مردنر لا مب ). 


صفرای ات قد کوتاه‌ها از 
قدبلندها موفق‌ترند. (در نخوردن تیر 
به‌هنگام تظاهرات). 

صفرای اکیر: قدکوتاه‌ها در يك 
امر دیگر هم موفقند و آن لشکرکشی 
به‌سرزمین‌های برفگیر روسیه و کور 
کردن چشم سربازان چشم سفید خود 
در اثر سفیدی برف است و دست اخر 
شکست خوردن و فرار مشعشعانه! - 
درست مثل آن فرانسوی که همه 
می‌پنداشتند از فرط نبوغ نظامی است 
که دستش را آن جور می‌گذارد روی 
شکمش, در حالی که بینوا گرفتار زخم 
ائنی‌عشر بود و رویش نمی‌شد که 
دردش را حتی پیش زنش ژوزفیسن 
به‌زبان بیاورد. آخر زن‌های آن روزگار 
نه رازدار بودند نه بزشك امراض داخلی. 

استنتاج: خوشا به‌حال مبانه‌قدها, 
که اگر بخواهند لامپ را باز کنند 
صندلی لهستانی زیر پا می‌گذارند و اگر 
بخواهند در روسیه شکست بخورند 
برای‌شان مثل آب خوردن است بی‌این 
که مجبور باشند سربازها را میان برف 
کور کنند 

نتیجة استراتزيك: هیتلر به‌ایین 
دلیل استراترژ خوبی بود که در هیچ 
شرایطی از عينك غافل نمی‌شد. 

تداعی خروس بی‌محلانه: هویج 
به‌اين دلیل برای چشم مفید است که 
خرگوش هویج می‌خورد و در هیچ زمانی 
در هیچ بك از قاره‌های بنجگانه دنا 
کسی نتوانسته ادعا کند که خرگوش 


عینکی‌دیده است. در حالی که مار 
عینکی همه چیر می‌خورد جر هویج. و 
فی‌الواقع او ضاع و احوال بهسر نش از 
اسمش بیداست. 
هجو 
ه آمریکائی‌ها استعداد دلخور شدن 

ندارند. روس‌ها استعداد دلخور کردن. 

تبصرة بی‌نتیجه اول: دلخور 
شدن شعور می‌خراهد نه دل. 
استعداد دلخور شدن داشتند. اقلا یك 
بار از روس‌ها که این قدر سعی می‌کنند 
آنها را دلخور کنند دلخور می‌شدند و 
به‌عنوان عکس‌العمل, آن دکمهٌ لعنتی 
قرمز را فشار می‌دادند تا روس‌ها به‌قصد 
انتقام به‌یاری زرادخانهُ خود از چتر 
اتمی آمریکا بگذرندو (چنان که تهدید 
کرده‌اند) سی و چهار بار نیویورك را 
بکو بند. 

استفتاء: یا تهدید روس‌ها خیلی 
روسی است. یا علم جغرافیاشان زیادی 
آبکی. وگرنه. آخر سی و چهار بار 
کوبیدن نیویورك با بمب اتمی هم شد 
تهدید؟ 

تبصره بی نتیص4 دوم: برای 
دلخور کردن منطق لازم است نه دندان. 

برنامه‌ریزی اکونومیسکوس: هم 
حیف شهر نیو یورك بووین از 

بمپ آتمی به‌آن گراند: که سی و جهار 
پاهسم دست به‌گریبان بشوند, به نظر 
من بهتر است آقای یزاین ان در 
برنامه‌ریزی‌های مسلکی خودش کوش 
چشمی به‌واشینگتن دی.سی و 
سانفرانسیس کر و دی‌گر شهرهای 
آمریکا هم داشته باشد. راستی مگر 


شهروندان دیگر شهره‌ای آمری‌کا 
مالیات نمی‌پردازند که این جور باید از 
امکانات رفاهی بی‌بهره بمانند؟ 
نتبجه ديبلماتيك: برای این که 
تاد فد ان فان برس اند سا 
يك چیزی بار آمریکانی‌ها بکند. (مثل 
بت 
زانده: بارر بفرمائید که 
دیارالبشری در عالم مشل ایرانسی 
استعداد گول خوردن ندارد. می‌گوئید 
4؟ تشریف ببرید جلو آینه و خودتان را 
به‌چشم خریداری نگاه کنید تابه‌عرضم 
تست 
موو 
و شعر. مثل دامن دختران (البته 
عصر طاغوت) است: یعنی هرچه 
کوتاه‌تر بهتر. 
تعارف ديپلماتيك: شعر حضرت 
دکتر خوئی مسلماً از استثناهای این 
قاعده است. 
توضیح واضحات: حتی شعری 
که از آن کوتاه‌تر نباشد هم لازم است 
حتماً «موضوع» را در بر بگبرد. 
موه 
ه داروین. علیرغم ارائة فرضية 
تحول انواع. مردی خداپرست بود 
ولی نادانا مردم او را به‌اين سبپ که 
انسان ر از سل میمون دانسته است 
لامذهب می‌پندارند. 
پرانسر: خداروند خدا که 
ترستتد مان خود را همواره دوسست 
می‌دارد به‌خاطر حفظ آبروی داروین. 
با خلق هویدا و ایدی امین نشان داد 
که انسان می‌تواند از نسل میمون و 
اورانگوتان باشد و داروین بیچاره آن 


قدرها هم بی گدار به آب نزده. چشم را 
برای گرما و سرما به‌آدم نداده‌اند که. 

پرانسز در پرانتسز: بده‌بست‌ان, 
دوستان گاهی این دسته گل را به‌ اب 
می‌دهد که تثوری را به‌دکترین تبدیل 
ک: 

موه 
۰ برای اشخاص ماجراجو یج 

شغلی بهتر از آسانسورچی بودن 
نیست. - راستی شغلی را در عالم 
سراغ دارید که این اندازه زیر و بالا 
داشته باشد؟ 

تبصره: بعضی‌ | خیلی کلك 
هستند. دنبال کارهائی می‌روند که آن‌ها 
را بیش‌تر مورد علاقه و توجه مردم کند. 
مشل هنر پیشگان رقاصان. مأسوران 
آتش‌نشانی, مارگیرها و جن‌گیرها. 
تاموران: وضو عالت ارو با لاختیره 
آسانسورچی‌ها و دست آخر سردبیران 
محلات. 

نتیجه اخلاقی: زیادی زرنگی 
تا وان کین است: 

حاشیسه: عربیش می‌شود 
«خسرالذنیا و الاخره». 

نتيجة ادبی: بزرگ‌ترین تنبیهی 
که خدای عالم به‌سردبیرجماعت مقرر 
فرموده این است که مجبورند افاضات 
خودشان را دست کم سه بار بخوانند. - 
مصداق عینی «جه مکن که خود افتی» 
همین است. 


۱0۳ 


دو شعر از اریا اریاپور 


۰ ی هو ۰ ب که ۰ 
بر بار وان رحمي حورسید 


وقتی فرود می‌آیم 
شکل جنون و 
بعض لیام دارد 
دلم 


۰ 4 


ولی به‌خواب من نمی‌ائی 
ای رور بلند. 


شخ کار ستاره انیت تا 


اما 





هیچ مادری از خرید بازارچه باز 


نخواهد گشت 


وقتسی که از جیسر و دور شاه 
کبوترها دیگر چینه برنچیدند 

و دیگر گنجشکی بر درخت خانة ما 
حضرر دائمسی کلاه‌سبزفا| پسسرم را 
کندذهن کرده است. 

پاهایم را از میان پوکه‌های فشنگ 
بر کدامین گذر امن بگذارم؟ 
آهوی هراسیده از صیّاد را الا 
شاخ هیچ گوزنی 

شکم هیج اهو بره‌نی را خونین نکرده 
است. 


رة زنجیر تانك‌ها امسن مرا تاراج 
می کند 

دوچرخه پسرم را در کدام پستوی 
خانه جای دهم 

اکنسون که چنین از نظر کردن 
به‌خیابان برخود می لرزد. 

برادرها غریبه شده‌اند. 

هیچ زنبوری زنبور دیگر را نخواهد 
گزید. 


دلم می‌خواهد به‌پرسش‌های بی‌امان 
پسرم جوابی درست داده باشم. 
مرا به‌جرم درو غهانی که گفتسهام 
کی به‌چوبة دار می‌سپارند؟ 
پانیز ما از بهار به‌زمستان می‌رود. 
چه کسی در خانة خودی 
آشنائی‌ها را به‌یغما می‌برد؟ 
عاشقانه‌هايم تمام طعم خون دارد. 
هیچ مادری از خرید بازارچه باز 
نخواهد گشت. 
مردان گذرها نالوطی شده‌اند. 
تسام مردم من چیزی برای 
نشانه گیری برادران سربازند. 
هیچ مادری منت 
که سربازی نزاده باشد. 
روزگاری به‌لباس‌های پسرم فخر 
می‌فر وختم. ۱ 
وراه کوک متیر 
بر کدام دوش بگیرم 
که شانه‌هایسم لرزش مداوم وحشت 
باز گشت‌ها را مارد. 
دیگر هیچ لاله‌نی زیبا نیست. 
تمام لاله عباسی‌های قرمز را در 
حاشیه دیوارهای کاه گلسی به‌دست 
تاراج خواهم داد. 
صدر سر وش 
۶۰ - شیراز 


۱۵۵ 


۱0۶ 


سرود بی‌پایان 0 دو شعر از حسین پیرتاج 


سرود بزر گیست آزادی 
اگر بخوانند خلق 


۱ ۱ 
و پرواز را 
که با کلام عشق ۳-۳ و مهربانی و زیبائی بشارتی بود 


پر باد 
و ابا باریسن نیمخ در سادگی آفتاب و نثا 


و 
سس ۲ اب 


رژیای تو نابود شود 
بر اوج‌های بلند شیفتگی 
بر این زمین گردا گرد 

- در میان. دریای ستاره‌ها 


ارزوی برواز. 0 


با ارزوی پرواز 


مرغان مهاجر را دیدیم بر اقالیم عبور 
در زلال آسمان و ابر گذری کن قلب‌ها را 
راهی فلق. یاری‌ئی کن دست‌ها را 
ما خورشید را تصو یر کردیم 
بر آتش آذر ۱۳۵۶ 


ماه فقط هست تور که کی رن یرای 
همچون دلتنگی من ۰ بادگار اقامتی نك‌ساله در بنگه‌دنبا است. 


و سکه‌هائی که در جیب منند مهدی شیروانی 
به کار باز گشت نیز نمی‌آیند. 





تاریکی و گرسنگی مادر را به‌خاطرم آورد 
و آن دم که شکم انباشته شد 
او نیز رفته بود. 
سپیدی اندامش جان به‌تاریکی شب می‌دهد 
همچنان که آتش جان من 
تا ساعتی دیگر در سپيدة سرد شهر او. 


جامه‌هايم همچرن جامه‌های دیگران است 

و مرکیم نیز همچون مرکب‌های دیگر 

حتی چهره‌ام چندان متفاوت نیست 

تنها زبانم اینجا مرا بیگانه می کند. «ا کلاهماسیتی ۱۹۷۸» 





۰ آقای علی اظهری 


و رید میس رد ایآ 
را در اختیار دارید لطف بفرمائید و یادداشتی 
هم ضمیمة آن کنید که بدانیسم مربوط 


یه خیست ۰ 


آقای حمید غفاری 

خودمان نیز قبلا چنین تصمیمی گرفته بودیم 
که مثلا ۰ صفحه از مجله را به قصه و شعر 
اختصاص بدهیم رلی عملا اين اسر در هر 
هفته میسر نمی‌شود. معذ لك کون خود را 
می‌کنيم. از توجه‌تان بسیار سپاسگزاريم. 


» آقای حمید تبریزی 


بنده معتقدم آن «استاد شاعر میهنی کبیره را 
بهتر است رها کنید تا به‌فول حافظ از درد 
خودیرستی بمیرد. از قدیم گفته‌اند آب که سر 
بالا برود قور باغه ابرعطا می‌خواند. این‌ها هم 
قورباغه‌های آن جوی بودند. 


آقای کیومرث (کرمانشاه) 


امیدواریم بعزودی مطالبی از آن دست که 


اشاره کر ده‌اید در مجله چاپ کنیم. احتمال 
می‌دهم در شمارة ویژه آفریقا چنان مقالاتی 
داشته باشیم. 


8 آقای اپراهیم کنْه 


۱) بسیار متأسفیم که بهمتن انگلیسی آن 
مقاله دسترسی نداریم. ۱ 

۲) ملاحظه می‌کنید که نظرتان تامیسن شده 
است ودر این صفحات با خوانندگان 
خرتعاح 

۴ دربارة سلسله مقالات «آفرینش جهان» 
بسیار کم‌لطفی فرموده‌اید. در هر حال اگر شما 
چنین مباحثی را خوش ندارید هستند کسانی 
که بسیار به‌خواندن آن علاقه‌مندند. 

۴) متأسفانه همین مقدار اند شعری را هم 
که ملاحظه می‌فرمائید از میان خررارها 
انتخاب می‌کنیم و تازه باره‌نی از آن‌ها 
به سطح متوسط نیت نمی‌رسد. گناه از ما 
نیست. نگرانی نسبت به‌اینده دل و دماغی 
برای کسی باقی نگذاشته, دست‌ها به‌کار 
نمیر ود. 


۱۵۷ 


2 


۱۵۸ 


۰ آقای حمیدرضا فرضی (کرمانشاه) ۱ 
متأسفیم که نه می‌توانیم بهای. مجله را کم 


کنیم 8 را به‌دو شماره در ماه تقلیل . 


بذ هیسم. . خوانندگان دیگری انییز آلژاگرانیی 


تکفر وشی محله شکابت داشته‌ند رلی به‌قول.  .‏ 
معروف «روی ما سیاه». کیان ات ۲ ۰ 


از خوانندگان نمی‌دانند این آست .که سنی و" 


هشت درصد از بهای تکفر وقیی مجاوست 


فر وشنده ومخارج سا 
باه سر سید کارا 


و مشرچس ان که 


قیالع رشان برآسایی ده سقحایی > که 
می‌نویسند پرداخت می‌شود هن مجله دای ..: 
همکار تمام وفت " چارد که ی 
دریافت می کنند. جزعال حاضن عقظ تیراژ ۱ 


مجله و هفتگی بودن .و بهای تکفیتروشی ] ان 
است که توازنی مین هزینه آن ایجاد 


۳9 بیدا کن ای ۱ 


۳ به‌همضی ژد 


ای ورب بْشسَهاد # 


بود صفحات مجله را به‌نصف تقلیل بدهیم تا 
بتوانیم. آن را به‌پنجاه. ریال عرضه کنیم. انجام 


۱ این پيشنهاد به‌هیج وجه عملی نیست. زیرا که 


0 2.۳۱ به‌نصف. بهای محله 
نصف نمی‌شود زیرا بخشی از هزينه فنی 

مجله مربوط به‌مقوای جلد و چاپ و صحافی 
ان است که به‌هر حال قایل حدف نیست. در 
حقیقت مجله را در صورتی می‌توانيم به نصف 
بهای کنونی آن عرضه کنیم که تعداد صفحات 
آن را به۶۴ تقلیل دهیم. انیاً با نصف کردن 
بهای مجله نیمی از درآمد تحریری مجله در 
آن صورت خرج نصف خواهد شد. لیکن 
هزینه‌های دفتری از قبیل حقوق کارمندان و 
مخارج دفتر (برق و آب و اجاره‌بها و غیره) 
ب‌قوت خود باقی خواهد ماند و مجله را از 
حالت: خر کزان مروت قا زاس کل 

انجام پیشنهاد خود شما هم که مجله را 


دو هفته يك شماره منتشر کنیم - درست 


به‌همین دلیل سیب عدم توازن مالسی و 


۱ ود تکیت اقتصادی محله می‌شود. 


ب آقای جواد با (ساری) 


انتظار انتقاد نداشته باشند. تنها با زیر هم 


نوشن کلمات به‌ وود نمی اند شکل 
بصرق شعر فرع قضیه است. 


۰ خاع شهرزآد مجابی (تهران) 


۰ .رای ویژه‌نامه‌ها ناگزیریم بسیاری از 
7 مطالب وا ترجمه کنیم. الیسه خواننده 
۰ علانمندی که مایل- به ترجمه متن مفیدی 
7 شاد چدبهتر که قبلا درب آن با ما مشورت 
کند. این عم به‌هماهنگی کار مدد می‌کند و 
جلو دزیازه کاری‌ها را می‌گیرد. 
‌ البته حجم. مطلب بستگی دارد به‌ارزش 
ن. ,قطالیب اززشمند ججیم را با کشت 
می‌شویم در ختد "شماره جاب کنیم و این 
. خوشانند بسیازی از خوانندگان نیست. لاجرم 
هرچه فشرده‌تر بهتر. ۱ 
۳) تا .هنگامی. که تاریخ اف را 
اعلام نکرده‌ایم محدودیت زمانی برای ارسال 
" مطالب مربوط به آن ویزه‌نامه وجود ندارد. پس 
۳ اعسلام تاریخ انتشار هر وبزه‌نامه, 
خوانندگان علاقه‌مند ده روز فوصت خواهند 
داشت که مطالب مورد نظر خود را بفرستند. 
۴ طرحی که از مقالة آموزش و پرورش در 
امریکای لاتين محبت کرده‌اید مفصل به‌نظر 
یز بل ایا میسر است که در فصل «پ» آن 
فقط به‌خلاصه فسمت دوم اکتفا شود؟ - 
منظور این است که قسمت‌های بیشین به‌هر 
حال در آن ویژه‌نامه به‌طرق مختلف مورد 
بررسی قرار خواهد گرفست.. تضور می‌کنیم 
خلاصهُ قسمت دوم فصل «ب» بتواند به‌عنوان 
مقدمه‌نی برای پرداختن به‌فصل «ج» مورد 
اقانه فا که 
۵ چون به‌دلایلی تماس فوری با ما برای 
می‌کنیسم 
خوانندگان عزیزی که احسباس می‌کنند 
کارشان نیاز به‌مراجعه و گفت‌وشنود حضوری 
دارد در نامه‌شان شماره تلفن خود را هم 
بنویسند تا تماس 


خوانندگان قتنشر. شتا تاتا 


از این‌سو میسر شود. 


ه آقا یا خانم اپراز صالحی 


مها توسط «کمیته برگزاری شب‌های 


کانون» تهیه و بخش خواهد شد. 
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سندی که بعدها «تاربخی» خواهد شد! 





هموطنان عزیز نزدیك به‌دو 
ماه انتت که کانون تو یشند کان آیران 
قصد خود را دائسر بر برگزاری 
شب‌هانی نت عنوان «آزادی و 
دبیران کانون نویسندگان ایسران در 
مذاکرات شفاهی خود با مقامات 
مسنول و در مکاتباتسی که با 
دستگاههای دولتی در این زمینه 
انجام داده, و نیز در بیانیه‌های رسمی 
کانون و مصاحبة مطبوعاتی هیأت 
دبیران, بارها اعلام داشت که هدف 
کان نویسندگان ایران از برگزاری 
شب‌های کانون» ضمن تجدیدخاطره و 
بزر گداشت ت شب‌های شعر دو سال 
پیش, کوشش برای تجزیه و تحلیل 
مسائل اجتماعی و فرهنگی ايران از 
دیدگاه مرامنامة کانون و تقویت 
دستاو ردهای انقلاب شکوهمند ایران 
در زمينة آزادی بیان و عقیسده و 
اعتلای فرهنگی جامعة ایرانی است. 
ما از همان آغاز گفتیم و بارها نیز 
گفته خود را تکرار کردیم که کوشش 
داریم شب‌های کانون نو یسندگان ایران 
در شرائطی برگزار شود که امکان 
هیچگونه سوء‌استفاده برای عناصر 


مخرب و ضدانقلاب به‌وجود نیاید و 
بویده دولت موقت جمهوری اسلامی 
ایران در رابطه با برگزاری اين شب‌ها 
قبلا از خود سلب مسئولیت نکند. در 
تصام این مدت دوماهه که سرگرم 
فراهم کردن مقدمات برگزاری این 
شب‌ها بوده‌ایم نیز همین سیاست را 
گام به گام دنبال کرده و هرگز از آن 
عدول نکرده‌ایم. 


متأسفانه در آستانه شرو ع 
برگزاری «شب‌ها» در تاریسخ اعلام 
شده قبلسی (دوم ابان ماه ۱۳۵۸) 
وضعی پیش آمد که برگزاری 
شب‌های کانون را به‌ناچار به‌عهدة 
تعویق انداخت. نخست وزارت 
کشور طی امه‌نشی به‌کانون 
نویسندگان ایران در زمینه حفظ 
انتظامات شب‌های کانون در محوطه 
چمن دانشگاه تهران از خود سلب 
مسئولیت‌کردوبدینسان مذا کرات‌ما با 
مقامات دانشگاهی برای‌تامینٍ جاو 
مکان برگزاری اين شب‌ها عملا به‌بن 
بست کشانده شد. این طرز برخورد 
مقامات رسمی با مسألةٌ شب‌ها نه 
تنها استفادة ما از مراکز فرهنگی و 


۶۳ 


۱۶۴ 


دانشگاهی کشور را با بن‌بست 
روبه‌رو کرد بلکه تأثیر نامساعدی 
در زمینة استفاده از دی‌گر مراکز 
تجمع نیز به‌جا گذارد. چندانکه مجموعذ 
اقدامات ما برای استفاده از دیگر مراکز 
تجمع نیز علیرغم پشتیبانی گروههای 
متعدد از شب‌های کانون, تا کنون 
به‌جایی نرسیده‌است. 


همزمان با اعلام نظر وزارت 
کشور و درست چهار روز مانده 
به‌شرو ع برگزاری شب‌های کانون در 
تاریخ اعلام شده قبلی. هو مخالفت 
تازه‌ئی از طرف يك گروه فشار پنج 
نفری در داخل کانون نویسندگان ایران 
علیه ما برانگیخته شد. پنج تن از 
اعضای کانون نویسندگان ایران که 
برخی از افراد موثرشان خود عضو 
کمیته تدارك شب‌ها بودند و تقاضای 
سخنرانی و شعرخوانی نیز داشتند پس 
از آگاهی از نظر مخالف وزارت 
کشور و پس از آن که دیدند به‌نظرات 
یکجانبه‌شان در دادن جهت سیاسی 
خاص به‌شب‌های کانون. در جلسات 
کمیتة تدارك به‌جانی نمی رسد ناگهان 
فتنه جونی آغاز کردند و بعد از دو 
هفته ایجاد جنجال و آشوب در داخل 
کانون. با استفاده از روزنامه‌های 
ارگان احزاپ سیاسی معیین و از 
طریق نامه پراکنی‌ها در مطبوعات 
کشور شروع به‌مشوب کردن ازهان 
عمومی هموطنان ما نسبت به‌هدف‌ها 
و مقاصد کانون نویسند گان ایران 
کردند و کار فتنه‌انگیزی را به‌جانی 
1 به‌پرونده‌سازی 


علیه کانون نو بسند گان ایران پیشتر 


لابلای اتهامات بی‌پایه‌تی که علیه 
ما عنوان می‌ کنند به‌خوبی دریابد. 
اين نیت حضرات البته از آغاز کار 
برای ما آشکار بود. موضع گیری‌ها و 
سخنان تشنج‌انگیز و نفاق افکنانه 
این گروه از آغاز بحث در کمیته 
تدارك شب‌ها در کانون ویسندگان 
ایران کمترین تردیدی در هدف‌ها و 
مقاصد آنان باقی نمی گذاشت. مسلم 
بود که يك گروه سیاسی معفیس 
می کوشد با بهانه قرار دادن مسائل 
کلی مربوط به‌انقلاب ایران. زمینه را 
چنان فراهم کند که خود را تنها مدافع 
انقلاب و کانون نویسندگان ايران و 
دیگر کانون‌ها و گروههای آزادیخواه 
و مترقی را دشمن انقلاب ایران 
وانمود کند و برای رسیدن به‌ایسن 
هدف از هیچ کوششی مضایقه ندارد. 

هموطنان عزیز نگاهی به‌مطالب 
سراپا تهمت و افترانی که اين روزها 
در روزنامه «مردم». ارگان مرکزی 
حزب نوده ایران, و روزنامه «اتحاد 
مردم». ارگان اتحاد دمو کراتيك مردم 
اینران. به‌دبیر کلسی آقتای 
محموداعتمادزاده (به آذین)؛ بر علیه 
کانتون: نوشن کان آیسرآن هنتسن 
می‌ شود کانی اشسست: نا فافنست 
تلاش‌هائی را که يك گروه سیاسی 
معین. با وابستگی‌های شناخته شده. 
برای سلطسه یافتسن بر کانسون 
نویسندگان ایران انجام می‌دهد 


روشن کند. آنها به‌ما تهمت می‌زنند 
که گویا معتقدیم «هیچ چیز در ایران 
عوض نشده» و گویا با رهبری 
انقلاب ایران مخالفشت داریسیم و 
می‌خواهیم جنبشی بر ضد نظام حاکم 
به ر أه آندازیم. انش گونه اتهامات 
بی‌پایسه برای ایجاد نشج و 
نفاق افکنی بارها از طرف همین گروه 
پنج نفری و طرفداران در جلسات 
عمومی هفتگی کانون نیز عنوان شده 
و هربار با قاطعیت از سوی هیأت 
دبیران و اکثریت اعضای کانون رد 
شده است. بیانیه‌های رسمی کانون 
نویسندگان ایران نیز اسناد مکتوبی 
برای اثبات بی‌پایسه بودن و درو غ 
بودن ادعاهای آنانست. ما هیچگاه و 
در هیچ موردی نگفته‌ایم که «چیزی 
در ايران عوض نشده» و هرگز با «هر 
صدای مخالفی» هماواز نشده‌ایسم. ما 
در فرصتی دیگی برای اطلاع کسانی 
که به‌جزئیات ماجرای «شب‌های 
کانون» علاقمند هستند به‌تفصیل 
نشان خواهیم داد که چگونه تشر 
گفته‌ها و ادعاهای ایین مأموران 
۱ رگان‌های 1 زمایش سده و مردود سده 
از آن قبیل که قبلا یاد کردیسم. جز 
جعل و درو ۶ و افتراهای بیشرمانه 
چیزی دیگر نیست. عجالتاً ذکر این 
اتهامات تلاش مذبوحانه عواملسی 
انتتت: که دهها سال اش در وجدان 
بیدار فلت ایران به‌جرم خیانت و 
۳۳ تفت کا ند محکوم شناخته 
شده‌اند و اينك می‌خواهند با قربانی 


کردن روشنفکرانی که امتحان خود را 
در مبارزه ضد استبسدادی و صضد 
امپر یالیستی ملت ما داده‌اند و پا 
خوشرقصی و چاپلوسی و عابدنمانی 
فریبکارانه خود را پسرو رهبسری 
انقلاب و دوستدار خلق ما جا برنند. 
مگر نه انست که این گونه اتهامات 
بی‌پایه علیه کانون نویسند گان ایران 
تنها از جانب کسانی عنوان می‌شود 
که خود در مقاطع تاریخی حساس 
وابستگی به‌بیگانه و خیانت خویش 
کردند. و تا انجا پیش رفته که حتی 
از تجزیه ایران به‌دو بلوك تحت نفوذ 
ابرقدرت‌ها نیز رسماً دفاع کردند؟. ما 
از آغاز می‌دانستيم که این گروه و 
خافیان قتاختةه شده آنهبا خه نیت 
فقو ار کون تشبیت:سشاط: 
موردنظر خویش بر کانون. و دادن 
جهت سیاسی دلخواه خود به‌شبهای 
کانون تونست ان آنبران قرفسی 
به‌صو رت مستقل برگزار کنیسم. چه 
خطراتی ممکن است از جانب دشمنان 
دیریسن جنبش‌های ملسی و 
ضد استعماری ملت ما شب‌های کانون 
هجومی مجدد به کانون‌ها و گروههای 
ازادیخواه مستقل با فتنه انگیزی‌های 
اختمالی: در خزیان بر گزاری: شب ها 
فراهم شود. و بهمین دلیل به‌محض 
برگزاری شب‌ها را در تاریخ اعلام 
شده قبلی لغو کردیم. منتها با سکوت 


۱۶0۵ 


۱۶۶ 


آگاهانه حود کوشیدیم تا ایس گروه 
شناخته شده و حامیانشان هرچه بیشتر 
در نزد !کثریت اعضای کانون و در 
پیشگاه افکار عمومی مردم ایران 
رسوا| ی و با دروغ پراکنی و 
سخنان افتراامیز خود پرده از افکار و 
نیات باطنی خویش بردارند. 
هموطنان عزیسز صرفنظر از 
هایهطوی بیهود‌نشی که مدعیسان 
برانگیخته‌اند - و چنانچه رعایست 
مصلحت اجتماعی ملت ما در لحطءه 
کنونی تاریخ نبود کمترین تأثیری در 
زوال عاصی کار کافرق نمنفرانسیت 
داشته باشد ماجرای شب‌های کانون 
نویسندگان ایران که از دو ماه پیش 
مطرح شده. اکنون عملاً به‌مرحله‌نی 
رسیده است که با شرائط حاکم بر 
جامعه در دو ماه پیش تفاوت کلی 
دارد. اکنون موج مبارزه بی‌امان بر 
ضد امپریالیسیم جهانی. بویژه 
امپریالیسم خونخوار آمریکاء بهمت 
دانشجویان عزیز بار دیگر در میهن 
ما به‌حرکت درآمده و کار اين مبارزه 
قاطع و آشتی‌ناپذیر به‌جانی رسیده 
که تمامی ملت ما با همه توان و 
ایمان خویش در برابسر سردسته 
غارتگران بین‌المللی یعنی آمریکا 
قرار گرفته است. اکنون امپریالیسم 
انقلاب ما را. که دهها هزار شهید در 
راه آن به‌خاك و خون خفته‌اند تهدید 
می‌کند و می‌کوشد با فتنه‌انگیزی 
جهانی و توسل به‌محاصره اقتصادی و 
حتی تهد یدهای نظامی اراده ملی ما 
را بشکند. در چنین هنکامه‌نی ار نید 


يك ملت آگاه با ایمان در برابر يك 
قدرت شیعلانسی جهانخضوار ما 
به‌مسئولیت خود در برابر خلق ایران 
آگاهیم و هرگز نخواهیم گذاشت 
کوچکتریین فرصتی برای استفاده 
احتمالی عوامل ضدانقلاب فراهم 
شود. ما در جریان طولانی مبارزه 
مقدس ملت بر صضد استبداد وابسته 
به‌امپریالیسم همواره در سنسگر مردم 
بودیم و در این مرحله جدید از مبارزه 
نیز همچنان همه توان فرهنگی خود را 
در خدمت هدفهای عمومی مبارزه 
مردم با ایمانی عمیق تر به کار خواهیم 
گرفت. قصد ما از برگزاری شب‌های 
کانون. چنانکه بارها گفته‌ایم. فقط 
رساندن پیامی فرهنسگی بود. ما 
می‌توانیم این گونه پیام‌ها را با 
استفاده از وسائل دیگری چون کتاب 
يا نوار در هر حال به‌مردم بیداردل 
ایران برسانیم و چنین نیز خواهیم کرد. 
و اين درحالی است که اکثریت قاطم 
اعضای کانون نویسندگان ایران با 
ارسال نامه‌ئی به‌هیات دبیران حمایت 
بیدریغ خود را از روش و سیاست 
کلی هیات دبیران در جریان اقدامات 
مربوط به‌برگزاری شب‌های کانسون 
اعلام داشته‌اند. با الهام ازایسن 
پشتیبانی بیدریغ اعضای کانسون. 
هیات دبیران کانون نویسندگان ایران 
برگزاری با شکوه شب‌های کانون را 
با شرکت دهها هزار نفر از هموطنان 
خود به‌روزی موکول می کند که ملت 
عزیسز ایسران از کوره مب‌ارزه با 
امپریالیسم جهانخوار آمریکا سربلند 


و پیرور بیرون آید و آزادی چنان در 
میهن ما دامن بکستراند که امکان 


هیچجوسه سوه اب ستفاده‌نی پرای 
فرصت‌طلبان شناخته شده و دلالان 
سیاسی. که تنها هنرشان همواره 
معامله‌گری بر سر منافع خلق ما در 
پیشگاه قدرت‌های حامی خویش 
بوده. باقی نمانده باشد. 

هموطنان عزییز. مب‌ارزه با 
قدرت‌های سلطه‌جوی خارجی فقط با 
آگاهی و از دیدگاه منافع ملی ما 
امکان‌پذیر است. آنسان که منبتع 
الهام‌های خود را همیشه در قلمرو 
فراتر از مرزهای ایران جست و جو 
کرده‌اند هرگز نمی‌توانند رهروان 
صمیمی و صادق پیس‌کار پا 
جهانخواران بیگانه باشند. و شایسته 


آن بود که در اين مرحله از مبارزه 
یس نمایند گان شناخته 


ده ن تفکری عقیم و وا سته از 


کانون مسا ایران که امتحان 
خود را در راه مبارزه برای آزادی و 
استفلال ایران داده است تصفیه 


‌ ی 


سو ند. 


پیروز باد انقلاب ایران 


مرگ بر امپریالیسیم و سرسپردگان 
بیگانه 


۱۳۱۸۰/۸۱۳ 
هیأت دبیران کانون نوبسندگان ایسران 
باقر پرهام. اسماعیل خوئی. غلامحسین 
ساعدی, احمد شاملو, محسن یلقانی 


هموطنان عزیز توجه دارند 
که هیأت دبیران کانسون. در «بيانية 
کانون نویسندگان ایران دربارة 
شب‌های شعر و تعلیق گروه پنج 
نفری». برخلاف معمول. مسائلی را 
عنوان کرده است که به‌اوضاع 
سیاسی اسران در گذشته و حال 
مربوط می‌شود. اين طرز برخورد ما 
با مسأله دلائل استثنائی داشت. ما 
پس از دو هفته سکوت در براسر 


۱۶۷ 


مقالات رز تحريك امیز و سراسر تهمت 
و افتسرای سیاسی که توسط گروه 
پسج نقری و حامیان‌نان در 
مطبوعات ارگان احزاب سیاسی 
معین برضد کانون منتشر می‌شد 
چاره‌نی نداشتیم که با مفتریان در 
همان زمینه‌های که علیه ما عنوان 
کرده بودند روبه‌رو شویم. آنان 
به‌منظور پاپوش‌دوزی برای کانون 
نویسندگان ایران ما راء بی‌هیچ دلیل 
و مدرکی, به«ضدیت با انقلاب» و 
دنبال کردن هدف‌هانی که با آمال و 
رو عاتی مر مداخ فن این 
لحظه از تاریخ مباینت و مغایرت 
دارندٍ متهم کرده‌اند؛ و شایسته آن 
بونق: گف .فن. رانطته. با فسااتة 
«وابستسگی» و ضدیت با هدف‌های 
ملسی یادآوری شود که قباشی که 
پرای ما دوخته‌اند. چنان که سوابق 
فعالیت‌های‌نشان نشان می‌دهد. 
برازند قامت خود آن‌هاست. 

اما بیم آن داریم که مبادا 


آنچه ما در بيانية مورد بحصث 


گفته‌ايم. حخت تانیر درگیری‌های 


ایده‌ئو لو ژ يك و اختلافات مورضصعی 
احزاب و گروهه‌ای سیاسی و 
تعابیری که هريك از آن‌ها از برخی 
اصطلاحات سیاسسی. به‌ و یره در 
رابطه با مفهوم سیاسی «ابرقدرت». 
دارند جهاتی را تداعی کند که هرگز 
نیت هیأت دبیران کانون در تدویین 
آن بیانیه نبوده است. با تصریح این 
که هر يك از اعضای کانون, مانند 
دیگر اعضای جامعه. در مسائل و 
مباحث سیاسی دارای دید گاه‌فای 


خاص خود هستند, یادآوری می کنیم 
که کاضون: ویس ان رای 
وظیفه و رسالت دخالت در 
اختلافات نظری و سیاسی را ندارد 
و کار کانون حکمیّت ر جهت گیسری 
خاص در این مسائل نیست. 
هدف‌های جمعی اعلام شده کانسون 
همانا دفاع از اصولی است که در 
رابطه با آزادی بیان و انديشه و 
نشر و فرهنگ خلق ها در موضع 
کانون. نو ند ان ایر ان اهده است. 
اشتاده اون قا باه تست 
گروه پنج نفری و حامیان‌شان از يك 
«وابستگی» بود و لاغیر و تنها در 
همین رابطه باید سنجی‌ده شود. 
هرگونه تعبیر دیسگری از قضیه و 
ارتباط دادن انجه ما گفته‌ایسم پا 
«تئوری»‌ها و گرایش‌های سیاسی 
معین در ایسن رمیسسدهه برداشتسی 
شخصی خواهد بود که به‌واقعيیت 
شدف‌ها و مواضع کانون نویسندگان 
ایران ربطی ندارد. امیدواریم با این 
۳ اشبت به‌علت ابهام در بیسان 
پاره‌شی از مطالسب بيانية مذکور 
پیش اید. رفع شود. 


هیات دبیران کانون نویسندگان 
ایران 


محسن یلفانی احمدشاملو باقر پرهام 
غلامحسین ساعدی اسماعیل خوئی 


۱/۸۰/۲۵ 








پژوهشی در نظریة ارزش کار 
ام . . ء تالد مك ایتاه ۳ , اقحصاه 
۰ سا خی ری ی و سسسته که و 3 7 
ترجمه م - سوداگر 
نشر از موسسه تحقیقات اقتصادی و 
اجتماعی پازند 


قانون ارزش به‌ما كمك می‌کند 
تضادهای حاکم بر جامعه سرمایه‌داری 
رابشناسیم وبه‌راه‌های غلبه بر آن یی 
ببریم. تاکنون کتاب‌های زیادی در باره 
نظریه ارزش در جهان تالیف شده اما 
در اين میان اثر جاودانی ميك جای 
نمایانی دارد. ميك در این کتاب تاریخ 
نظر به ارزش کار را مورد بررسی قرار 
داده سیس به‌تحلیل تفصلی ز 
موشکافانه نظریه مارکس پرداخته 


ادها که او ان یه وس 
نظر به پردازان ۳ ۳ جهان به‌عمل ان 


پاسخ می‌گوید و در پایان کاربرد نظریه 
را در اقتصاد سرمابه‌داری انحصاری و 


ین زین سز ۲ ۱ . ج ا 
در انجاد سوروی مورد مطالمه فرار 


می‌دهد. 
موسسه تحقیقات اقتصادی و 
اجتماعی پازند 


کانون فار غالتحصیلان مدرسه عالی 
تلوبزیون و سینما منتشر کرده است: 
سینما سلاح تثوريك. اثر گودار 
منتشر می‌کند: 

تکنيك تدوین فیلم 

ژان مقدس سلاخ‌خانه‌ها 


اصلاح بفرمائید 


شمار: ۱۳ 

صفحه ۱۳ سطر آخر خوائو بابد 
وا تاش چه در 1080 در برتغالی ژ 
خوانده می‌شود. همسن طور است در 
صفحه ۲۶ سطر ۲۶ که دخروس نیز 
باید دوژروس باشد. 

صفحه ۳۷ سطر ۶ به‌جای امر بنادر, 
ارتیاط درست است. 

در حدول صفحه ۳۸ در نام کشورها 
شمارة ۱۱ ایران نوشته شده که باید 
اردن باشد. 


شمارة ۱۴ 
ص ۵۱ سطر ۶ بهاران را... که را 
ژایل اتشتة, 


درست 


ص ۵۳ سطر ۵ فکرها در آنجا که 
فکرها را انجا درست اتخت: 
ص ۵۲ سطر ۶ نجیب که بجنب 


ارت آ شب 





مقدمه‌نی بر تاریخ تنوری دیپلماسی 
تالیف غلامحسین میرزاصالح 


سازمارن انتشاراتی» فرهنگی و هنری ابتکار منتشر کرد: 





جتگی برای کودکان. نوجوانان 
و تمنام اعضنای خانواده. 
مجری خانم برومند. با چهار ترانه جدید 
با صدای سمین قدیری و موسیقی بابك بیات 


۱ همراه با 
شعر بربا از احمدشاملو شاعر زمان با 
۱۱ 


ار ۱ 
د ۳ غاد محسین ساعدی نو سنده توانای که رمان 
۳ 


قیمت کاست همراه با يك پوستر بی‌نظیر ۴ رنگ فقط ۲۵ تومان 


تقاضا داریم نوع تقلبی (بدون لی‌بل و پوستر) را 
از کیی کاران فرصت‌طلب خریداری نفرمائید 


محل فروش مراکز فروش کتاب جمعه و فروشگاه‌های معتبر نوار 
ار ی اد ره ام ار 


